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 هاراهنمای تنظیم و ارسال مقاله

 ای فراتر نرود.کلمه 099صفحه  09حجم مقاله از  -7

درج نام نویسنده همراه با رشته تحصیلی، سال ورودی، نشانی و تلفن محل اشتغال یا منزل، دورنگار و آدرس  -8

 است. ای جداگانه الزامیپست الکترونیکی بر روی برگه

 های زیر باشد:های ارسالی از حیث ساختار لازم است مشتمل بر بخشمقاله -0

 گیری.های کلیدی و معادل انگلیسی آن، مقدمه و نتیجهکلمه(، واژه 899تا  759الف( چکیده فارسی )حدود 

عنوان تر، ازجمله معادل خارجی اسامی و اصطلاحات مهم یا مهجور، با ها: توضیحات بیشنوشتب( پی

 در انتهای مقاله آورده شود.« هانوشتپی»

ع طور جداگانه )در ادامه همدیگر؛ ابتدا منابپ( منابع و مآخذ: فهرست منابع فارسی و غیرفارسی در پایان مقاله، به

 فارسی و در ادامه غیرفارسی( به ترتیب حروف الفبا آورده شود: 

ام نام مترجم، نصورت برجسته(، نام کتاب )به، : نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(کتاب

 مصحح،محقق، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد.

شماره نشریه  نام نشریه،برجسته(،  صورتعنوان مقاله )به: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(، مقاله

 )و تاریخ انتشار(.

 صورت زیر آورده شود: بهمتنی، پس از نقل مطلب های درونت( ارجاع

 منابع فارسی )نام خانوادگی، سال نشر: جلد، صفحه( -7

 منابع لاتین )صفحه، جلد: سال نشر، نام خانوادگی(. -8

 ها آزاد است.ی چینش مقالهدر پذیرش یا رد، اصلاح و ویرایش مطالب و نیز نحوه بلاغ مبین -5

باشد و مسئولیت محتوای ها نمیشده در آنموارد مطرحچاپ مقالات به معنای اعتقاد مسئولان فصلنامه به  -5

 ها بر عهده نویسندگان است.مقاله

 شود.های ارسالی بازگردانده نمیمقاله -6

، در صورت ای نویسندگانهای تألیفی و یا ترجمههای کارشناسی ارشد و یا مقالهنامههای برگرفته از پایانمقاله -1

 باشد.علمی قابل چاپ می واجد بودن شرایط و تأیید ارزیابان

 هرگونه استفاده از مطالب مندرج در این فصلنامه بدون ذکر کامل نام منبع ممنوع است. -2

 مبین بلاغ رسمی ایمیل به مقالات balagh.mo@gmail.com گردد ارسال. 

  ید بودن تعهد نویسنده مبنی بر جد به منزله بلاغ مبینفصلنامه دوارسال مقاله برای

 مطلب و عدم درج آن در نشریه دیگر است.
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 ی خدماتی و تولیدیهاشرکتاصل صحت در  جایگاه

 1یمحمد بخش

 چکیده

ی نوظهور هستیم و طبیعی است که محققان هاشرکتدر جهان کنونی، شاهد بسیاری از 

اتی ی خدمهاشرکت، هاشرکتباشند. یکی از این دانش فقه، باید به دنبال حکم شرعی آن 

نوع  کیاز  در اثر کار مشترک چند نفر )که معمولأو تولیدی است که عبارت است از اینکه 

در دوخت لباس  یاطمشارکت چند خ یا یعمل جراح یکاست( مثل مشارکت پزشکان در 

نظر هب. شودمی یدتول یزیچ یاارائه  یخدمت ،کتاب یک یدمشارکت چند مؤلف در تول یا

 یقاعدهاقامه نمود،  هاشرکتگونه یناتوان در مورد صحت ترین دلیلی که میرسد مهممی

رشد نامه کارشناسی افقهی اصل صحت است، در این نوشتار که بخشی از فصل سوم پایان

ی ماهیت، باشد، به بحثی درباره( میمشارکت در عمل در فقه امامیه و عامهان: )تحت عنو

شرکت خدماتی و تولیدی،  ازجملهظهور های نومفاد و ارتباط این قاعده با شرکت

 ایم.پرداخته

                                                           
 ع(صادق )آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام دانش 1

 bakhshi.tabasi@gmail.com 

05و  05شماره   

69بهار و تابستان   

  71 – 4  صص 

 

دوفصلنامه 

 علمی تخصصی
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فقه امامیه، حقوق مدنی، شرکت خدماتی و تولیدی، عقود نوظهور، اصل  ها:کلیدواژه

 صحت، اصل فساد

 

 

 مقدمه

یکى از قواعد مشهور فقهى و متداول بین فقهاست، و بر همین اساس « الصحةأصالة»ی قاعده

انى نمایند تا زماى که بین دو یا چند نفر واقع شود، حکم به صحت آن مىاست که هر معامله

 کنند.که فساد آن معلوم شود؛ یعنى در صورت شک، حکم به صحت مى

ی تحریر محل بحث اصل صحت، دربارهی در ضمن مباحث بیمه، مطهر یدشه

اند نه به خاطر بیمه، بلکه کسانى مطرح کرده -از قدیم این مسأله مطرح بوده است»نویسد: می

ى یزدى و بعض محمدکاظمکه هنوز مسأله بیمه برایشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقا سید 

گیرد، داخل رج صورت مىاى که در خاکه آیا لازم است هر معامله -تر از ایشانیمقددیگر 

 اى صحیح باشدباشد در یکى از ابوابى که در فقه مطرح است؟ یا مانعى ندارد که معامله

 ها باشد؟یک از آنبدون اینکه داخل در هیچ

ی معاملات صحیح باید داخل باشد در یکى اند که: ما هیچ دلیلى نداریم که همهجواب داده

رح است. هیچ دلیلى بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهى از معاملات متعارفى که در فقه مط

گویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنى کلیات، اصول اولیه، کند اعم را. مىما اقتضا مى

اى و گوید هر معامله، مىشده استاصول کلى. این عمومات که به شکل عام و کلى طرح 

ا موارد خاص. و به تعبیر دیگر: اصل هر عقدى که میان دو نفر صورت بگیرد درست است الّ

، )مطهری« اى صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصى روشن شوددر هر معامله

 (.260، 02تا: بی
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ای هر معامله»گوید: قانون مدنى می 002ی ی نیز مطرح است؛ مادهحقوق مدناین قاعده در 

 «.ه فساد آن معلوم شودکه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینک

ما مدعی هستیم که از این قاعده که ماهیتش روشن شد، برای اثبات و مشروعیت 

رک در اثر کار مشتیی هاشرکتتوان استفاده نمود. چنین یمی خدماتی و تولیدی هاشرکت

ت دو خصوصی شودمی یدتول یزیچ یاارائه  یخدمت ،نوع است( یکاز  چند نفر )که معمولأ

ه فرد ب قمشترک، متعل یدتول یااست که محصول  یمشارکت جمع یجهاولاً: نتبارز دارند: 

 یاناعضا در سود و ز یهمه یدی،تول هاییتدر فعال :و ثانیاً  یستاز مجموعه ن یخاص

این نوع از  .دارند مشارکت ،در مزدی خدمات هاییتفعال همچنین در و دارند مشارکت

خصوصیتش در جوامع امروزی، از اهمیت بسزایی برخوردار است و به نظر مشارکت با دو 

 رسد، خصوصیات مذکور در شرکت اعمال، اساسأ مطرح نیست.می

شک در صحت و یا فساد عقد یا در شبهه حکیمه از طرفی باید مشخص باشد که 

حت صمعنای شبهه حکمیه این است که شک داشته باشیم در . است و یا در شبهه موضوعیه

این قسم از عقد شرعاً صحیح است یا  دانیمنمیحکم شارع یعنی  عقدی از جهت جهل به

شک در صحت از جهت جهل به خطاب صادر از شارع است که آیا شارع  دیگرعبارتبهنه؟ 

ای معن. مقدس، حکم به فساد این عقد نموده است یا اینکه عقد در نظر شارع صحیح است

منشأ شک در صحت عقد جهل به موضوع حکم شارع است  شبهه موضوعیه این است که

قد ع دانیمنمییعنی حکم شارع معلوم است که کدام عقد صحیح و کدام فاسد است لکن 

واقع در خارج عقد صحیح شرعی است یا عقدی است که شرعاً فاسد است مثلاً عقد و 

آیا این عقد همراه  دانیمنمیانجام شد و سپس شک در صحت معامله پیدا شود و  ایمعامله

با اجزا و شرایطش تحقق پیداکرده یا خیر؟ فقها بر این باورند که شبهات موضوعیه از راه 

ولی در شبهات حکمیه  شودمیاصل صحت قابل تصحیح هستند و اصاله الصحه جاری 
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البته مرحوم مراغی در العناوین بحث مفصلی در این موضوع  .اصل صحت کاربردی ندارد

 زودی خواهد آمد.هدارد که ب

 

 محل بحث -1

 اصل صحت-1-1

محل بحث ما در مورد اصالت صحت در عقود است نه در افعال. بنابراین بعضی از 

 وردتوجهمیی که در کتب قواعد فقهی رایج مطرح است و مربوط به بحث ما نیست را هابحث

های ماهوی دهیم: یکی از بحثیمقرار نخواهیم داد. برای روشن شدن موضوع مثالی را ارائه 

بحث  یاین است که این مسئله صحت، اصل است یا اماره؟ بین فقها اختلافی است. ثمره

در این است که اگر اصل باشد، مثبتات عقلی را دربر نخواهد گرفت ولی اگر اماره باشد، 

ه مدرک بنتایج عقلی را نیز اثبات خواهد کرد. نظر مرحوم بجنوردی این است که بستگی 

چنانچه مدرک قاعده را »نویسد: یت قائل به اصل بودن است؛ وی میدرنهاقاعده دارد و 

اجماع بدانید حجیت آن به مقدار قدر متیقن است که همان ترتب آثار شرعیه بر فعل صحیح 

 آن حجیت نخواهد داشت. هباشد، ولى نسبت به ملازمات عقلی

 یافتهعقلا که بنا را بر صحت فعل انجام هآیا سیر اما اگر مدرک بناى عقلا باشد، باید دید

شد؟ تواند باکشف است. یا از باب جرى عملى به ما انه متیقن مى تمیمگذارد از باب تمى

آید و چنانچه احتمال اول را ترجیح بدهیم اصل صحت جزء طرق و امارات به شمار مى

حتمال دوم این قاعده جزء قهرا ملزومات و ملازماتش حجت است؛ اما در صورت ترجیح ا

 احتمال اول الظاهریحجت نیست. عل اشیهآید و ملازمات عقلاصول تنزیلیه به شمار مى

: 1111)بجنوردی، « اصالة الصحة جزء اصول تنزیلیه نخواهد بود ۀقاعد ارجح است و قهراً
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د این شویمعلوم ، ماندآورده(. لازم به ذکر است که باتوجه به دلایلی که آقایان فقها 221، 1

 بحث در مورد اصل صحت در افعال است نه در عقود؛ لذا از محل بحث ما خارج است.

 

 شرکت خدماتی و تولیدی-1-2

شرکت ابدان  -0شرکت عنان )اموال(  -1اند: فقها شرکت را به چهار قسم تقسیم نموده

که دو یا چند  است شرکت عنان به این معنیشرکت وجوه.  -1شرکت مفاوضه  -2)اعمال( 

موجب عقدی چگونگی کارکردن یا تجارت با آن اموال نفر اموالی را باهم مخلوط کنند و به

آن است که دو یا ( شرکت اعمال یا ابدان، 212 ،16 :1111حلی، )علامه .کنندرا معین مى

صورت مستقل کار کنند و هر چه از کار خود به دست چند نفر عقد ببندند، هرکدام به

ورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد مثل دو خیاط و یا مختلف مانند آمى

که است  این( شرکت مفاوضه، 013-011 ،0: 1231فخرالمحققین، . )خیاط و نجار شرکت

دو یا چند نفر با یکدیگر عقد ببندند که هر نفعی که به هر یک برسد اعم از تجارت، زراعت، 

وصیت همگى در آن شریک باشند و همچنین هر زیانى که متوجه صناعت، کسب، ارث و 

( شرکت وجوه به این 203 ،0: 1112حلی، علامه) .هر یک گردد همگى در آن سهیم باشند

 ویژه در بین بازرگانان بههشرکاء تنها اعتبار و وجاهت خود را در بین مردم و بمعناست که 

 (111 ،1: 1112شهیدثانی، . )گیرندنفع دیگرى به کار مى

باشد و سه قسم دیگر باطل اعلام یمنظر مشهور فقهای عظام، معتبر بودن شرکت عنان 

. از این چهار قسم، بحث درباره شرکت اعمال است. شرکت اعمال یعنی دو یا شده است

ند چه آورند شریک باشیمچند نفر با یکدیگر تعهد کنند که در آنچه که در اثر کار به دست 

اند، فتوا به کی باشد چه نباشد. اکثر قریب به اتفاق فقهایی که به این بحث پرداختهکارشان ی

 باشد.ترین دلیل ایشان، اجماع میاند و ظاهراً مهمبطلان این نوع شرکت داده
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 پرداختهها های متعددی وجود دارد که در مطالعات فقهی به آندر حال حاضر مشارکت

د که سو گونههمانهای خدماتی و تولیدی است؛ ها، شرکتاست. یکی از این شرکت نشده

دی ی غیرنقی نقدی و عمل در فعالیت تجاری )مانند مضاربه( یا سرمایهاز مشارکت سرمایه

شود، از مشارکت دو گذار و عامل تقسیم میو عمل )مانند مزارعه و مساقات(، بین سرمایه

ی واحد یا تولیدی حاصل شود که نتیجه مشارکت دو عمل است عمل نیز ممکن است خدمت

 باشند.و در این صورت، شرکاء در محصول و سود و یا اجرت شریک می

بنابراین باید گفت شرکتی که تحت عنوان شرکت اعمال مطرح شده است و اجماع بر 

چند  بلکهشود؛ بطلان آن وجود دارد، قسمی است که منتج به خدمتی یا تولیدی واحد نمی

یک نوع باشد مثل دو خیاط در دو مجموعه مجزا، از چه ندارد ) باهمنفر که کارشان ارتباطی 

بندند. اما چیزی که اکنون در جامعه یا چند نوع مثل یک نانوا و یک خیاط( عقد شرکت می

شود، آن است که در اثر کار مشترک چند نفر )که معمولاً از یک نوع است(. مواردی دیده می

 رسدیماند. به نظر در فقه مطرح شده و فقهاء فتوا به جواز آن داده از این فرض شرکت

یی، که جزء عقود مستحدثه و نوظهور هاشرکتین دلایل صحت چنین ترمهمیکی از 

 یم.اپرداختهباشد، اصل صحت است که در این نوشتار به آن یم

 

 مدارک اصل صحت -2

( و حدیث مشهور 1)مائده/ « یَأَیُّهاَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقوُدِ»ی عامه عقود: مانند: الف: ادله

آنکه عقد بر مطلق عهود اطلاق  بنا بر»نویسد: مرحوم بجنوردی می«. المومنون عند شروطهم»

کند آنکه شرط بر مطلق التزام و لو به غیر لفظ باشد اطلاق شود، دلالت مى بنا برشود و نیز 

رده کالصحة در عقود، در باب معاطات، بدان استدلال انصارى براى اثبات أصالة که شیخ

 (.16 ،1: 1121)بجنوردی، « است
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ین دلیلی که برای اثبات این قاعده وجود دارد، ترمهمب: سیره عقلا و عقل و سیره متشرعه: 

اعم از سیره و بنای عقلاست؛ بناى عقلاى جمیع ملل و نحل در تمام اعصار و امصار، 

متدینین به اسلام و غیر آن، بر آن است که اصل صحت، یک اصل مسلم حقوقى است. 

المسلک است، زیرا خود رئیس عقلاست؛ علاوه شارع مقدس نیز از این حیث با عقلا متحد

 .شده استاى مبنى بر امضاى این اصل و قاعده اقامه بر آن ردعى وجود ندارد، بلکه ادله

شیرازی، و مکارم 61، 0: 1113نماید )رک: طاهری، به صحت میعقل هر کس نیز حکم 

الغطاء، باشد )نک: کاشفی متشرعه، دال بر این اصل می(. همچنین سیره101، 1: 1111

 (.61، 1قسم، 1: 1231

ی صحت این قاعده، اجماع و اتفاق دارند؛ بعضی ی علماء و مسلمانان دربارهج: اجماع: همه

الصحة فی العقود لا یبعد أن تکون أصالة»دانند: مدرک این قاعده را اجماع میاز علماء تنها 

الصحة فی مطلق بنفسها معقد الإجماع بالخصوص مع قطع النّظر عن الإجماع على أصالة

الصحة در عقود، بعید نیست که اصالة»(؛ یعنی: 631-633، 1: 1216نائینی، )محقق« عمل الغیر

الصحة در مطلق عمل ی اصالةاز اجماعی که درباره نظرقطع؛ با خودش معقد اجماع باشد

 «.غیر وجود دارد

ی اختلال نظام: اگر عقلا در باب معاملات بنا را بر فساد بگذارند مگر در جایى که د: قاعده

یقین به صحت داشته باشند )یعنى هر جا که مشکوک بود بنا را بر فساد بگذارند(، اساس 

رت از بین رفته و موجب عسر و حرج شدید و اختلال در امر معاش و بازار و نظام تجا

توقف حفظ النظام و صلاح »نویسد: باره مییندرانظام امور مردم خواهد شد. آقای مکارم 

المجتمع علیها، نظرا إلى انه لو لم یبن على الصحة فی موارد الشک فی الأفعال الصادرۀ عن 

)مکارم، « الشدید و اختل أمر المعاش و نظام أمور الناسالغیر لزم العسر الأکید و الحرج 

1111 :1 ،111.) 
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نماید که مختصراً به آن اشاره الصحة ذکر میی اصالةدلیل برای قاعده 3، «العناوین»صاحب 

 کنیم:می

 «أنه لا ریب أن المعاملات إنما هی أمور ضروریة للتعیش، و لیس من مخترعات الشرع»الف: 

شارع مقدس اسلام، معاملات را اختراع نکرده است بلکه »(؛ یعنی: 1، 0: 1111)مراغی،

 ی خویشو مردم در زندگی روزمره باشندیمردم م یشتمع یبرا یضرور یلیوسا ،معاملات

رسد این دلیل، مربوط به عقودی باشد که اطمینان به نظر می«. نیاز به انجام معاملات دارند

نه عقود نوظهوری مانند عقودی که در مانحن فیه  شته استداداریم در زمان شارع وجود 

 مطرح است.

: 1111مراغی،)« أن نقول: إن المشکوک فیه بعد ثبوت تداوله لو کان فاسدا لاشتهر و تواتر» ب:

عقدی که نسبت به صحت و فساد آن تردید وجود دارد بعد از آنکه معلوم »(؛ یعنی: 3، 0

بود باید فساد آن در میان مردم، ، چنانچه فاسد میاست بودهشد در میان مردم، متداول 

 باشد.این دلیل نیز، مؤید و دلیل صحت عقود نوظهور نمی«. کردشهرت پیدا می

: 1111مراغی،« )فی الروایة المشهورۀ: الناس مسلطون على أموالهمالسلام( علیه)قوله أن عموم » ج:

فرماید: مردم، مسلط بر اموال خویش هستند. یروایت مشهوری وجود دارد که م(؛ یعنی: 3، 0

کنند کند عقودی که مردم نسبت به اموال خویش منعقد میعموم این روایت اقتضا می

ا این دلیل ب«. کنددادها، دلالت نمیقرار تکتکبر صحت  هرچندالجمله صحیح باشد، فی

 شود.عمومیتی که دارد، محل بحث ما را شامل می

: 1111مراغی،) («1)مائده/ « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أَوْفوُا بِالْعُقوُدِ»فی سورۀ المائدۀ: قوله تعالى »د: 

(؛ بیان این دلیل به همان صورتی است که در اولین دلیل این موضوع، ذکر کردید؛ لذا 12، 0

 کنیم.تکرار نمی

: 1111مراغی،« )د شروطهمعموم ما دل من الروایات على أن المؤمنین أو المسلمانان عن»ه: 

کند بر اینکه مؤمنین یا مسلمانان باید هایی است که دلالت میعموم روایت»(؛ یعنی: 03، 0
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ها چنین است که هر شرطی لازم ی دلالت این روایتپایبند به شروط خود باشند. نحوه

ر هر عقدی است و شرط به معنای التزام است، هر عقدی متضمن الزام و التزام است. لذا د

 شود.این دلیل، عقود نوظهور مانند مانحن فیه را شامل می«. که بسته شد، باید به آن ملتزم بود

 محل جريان اصل صحت-3

اصل  یانمحل جر یزاساس ن ینگردد و بر همیم یاصل در هنگام شک جار یطور کلبه

و گاه شک در  که همان شبهه حکمیه از عقود است یشک در حکم عقد یصحت گاه

که معامله  یناست؛ مثل شک در ا یهکه در اصطلاح، شبهه موضوع باشدمیخاص ی عقد

. ظاهراً این اصل در هر دو نوع از شبهه، فاسد یابوده  یحصح یدعمرو و ز ینصورت گرفته ب

 و ینفع هذا الأصل أیضاً فی الشبهة»اند: جاری است؛ لذا بعضی از نویسندگان چنین نوشته

ة و الموضوعیة فلو شککنا ان عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قدیماً الحکمی

و حدیثاً هل هو صحیح شرعاً أم فاسد ای أمضاه الشارع أم لا بنینا على صحته لعموم قوله 

تعالى أَوفْوُا بِالْعُقوُدِ و أمثالها و لو شککنا ان بیع زید داره من عمرو کان صحیحاً أم فاسدا 

أوسع له و هو أصالة نا على صحته لأصالة الصحة، و لعل هذا الأصل یرجع الى أصل بنی

(. 63-61، 1قسم ،1: 1231الغطاء، )کاشف« عمل العقلاءالمسلم بل فی  الصحة فی عمل

طور که واضح است، مثال اول مذکور در عبارت مربوط به شبهه حکمیه و مثال دوم همان

العناوین نیز به همین نظر معتقد است؛ لذا در ابتدا، د. صاحبباشی شبهه موضوعیه میدرباره

نماید: مقام اول: در شبهه حکمیه بحث اصالت صحت را در دو مقام بررسی می

 (.21، 0: 1111( و مقام دوم: در شبهه موضوعیه )مراغی،1، 0: 1111)مراغی،

 

 الفسادالصحه با اصالةتعارض اصالة-4
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مختصر، مفاد و ماهیت اصالت صحت روشن شد، در مقابل بعضی از فقها  صورتبهتا اینجا 

 أنّ مقتضى»نویسد: باشد. مرحوم بجنوردی میاند اصل اولی در معاملات، فساد میگفته

و معاملة، و أیضا على کلّ إیقاع، و  الأصل الأوّلی هو عدم ترتبّ الأثر على کلّ عقد و عهد

إنّ الأصل فی المعاملات الفساد، و لا مخرج عن هذا الأصل لعلّ هذا هو المراد من قولهم: 

(؛ یعنی: 111-110 ،2: 1111)بجنوردی، « إلّا أن یأتی دلیل على الصحّة و ترتیب الأثر

ای و همچنین هر ایقاعی مقتضای اصل اولی، عدم ترتب اثر بر هر عقد و عهد و معامله»

است: همانا اصل در معاملات، فساد و باشد و شاید همین مطلب، مراد این گفتار علممی

بطلان است. و هیچ راه خروجی از این اصل وجود ندارد مگر اینکه دلیلی بر صحت و 

 «.ترتیب اثر بیاید

ست نائینی معتقد اباشد. محققمی ثرا ترتباستصحاب عدم گویا مراد از اصل فساد، 

اصل در معاملات، فساد است و در این حکم تفاوتی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه 

الأصل فی جمیع موارد الشک فی صحة »وجود ندارد؛ صریح کلام ایشان این است که: 

لقها على ما تعالمعاملة یقتضى الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجیة و بقاء م

کان علیه قبل تحققها من دون فرق فی ذلک بین ان یکون الشک لأجل شبهة حکمیة أو 

 (.211، 1: 1230نائینی، )محقق« موضوعیة

أن الأصل الأولى فی العقود و الإیقاعات هل یقتضی »خویی نیز همین نظر را دارد: محقق

جمع آخر إلى الثانی و هو الحق، الصحة أم یقتضی الفساد؟ ذهب جمع إلى الأول، و ذهب 

من الملکیة و  -کما علیه المصنف )ره(. و الوجه فی ذلک: أن نتائج العقود و الإیقاعات

أمور حادثة، و مسبوقة بالعدم، کما أن نفس العقود و الإیقاعات  -الزوجیة و العتاق و الفراق

کان  یها من الشروطکذلک، فإذا شککنا فی تحققها فی الخارج من ناحیة بعض ما یعتبر ف

جواهر در (. از کلام صاحب1، 2تا: خویی، بی)محقق« الأصل عدمه و حینئذ فیحکم بفسادها

و  فیکون کل من الجائز»نویسد: شود؛ ایشان مییک فرع فقهی نیز همین اصل استفاده می
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نقل لالمحرم مشروطا بشرط، فمع فرض الشک یتجه الفساد، لأصالة عدم ترتب الأثر، و عدم ا

 (.212، 02: 1121)نجفی، « و الانتقال

بنابراین بیان تعارض بین اصل صحت و اصل فساد در معاملات به این شکل است که 

اى که بین دو یا چند نفر واقع شود، حکم به صحت آن هر معامله گوید:اصل صحت می

یم. نکتا زمانى که فساد آن معلوم شود؛ یعنى در صورت شک، حکم به صحت مى شودیم

استصحاب فساد است )حکم به بقاى حالت پیشین(؛ یعنى ولی در مقابلش، اصل فساد یا 

ال در ، حبود پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالى صورت نگرفته

 .یشین باقى استگذاریم که وضع پبنا مى، مورد شک

 خیشالفساد باشد. الصحه مقدم بر اصالةرسد اصالةدر حل این تعارض، به نظر می

و هی فی الجملة من »نویسد: الصحه فی فعل الغیر، میی در ابتدای بحث از اصالةانصار

اد المتفق الفسالأصول المجمع علیها فتوى و عملا بین المسلمین فلا عبرۀ فی موردها باصالة

(. اساسا، اگر اصل فساد مقدم شود، جایی 213، 2: 1103)شیخ انصاری، « ها عند الشکعلی

؛ دشولغو و بیهوده مىبرای جریان اصل صحت باقی نخواهد ماند و تشریع اصل صحت، 

و لم یبن العقل المستقل الحاکم بأنه ل»اصل صحتی که اگر نباشد، بنا به تعبیر شیخ انصاری: 

تلال نظام المعاد و المعاش بل الاختلال الحاصل من ترک العمل بهذا علی هذا الأصل لزم اخ

، 2: 1103)شیخ انصاری، « الأصل أزید من الاختلال الحاصل من ترک العمل بید المسلمین

اش نشود، لازمه کند که اگر بنا بر این اصل گذاشتهعقل مستقل حکم می»(؛ یعنی: 232

 آید ازمی به وجودبلکه اختلالی که از ترک این عمل باشد؛ اختلال نظام معاد و معاش می

 «.باشدآید بیشتر میی ید پیش میاختلالی که از ترک عمل به قاعده

ی با استناد به اصل صحت، در مورد عقد بیمه که در زمان شارع نبوده مطهر یدشه

جه یاست، قائل به صحت این عقد است و در پایان بحثِ خود، صحت عقود مستحدثه را نت

جدیدى که پیدا شود ما باید اصل را  یهبنابراین هر معامل»نویسد: گرفته است، ایشان می



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

15 
 

 اىباید دقت کنیم که آن چیزهایى که نباید در هیچ معامله فقط .صحت آن معامله بدانیم

کند، وجود نداشته باشد. نظر علماى فعلى وارد بشود که اگر وارد شد آن معامله را فاسد مى

مستقلى است و بنابراین، این معامله  یههم در مورد بیمه همین است که بیمه یک معامل

معامله را فاسد کند در آن الزاماً وجود ندارد،  کتواند یصحیح است و آن موانعى هم که مى

)مطهری، « یعنى ممکن است آن را به آن شکل درآورند ولى آن موانع الزاماً وجود ندارد

 (.261، 02تا: بی

از جهت دیگر، اگر اصل صحت را اماره بدانیم )کما اینکه عقیده بعضی از علما مانند 

((، قطعاً بر تمامی اصول عملیه از جمله 113، 1: 1212آقای مکارم چنین است )مکارم، 

ن رسد و شک از بیاماره، نوبت به اصل نمی باوجوداستصحاب فساد، مقدم خواهد بود زیرا 

 خواهد رفت.

از طرفی، اگر اصل صحت را از اصول بدانیم )کما اینکه عقیده بعضی از علما مانند 

اصل صحت بر اصل فساد  بازهم(، (221 ،1: 1111 ی،بجنوردآقای بجنوردی چنین است )

ی مقدم بودن اصل فساد، لغویت اصل صحت است؛ چون مقدم خواهد بود زیرا: اولاً: لازمه

توان تصور کرد که اصل صحت را بتوان جاری نمود و در همان مورد، اصل جایی را نمی

هما من قبیل سبة إلیان أصالة الصحة بالن»فساد را جاری نکرد. ثانیاً: بنا به تعبیر آقای مکارم: 

الأصول السببیة فإن الشک فی بقاء شغل الذمة فی العبادات، أو حصول آثار المعاملات من 

ارم، )مک« النقل و الانتقال و غیرها، مسبب عن صحة العمل العبادی أو العقد الصادر من عاقده

 اصل صحت اصل سببی شمرده شده، چون شک در بقای حالت»(؛ یعنی: 116، 1: 1212

سابق، ناشی از شک در سببیتّ و تأثیر آن فعل است و وقتی شارع حکم به تأثیر آن فعل 

 «.ماندکرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی

 

 



 های خدماتی و تولیدیجایگاه اصل صحت در شرکت

16 
 

 گیرینتیجه

حت این اصل، ص بنا برگیریم که ی اصل صحت بیان شد نتیجه میاز تمام آنچه که درباره

شود؛ زیرا شک در صحت این عقود نوظهوری مانند شرکت خدماتی و تولیدی، استفاده می

عقود، جزء شبهات حکمیه است و ثابت کردیم که اصل صحت شامل شبهات حکمیه نیز 

شود. از سوی دیگر با اینکه اصل اولی در معاملات مانند عبادات، فساد است ولی اصل می

اشد و در موارد تعارض بین این دو اصل، اصل صحت مقدم خواهد بود. بثانوی، صحت می

تواند برای صحت عقود نوظهور از جمله عقود شرکت ترین دلایلی که میلذا یکی از مهم

 خدماتی و تولیدی، قرار گیرد اصل صحت است.
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 پشتتورانهای نوشتهه در سنگسی و تحلیل آیات قرآنی به کار رفتبرر
 1پشتیمیثم صادقی توران

 چکیده

 رو،لما جاده کنار در که است هایینوشتهسنگ پشت،توران روستای تاریخی آثار جمله از

 تاریخی سیمای معرفی از نوشتار پس این در. دارند قرار گازهدره روستای نزدیکی در

پرداخته  د،بودن کوفی خط که اغلب به هانوشتهسنگ این متن بازخوانی به ابتدا پشتتوران

 این محتوای فارسی شعر و الهی اسماء قرآنی، آیات که آشکار شد رهگذر این از شد و

با صرف نظر از سایر مضامین، تنها به بررسی آیات  سپس. دهندمی تشکیل را هانوشتهسنگ

ین ا یها مبادرت ورزیده شد. در نهایت به واسطهقرآنی به کار رفته در این سنگ نوشته

ارندگان توان بر آن بود که نگها، مینوشتهبررسی و تحلیل و همچنین توجه به متن سایر سنگ

 به توجه با آن از پس. اندی خود به تصوف گرایش داشتهها، در اندیشهاین سنگ نوشته

 مشخص و دادیم نشان شت0پدر توران را متصوفه رنگ پر حضور تاریخی، شواهد دیگر

                                                           
 (ع) صادق امام دانشگاه حدیث و قرآن ارشد رشته علوم کارشناسی دانشجوی 1

 sadeghi.mehr70@gmail.com 
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 وفهمتص از ماندهجا به میراث از بخشی عنوان به باید را های قرآنینوشتهسنگ این که شد

 .داشت نظر در پشتتوران در

 فارسی شعر قرآنی، آیات عرفان، نوشته،سنگ پشت،توران :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

شوند و بدون هیچ گونه می محسوب تاریخی ترین اسنادمهم ها ازتردید کتیبهبی

تحریف که گریبان گیر سایر مدارک تاریخی است، مطالبی را از عصر دستخوردگی و 

 روشن ارد،د وجود مختلف شهرهای تاریخ در که را تاریکی کنند و نکاتکتابتشان بازگو می

 با ار بناها دقیق تاریخ و دوره هر سیاسی هایشخصیت تواننمایند. به وسیله آنها میمی

 هایرهدو فرهنگی در هایویژگی توانمی برآن افزون نمود. تعیین و معرفی کامل، مشخصات

آنچه در این نوشتار به  .داد را تشخیص گوناگون یهابوم و هاسرزمین در تاریخ، مختلف

شود از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه با معرفی و بررسی آن پرداخته می

ش اده خواهد شد که پیپشت اسنادی تاریخی به دست دهایی در روستای توراننوشتهسنگ

 های گوناگون قرارتواند پیش روی محققان در عرصهاز این شناخته نبوده و از این پس می

ها، نوشتهگیرد. دیگر آنکه نویسنده در این نوشتار، با گام نهادن در تحلیل محتوای این سنگ

دادن این ی نگارندگان آنها داشته است. در سامان کوششی در جهت پی بردن به اندیشه

ای و میدانی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده و بر نوشتار از هر دو روش کتابخانه

 اساس آنها به تحلیل اطلاعات اقدام شده است.

 پیشینه پژوهش
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ایی است از آقای علیرضا حصارنوی با آنچه به عنوان پیشینه این پژوهش وجود دارد، مقاله

در سال  21 -23زه تفت که در مجله فرهنگ یزد به شماره های دره گانگارهعنوان صخره

به چاپ رسیده است. ایشان هدف از نگارش آن مقاله را آگاهی دادن به مسئولان به  1233

دارند. ایشان منظور حفاظت بیشتر و پژوهشگران به منظور بررسی و مطالعه بیشتر بیان می

شود که از آن میان د نقوش و کتیبه دیده میمور 11 کند که در دره گازهدر آن مقاله بیان می

اند دانسته« نگاره انسانی»و یک مورد را « نگاره بز کوهی»مورد را  2،«کتیبه»مورد را  3

(. این درحالی است که پس از جستجوهایی که به منظور این 116-121: 1233)حصارنوی، 

نگاره پی برده  سنگ 3سنگ نوشته و  16پژوهش صورت گرفت، در این محل به وجود 

تر توان به بازخوانی دقیقهای این پژوهش نسبت به مقاله حصارنوی میشد. از دیگر مزیتّ

های مورد بررسی، خصوصا دقت در خوانش آیات قرآنی و تاریخ کتابت شده بر متن کتیبه

ها اشاره کرد به نحوی که در برخی موارد بازخوانی، چندین سده بین خوانش سنگ نوشته

 گرفته از سوی نگارنده با خوانش حصارنوی فاصله وجود دارد. صورت

 

 پشتموقعیت تاريخی و جغرافیايی توران-1

 یماتتقس اساس بر و امروزه دارد قرار شیراز سمت به یزد شهر کیلومتری 32 در پشتتوران 

نظر مختصات جغرافیایی،  از. شودمی محسوب تفت شهرستان روستاهای از کشوری

 دریا سطح از متر 0212قرار دارد.  21221 عرض و 32230 جغرافیایی طول در پشتتوران

دارد و موقعیت طبیعی آن پایکوهی با آب و هوای معتدل و خشک است )فرهنگ  ارتفاع

 (.32، 0های استان یزد، جغرافیایی آبادی
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پشت را توران دخت ساسانی اند، بانی تورانهایی که به تاریخ یزد پرداختهکتاب

(. از این میان عبدالحسین 22، 1: 1210و مستوفی بافقی،  16 :1231دانند )کاتب یزدی، می

: 1211ی، داند )آیتپشت را نامعلوم میپذیرد و بانی تورانآیتی با ذکر دلایلی این قول را نمی

پشت میلادی بیان شده که توران 1311(. در سیاحت نامه هیئت نصب تلگراف به سال 32، 1

(. مؤلف منتخب التواریخ 113 ،11 :1233 فرنگی، قدیم شهری بوده است )تلگرافچیدر ایام 

های خود از قدما و اهالی یزد، تأسیس دودمان اتابکان یزد را ای بر اساس شنیدهو شبانکاره

 011، 0: 1262ای، )شبانکاره اندپشت و توسط فردی به نام عطا/جکونیک نقل کردهدر توران

. البته از دیدگاه سید علی آل داود منابع این دوره در ترتیب (23 :1232 زی،نطن الدین و معین

و  های نطنزیحکومت اتابکان، نام آنان و سنوات حکومتشان همداستان نیستند و گفته

( با این 310-321 ،6: 1211آل داود، ) باره در خور اعتنا و اعتبار نیستای در اینشبانکاره

باشد. بر اساس ی یزد قابل برداشت میپشت در خطهاهمیت تورانها حال از این گزارش

ت و پشمطالبی که در جامع الخیرات به مناسبت موقوفاتی که سید رکن الدین در توران

بیشه  یهانام به دیگری ومناطق( درازه)گازه  نواحی اطراف آن داشته آمده است، دره

بوره )بورق( از  و دردشت زیر(، فرهبالا(، خوره سفلی )ح )بیشوک(، خوره اعلی )حفره

(. 111 و 132 و 130: 1211الخیرات، اند )جامعشدهپشت محسوب میمزارع روستای توران

ای های به نام دهشیر در گذشته از دههمچنین بنابر اطلاعات وقفنامه ربع رشیدی، ناحیه

(. از دیگر 30 :1236است )رشید الدین فضل الله همدانی،  شدهپشت محسوب میتوران

ای به نام مفیدآباد است که در جامع مفیدی به آن اشاره پشت، مزرعهمزارع مربوط به توران

(. همچنین بر اساس مطالب کتاب سیمای تفت، 213، 2: 1210شده است )مستوفی بافقی، 

ه (. این تعداد مزرع620، 0: 1231پشت تعلق دارد )دهقانیان، ای به نام باز به تورانمزرعه

را در  پشتی قابل توجهی از یکدیگر دارند وسعت و آبادانی تورانکه برخی از آنها فاصله

 دهد.گذشته نشان می
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یخ ش یگانههای چهارتوان تخت رستم، بقعهازآثار تاریخی پر شمار این روستا می

ری جدختران، پیر مراد و سید گل سرخ، و قبرستانی که قدمت آن به قرن پنجم هجنید، چهل

 شمرد.گردد را برباز می

مرمر یزدی که در گذشته نه چندان دور در سراسر ایران معروف بوده است از معدنی 

( به نحوی که سومین سنگ مزار 611، 1تا: شده است )افشار، بیدر این روستا استخراج می

 (.33: 1231پشت بوده است )عالم زاده، ع( از مرمر توران) حضرت رضا

توان شیخ شهاب الدین فضل الله بن حسن بیشتر شناخته شده این دیار میاز عالمان 

 مصابیح حشر فی السالکین، المناسک و المیسر هایی چون تحفةپشتی، صاحب کتابتوران

(. همچنین این شخصیت که در دستگاه اتابکان 161، 3: 1232السنة را نام برد )کریمیان، 

د از نویسد و آن را به ابوبکر سعتمد فی المعتقد میفارس حضور داشته، کتابی به نام المع

 (.16 ،1: 1211کند )آل داوود، فرمانروایان این سلسله تقدیم می

 هانحوه قرار گرفتن کتیبه-2

 قرار نحوه دهند و همچنین ازها را در خود جای میهایی که این سنگ نوشتهکوه مشاهده از

 و یفروریختگ دچار زمان مرور بهها کوه که این شودمی دانسته ما بر هانوشتهسنگ گرفتن

 و دنش جدا دلیل به یا و باشد رفته بین از هایینوشتهسنگ بسا چه و اندشده فرسایش

 وشتهن سطح و غلطیده داده،می جای بر خود را ایینوشته که قسمت آن کوه، از دامنه غلطیدن

 بین از را محدود امکانات با نوشته سنگ خواندن و یافتن امکان که باشد شده واقع زمین بر

 .بردمی

 پشتخروجی توران راه دور چندان نه یگذشته در که رومال جاده کنار در هاکوه این

ه آسفالت یجاده احداث از قبل ای که تااند، جادهگرفته قرار بوده اصفهان و یزد سمت به
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 مسیر ینا هانوشتهسنگ این کتابت زمان در زیاد بسیار احتمال مورد استفاده بوده است. به

تاریخی در امتداد این مسیر، دلیلی بر  هایچینسنگ همچون داشته وآثاری وجود رومال

ها، تهنوشقدمت این راه است. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در کنار این سنگ

 کاری شده است.نگاره بز کوهی کندههایی نیز وجود دارد که در بیشتر موارد نگارهسنگ

 های قرآنیبازخوانی کتیبه -3

های حاصل از این پژوهش نشان داد که بر طور که پیش از این اشاره کردیم، جستجوهمان

کتیبه نگارش شده است. اما در این نوشتار تنها به بازخوانی و بررسی  16های این ناحیه، کوه

و  دهند. البته در بررسیها را آیات قرآنی تشکیل میی آنپردازیم که محتواهایی میکتیبه

 ها نیز توجه داریم.گیرد به مضمون سایر کتیبهتحلیلی که صورت می

ای که در این ناحیه یافت شد، آیات قرآنی، مضمون اصلی سه کتیبه کتیبه 16از میان 

 ها چنین است:دهند. بازخوانی متن این کتیبهرا تشکیل می

 قلبب الله اتی من بنون/ الا لا و مال لاینفع / الرحیم/ یوم[رحمن] ال الله : بسم1 رهکتیبه شما

 قمری( 212و/ ثلثمائه )تاریخ کتابت:  اربعین علی/ لسنه بن احمد بن علی کتب سلیم/ و

 لببق الله اتی من بنون/ الا لا و مال ینفع لا الرحیم/ یوم الرحمن الله : بسم0 کتیبه شماره

 نب محمد بن احمد کتب / و[للغاوین] الجحیم بررزت و للمتقین الجنه از/ لفت و سلیم

 قمری( 231ثلثمایه )تاریخ کتابت:  و احد خمسین الحسین/ لسنه

اجورکم/  توفون انما الموت/ و ذائقه[ نفس] الرحیم/ کل الرحمن الله : بسم2کتیبه شماره 

 الحسین احمد/ بن بن محمد کتب الجنه/ و/ [ادخل] و النار عن[ زحزح] القیامه/ فمن یوم

 هارون بن
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فاقد تاریخ  2ی شماره شود از میان این سه کتیبه، تنها کتیبههمان طور که ملاحظه می

 های این ناحیه،ی سنگ نوشتهی خود دربارهاست. پیش از این پژوهش حصارنوی در مقاله

هجری به حساب آوریم.  3ن نوشته را باید قرحدس زده است که تاریخ کتابت این سنگ

اما جدای از اظهار نظر حصارنوی در این باره باید گفت که با توجه به نوع خط به کار رفته 

 های دارای تاریخ این ناحیه که هیچ کدامی آن با کتیبهدر این سنگ نوشته و همچنین مقایسه

ر زیاد بر آن بود که توان با احتمال بسیادهند، میق را نشان نمی 613تاریخی پس از سال 

 رود.هجری فراتر نمی 613از تاریخ  تاریخ کتابت این کتیبه

 هابررسی و تحلیل آيات قرآنی به کار رفته در کتیبه -4

ای اشاره های این ناحیهپیش از ورود به تحلیل آیات قرآنی لازم است به محتوای سایر کتیبه

رآنی تواند بر سمت و سوی تحلیل آیات قمی هاداشته باشیم؛ زیرا توجه به متن سایر کتیبه

بارت های این ناحیه نگارش یافته، عنوشتهنیز اثر گذار باشد. از مهمترین عباراتی که بر سنگ

 دارد.ی آن پرده بر میاست که به روشنی از گرایش عرفانی نگارنده« قطب کامل»

 قطب عنوان از تصوف اهل و دارد اختصاص صوفیه به که است مفاهیمی از قطب

 ستفادها -الهی درگاه به تقرب مراتب نظر از- اولیاء یطبقه بالاترین ساختن موسوم برای

 دننامی برای قطب کلمه از که فارسی، عرفانی متون میان در ترین منبع،قدیمی. اندکرده

 مستملی(. 121-12 :1210همتی، ) است تعرّف شرح کتاب شده، استفاده اولیا طبقه برترین

 :است گفته چنین بارهاین در کتاب مؤلف بخاری،

 خالى ابدال مرد چهارصد از امت این وقتهیچ که است آمده اخبار در»

 حق چنانکه اند،زمین هاىمیخ یعنى اوتاداند؛ چهل چهارصد، این در. نباشد

 کوهها اگر أَوْتاداً الْجبِالَ وَ: گفت و خواند زمین هاىمیخ را کوهها تعالى
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 یتمعص شومى از نیستندى، اوتاد این اگر و نبودى، آرام را زمین نیستندى

 چهار، این از و نقبااند چهار چهل، این از و گشتى ویران عاصیان، عالم

 عامه سلامت و است؛ مؤمنان برکت در کافران سلامت. است قطب یکى

 و است؛ اوتاد برکت در ابدال سلامت و است، ابدال برکت در مؤمنان

. است قطب برکت در نقبا سلامت و است؛ نقبا برکت در اوتاد سلامت

 یکى چون و. رسانند او جاى به نقبا از را یکى رسد، وفات را قطب چون

 اوتاد از چون و رسانند؛ او جاى به اوتاد از را یکى آید، وفات نقبا از را

 از را یکى چون و رسانند؛ او جاى به ابدال از را یکى رسد، وفات را یکى

 معنى بدین. رسانند او جاى به را یکى مردان نیک عامه از رسد وفات ابدال

.« داردمى نگاه ایشان برکت به را خلق که خلق، میان در اندخداى ودایع

 (12 ،1 :1262 بخاری، مستملی)

 دهکر منحصر طبقه چهار در را اولیا طبقات بخاری، مستملی شود،می ملاحظه که همانطور

 ترینبالا از قطب میان این از که است، نموده یاد قطب و نقباء اوتاد، ابدال، اسامی با هاآن از و

 عریفت چنین را قطب عربی ابن صوفیه، شناسی اصطلاح منظر از .است برخوردار جایگاه

 العالم، من تعالى اللّه نظر موضع هو الذی الواحد عن عبارۀ الغوث و هو القطب: »است کرده

 نظر جایگاه و موضع زمان، هر در که گویند را واحدی شخص غوث یا قطب. زمان کل فی

 قطب مفهوم ارتباط روی هر به (333 ،1: 1101عربی،  ابن.« )است عالم در متعال خداوند

 ریحاصل دیگ کلام، اطاله جز باره،این در سخن که است روشن قدری به تصوف و عرفان با

 .شد نخواهد

ارسی توان به نگارش این شعر فهای این ناحیه میکار رفته در کتیبه از دیگر مضامین به

 اشاره داشت:
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 باشد که در آن میان یکی من باشم  یا رب همه خلق را به مقصود رسان

 باشدمی تعالی حق عرفا، نزد آن از منظور که است میان در «مقصود» از شعر سخن این در

 یهانام هب وادی هفت ترتیب به باید گویدمی الطیر منطق در گونه که عطار آن سالک یک و

 :رسد مقصود به تا کند طی را فنا و حیرت توحید، استغناء، معرفت، عشق، طلب،

 (031 است )ص درگه وادی، هفت گذشتی چون       است ره در وادی هفت را ما گفت

رش این ها، با نگاکتیبهتوان نتیجه گرفت که نگارندگان این با توجه به آنچه ذکر شد می

. اندی خود، که همانا تعلق به تصوف بوده است را نشان دادهها نوع اندیشهنوشتهسنگ

 بنابراین در تحلیل آیات قرآنی نیز باید به این نکته توجه داشت.

 سوره مبارکه شعراء 88تا  88آيات -4-1

 یوَْمَ»سوره مبارکه شعراء کتابت شده است.  31تا  33در مجموع آیات  0 و 1بر کتیبه شماره 

 الجْحَیمُ  زَتِبُرِّ وَ. للِْمُتَّقینَ الْجَنَّةُ أُزلْفِتَِ وَ. سلَیمٍ بِقَلبٍْ اللَّهَ أَتىَ منَْ  إِلاَّ. بَنوُنَ لا وَ مال   یَنْفَعُ لا

 آن مظاهر و دنیا نداشتن سود به را آدمی این آیات مضمون (11-33 الشعراء/) «لِلْغاوینَ

 اکپ قلب را روز آن در ارزشمند چیز تنها و کندمی متنبه قیامت روز در فرزندان و مال چون

 ودند،ب شده کتابت مزاریسنگ بر آیات این اگر داند،می نفسانی هواهای از پیراسته دلی و

 ویر هر بود. به تناسب در موقعیت آن با کاملا مضمون این آیات تعجب نبود و جای هیچ

 یرندهنگا اگر بود نخواهد بعید بنابراین و برخورداراند زاهدانه مضمونی از آشکارا آیات این

و پر واضح است که زهدورزی نسبت  .بگیریم نظر در مآب زاهد مسلمان یک را آیات این

ان از محققرو بسیاری به دنیا و مظاهر آن نزد صوفیه بسیار مورد توجه بوده است. از این

به »سد: نویاند. پاکتچی در اینباره چنین میتصوف را بر آمده از خاکستر زهد در نظر داشته

های نخستین هجری، چنان عنوان واقعیتی تاریخی باید اذعان داشت که تصوف در سده

های اخلاقی داشته که اغلب جداسازی مباحث آن، ی ناگسستنی با زهد و آموزشرابطه
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نماید و از همین روست که تاریخ تصوف آغازین با تاریخ زهد و اخلاق می امکان ناپذیر

 (.13: 1210)پاکتچی، « همراه گشته است.

 نزد هک است «سلیم قلب» عبارت باشدمی توجه قابل آیات این در که دیگری ینکته

 این با( ق 032 د) تستری صوفی، مفسران میان از. شود واقع اعتنا مورد تواندمی صوفیه

 به زینشیگ طور به و کند تفسیر را قرآن آیات تمامی تا نبوده آن بر خود تفسیر در اینکه

د، تفسیری که بر این آیات دار در و داشته توجه آیات این به است، پرداخته آیات تفسیر

 امورش مانده، سالمها بدعت از که کسی یعنی سلَِیمٍ بِقَلبٍْ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلَّا: »نویسدمی چنین

 .(11 :1102تستری، ) «باشد راضی الهی مقدرات به و کرده تفویض خداوند به را

 ابن از اقوالی ذکر به آیه این ذیل در التفسیر حقایق در( ق 110 د) سلمی ابوعبدالرحمن

 ملاقات را متعال خداوند که کسی: کند نقل او از را سخن این جمله از و پردازدمی عطاء

 سلمی،) است سلیم قلب صاحب همو ندارد دیگری همِّ خداوند جز که حالی در کندمی

 بیان آیه این یدرباره را خود نظر اینکه از پس الاسرار کشف در میبدی .(111 ،1: 1261

 :چنین گوید آیه این ذیل در بغدادی جریر نام به عارفی قول از کند،می

 نستآ منیب قلب. سلیم قلب و شهید قلب منیب، قلب: است قسم سه دلها»

 او که اىبنده هر مُنِیبٍ بِقَلْبٍ جاءَ وَ بِالْغَیبِْ الرَّحْمنَ خَشِیَ مَنْ: گفت که

 و است، منیب وى دل گردید خود مولاى با و دید خود عیب و ترسید

 ىأَلْقَ أَوْ قَلْب  لَهُ کانَ لِمَنْ لَذکِْرى ذلِکَ فِی إِنَّ: گفت که آنست شهید قلب

 یادگار گشادم که در این و دادم که پیغام این میگوید. شَهِید  هوَُ وَ السَّمْعَ

 قلب و گشته، حاضر مرا دل آن و گشاده گوشى و زنده دارد دلى که اوست

 دارد لىد که را او طوبى سلَِیمٍ بِقَلبٍْ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلَّا: گفت که آنست سلیم
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 او یرغ از و آسوده خلق و دنیا از و پیوسته مولى با و شسته شکّ از سلیم،

 (.10 ،1 :1211میبدی، ) «رسته

 مفهوم تاهمی ایشان نیز کتب سایر به مراجعه با اند،نگاشته صوفیه که تفاسیری از جدای

 صوفیه هک است بسیاری کتب مدعا این بر دلیل ترینمهم. شودمی قلب در بین عرفا دانسته

. اندجسته بهره خود کتاب نامگذاری در قلب واژه از مختلف انحاء به و کرده تألیف

 علم و المحبوب معاملة فی القلوب قوۀ قشیری، ابوالقاسم اثر القلوب نحو چون هاییکتاب

 .انددسته این از مکی ابوطالب نوشته دو هر القلوب

 لدینا شرف سید اند،پرداخته صوفیه اصطلاحات توضیح به که ییهاکتاب میان از

 :است کرده تعریف گونه این التعریفات، قلب را در جرجانی

 فى لمودعا الشکل الصنوبرى الجسمانى القلب بهذا لها ربانیة لطیفة القلب»

 سمیهای و الانسان حقیقة هى اللطیفة تلک و تعلق الصدر من الایسر الجانب

 المدرک هى و مرکبه الحیوانیة النفس و باطنه الروح و الناطقة النفس الحکیم

 :1212 جرجانی،) المعاتب و المطالب و المخاطب و الانسان من العالم و

11). 

 در هک شکل صنوبری جسمانی قلب این به که است ربانی ایقلب، لطیفه

 است آدمی حقیقت لطیفه آن و دارد تعلقی یک گرفته قرار سینه چپ طرف

 مرکَب حیوانی نفس و باشد آن باطنِ روح،. نامد ناطقه نفس را آن حکیم و

 خطاب مورد و است داننده و کننده درک که آدمی وجود از چیز همان. آن

 .«شودمی واقع عتاب و طلب و

 سوره مبارکه آل عمران 181آيه -4-2
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کلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْموَْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ »سوره مبارکه آل عمران  133آیه  2در کتیبه شماره 

نقش بسته و قسمت پایانی این آیه « یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدخْلَِ الْجَنَّةأجُوُرکَُمْ 

باشد، کتابت نشده ( می133)آل عمران/« فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحیَاۀُ الدُّنیْا إِلاَّ متَاعُ الْغرُُورِ»عبارتِ که 

 ید،چش خواهد را مرگ طعم انسانی هر که کندیم متنبه نکته این به را آدمیان است. این آیه

 قسمت در و آوردمی یاد به را روز آن جزای و پاداش و شودمی متذکر را قیامت همچنین

 فریب چیز دیگری مایه جز آدمیان برای دنیوی زندگی که رودمی اشاره این به آیه پایانی

را در پرتو زهد در نظر گرفت.  توان آنبا توجه به محتوای آیه، به سادگی می. بود نخواهد

 ویسد:نچنین می آیه این پیرامون الاسرار کشف تفسیر در میبدی مسلمان، عارفان میان از

 که خداوندى اى! باقى و تو اندفانى همه بندگانت که خداوندى اى»

 و وت بمانى! نبود کس و تو بودى! بودنى تو و اندبرسیدنى همه رهیگانت

ّار تو و مأموراند همه! قهار تو و مقهوراند همه! نماند کس  همه! جب

 وت و اندرفتنى همه! پاینده زنده تو و اندمردنى همه! کردگار تو اندمصنوع

 .کنید گذر حوادث سراى ازین قوم اىتاونده همه با و گمارنده، خداوندى

 .کيينييیييد سيييييفيير عيِيلييوى عييالييم سيييييوى و خييیييزیييد

شر ست گاهمنزل فانى سراى این! المسلمین معا  دل تا نگرید! گذرگاه و ا

 ید،کن استقبال دل و جان به را مرگ برید نسازید، گاهآرام و نبندید، آن در

 إِلَّا الدُّنیْا الْحیَاۀُ هذهِِ ما وَ کنید، طلب جاودانى نعیم و جهانى آن حیات و

به  امروز تو. یَعلَْموُنَ کانوُا لوَْ الْحَیوَانُ لهَِیَ الآْخِرَۀَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعبِ  وَ لهَوْ 

 تا نیارى؟ بدست رفتن ساز و! ننگرى خود حال و کار در بیدارى چشم

 بر مرگ غبار و! آید در ات دیده گرد دریغ و حسرت آب که ساعت آن

  !شود زعفرانى ارغوانى روى آن و! نشیند مشکینت عِذار
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سان زلف سر سترن برگ چو را عرو   چو را شاهان گلبرگ رخ    یابى ن

 .(216 ،0 :1211 میبدی،«)بینى زعفران شاخ

 در زهد وپرت در را آیه این صوفی مفسر یک عنوان به نیز او که است پیدا میبدی عبارات از

 زهد به را خود مخاطبان و دیده مناسب را فرصت آیه این ذیل در که ایگونه به داشته، نظر

 .کندمی توصیه دنیا به نسبت ورزیدن

 پشتتوران در تصوف شواهد ديگر -1

 پشتورانت تاریخی مزار قبرهای سنگ ها،کتیبه تاریخی، یهاکتاب از که اطلاعاتی تحلیل با

 رد که برد پی مطلب این به توانمی دارد وجود پشتتوران در که هاییبنا نام همچنین و

 جنید یخش هاینام. اندداشته گیری چشم و رنگ پر حضوری پشتتوران در متصوفه گذشته،

 به را خاصی دینی معنای یک هر شودمی اطلاق روستا این بقاع از بقعه دو بر که مراد پیرِ و

رایج در فرهنگی  بسیار واژگان از «پیر» و «شیخ» هایواژه. کنندمی متبادر شنونده ذهن

 که است یشیخ یا پیر یا مرشد یافتن تصوف، به عمل در گام نخستین زیرا صوفیانه است؛

 ند،ک هدایت راه این در را دیگران بتواند طریق مراحل طی از پس و باشد لازم شرایط دارای

 (.122 ،13 :1233 نصر،) کرد راهنمایی را( ع) موسى خضر قرآنی، داستان در کهچنان

 روستا نای در مکانی بر نامی تنها ماندن باقی پشت،توران در تصوف هاینشانه دیگر از

 مزارهایسنگ بر مکررا که «الصالح الزاهد الشیخ قبر هذا» چون عباراتی و است خانقاه نام به

 ظرن در مدعا این بر دیگری مؤید توانمی را شودمی دیده پشتتاریخی توران قبرستان

 .گرفت

در این مقاله از فضل الله بن حسن تورانپشتی به عنوان یکی از عالمان این دیار سخن 

 نمونه عنوان هب که است تصوف به گرایش تورانپشتی آثار در تأمل قابل نکات به میان آمد. از
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 لمائناع مسلک فیه سلکت تأویل هذا. »است المیسر در خور توجه کتاب در وی عبارت این

 هک ما صوفی علمای یشیوه مطابق است تأویلی این و: أرواحهم الله قدّس الصوفیه من

 .(1023 ،1 :1101 تورانپشتی،) «گرداند مبارک و پاک را ارواحشان خداوند

 نویسنده و شده تألیف 1212 تا 1230 هایسال بین که مفیدی جامع گزارش اساس بر

 ت،اس آورده تحریر به را روستا این از خود مشاهدات گوید،می سخن پشتتوران از که آنجا

 اراتعب. است بودهپابرجا  دیار این در هجری یازدهم قرن تا تصوف که بود آن بر توانمی

 :است چنین بارهاین در مفیدی جامع مؤلف

 و راغب شبانروزی وعبادت طاعات به قرین فردوس قریه آن متوطنین» 

 ،2 :1210 بافقی، مستوفی.« )گذرانندمی روزگار عمارت و تجارت امر به

213). 

 

 نتیجه گیری

 رد رو،مال جاده کنار در که است هایینوشته سنگ پشت،توران روستای تاریخی آثار از

 یاتآ که شد دانسته هانوشته سنگ این بازخوانی با. دارند قرار گازهدره روستای نزدیکی

از . دهندمی تشکیل را هانوشته سنگ این اغلب محتوای فارسی شعر و الهی اسماء قرآنی،

رار نظر قها، در این مقاله تنها بررسی آیات قرآنی مد بین مضامین مطرح در سنگ نوشته

این  ها در منابع صوفیه به اهمیت مضامینگرفت که با پیجویی آیات به کار رفته در کتیبه

 .شد برده پی گروه این آیات، نزد
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 هاهنوشت سنگ این پیدایی محل که بودند زده حدس حصارنوی آقای پژوهش این از پیش 

 هاصخره رب نامشان که افرادی اندداده احتمال ایشان و باشد ایناشناخته قدیمی قبرستان باید

 مأوا مکان این در روزگار ناملایمات و زمانه جبر از که اندبوده خاصی افراد شده، حک

 در هانوشتهسنگ این داشتن قرار به توجه با اما(. 116-121 :1233حصارنوی، ) اندگرفته

 در قبرستان وجود نشانگر که شاهدی هیچ و است منتفی احتمالات این رومال مسیر کنار

 هانوشتهنگس این کاتبان انگیزه زیاد بسیار احتمال به. نیست تشخیص قابل باشد محل این

 سیرم کنار در هانوشتهسنگ این اینکه و گرفت نظر در یادگاری گذاشتن جای به باید را

 بر دهش کتابت هایتاریخ از برخی بخشد. آریمی قوت را احتمال این اندقرارگرفته رومال

 قارنت پشتتوران تاریخی مزار قبرهایسنگ بر شده حک یهاتاریخ با هانوشتهسنگ این

 هایقبر سنگ در رفته کار به خطوط با هاکتیبه این در رفته کار به خطوط بین حتی و دارد

 دو ینا فرهنگی تشابه از حاکی هرچیز از بیش قرابت این اما شودمی دیده یکسانی مزار آن

 فرهنگ تجلی تاریخی، آثار این که شد داده تشخیص نوشتار این طی در و است تاریخی اثر

 باشندمی پشتتوران در تصوف
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 ینا نگارش راستای در که پشتیصادقی توران غلامرضا آقای زحمات پدر عزیزم از دانممی واجب خود بر* 

 .باشم داشته تشکر و تقدیر مقاله مرا بسیار راهنمایی کرد،
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 سبک زندگی هایقرآن در پژوهشسنجی ظرفیت 

 1فرمحمدتقی موسوی سید

 چکیده

کارهایی برای پندار، گفتار و کردار انسان و یا تجویز راه سبک زندگی به معنای توصیف

 ترین مباحث بسیاری از علوم مؤثرترین و مهمجامعه انسانی است. سبک زندگی از کاربردی

شناسی و پزشکی و ... است. پژوهش در آن برای هر شناسی، رواندر جامعه نظیر جامعه

شد مفید بلکه ضروری است. اندیشمندان اندیشمندی که دغدغه اصلاح جامعه را داشته با

اند و در این عرصه آثار فاخری تولید مسلمان نیز از دیرباز این مسئله را در سر داشته

 اند.نموده

قرآن به عنوان ثقل اکبر هدایتی مسلمانان و برترین منبع و مستند استنباط علوم الهی 

 خواهد در عرصه سبک زندگی واردشناخته شده است بنابراین اندیشمند مسلمان نیز اگر می

های قرآن داشته باشد. برای شناخت بهتر و بیشتر قرآن شود باید شناخت کافی به ظرفیت

                                                           
 Mosavifar88@gmail.com    دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم1 

05و  05شماره   

69بهار و تابستان   

    96 –  63صص 

 

دوفصلنامه 

 علمی تخصصی

mailto:Mosavifar88@gmail.com
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بیت اوصافی که برای آخرین باید به سراغ خودش و مبینش رفت و در آیات و روایات اهل

وصاف قرآن، ترین او برترین میراث الهی آمده است را احصاء و تحلیل نمود. یکی از مهم

جامعیت آن است که خود مبنایی برای دیگر اوصاف قرآن نظیر فرامکانی و فرازمانی بودن 

ترین ویژگی قرآنی است که اگر کیفیت آن مشخص شود تواند باشد. این وصف اصلیآن می

 های سبک زندگی نیز آشکار خواهد شد.ظرفیت قرآن در پژوهش

آیات و روایاتی که بر این صفت قرآن دلالت دارند ایم تا برخی در این مقاله بر آن شده

ندی بهای اندیشمندان مسلمان در این زمینه دستهآوری و تحلیل کنیم، سپس از دیدگاهجمع

رو وجود انهگرا و میگرا، بیشینهالجمله در این زمینه سه دیدگاه کمینهو تحلیلی ارائه دهیم. فی

عقلی و عرفانی خاص خود را دارند و مخالفین و دارد و هر دیدگاه ادله قرآنی، روایی، 

 اند.موافقینی که در رد و اثبات آن استدلالاتی بیان نموده

تر دانسته است و سعی بر اظهار نقص رو را دیدگاه برتر و موجهاین مقاله دیدگاه میانه

 گرا و تکلف دیدگاه بیشینه گرا کرده است.دیدگاه کمینه

 ت، ظرفیت سنجی، سبک زندگی: قرآن، جامعیهاکلیدواژه

 

 مقدمه

منبع در مطالعات اسلامی مطرح است، معرفت نسبت  ترینیلو اص ینترعنوان مهمقرآن به

اسلامی است. اینکه نگاه یک پژوهشگر نسبت  یهامباحث در پژوهش ینتربه آن نیز از مقدم

ها را با چه کیفیتی بپذیرد مبنای فهم و برداشت از آن یکبه قرآن و اوصاف آنچه باشد و کدام
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 بسیاری یهااوصاف قرآن که بحث ینتراو از ثقل اکبر هدایتی بشر خواهد بود. از مهم

پیرامون خود ایجاد کرده است صفت جامعیت است. به این معنا که قرآن در ابعاد مختلف 

ودی انسان، آیین زیستن دنیا و ازجمله زمان، مکان، جنس و سطح فهم مخاطب، ابعاد وج

( تلقی پژوهشگر از ظرفیت 136: 1211آخرت جامعیت و فراگیری خاصی دارد. )عرفان، 

 را از اشیورفراگیری هر یک از این ابعاد نحوه مواجهه او را با قرآن متفاوت و سطح بهره

 .کندیآن متغیر م

احکام آن را مطابق با فرهنگ و  وو معارف  دانندیبرخی قرآن را برای عصر نزول م

یار بسقواعد زندگی  یینتب بهره آنان از قرآن دربنابراین  ،رسوم و قواعد زندگی آن دوران

. برخی دیگر قرآن را برای جزیره العرب و مخاطبینش را ساکنین آنجا اندک و یا هیچ است

ر این کتاب آمده است کنند که آنچه از معارف و احکام و قواعد دو چنین تلقی می دانندیم

یک مخاطب خاصی داشته است که آن مخاطب نیز در شرایط مکانی و فرهنگی خاصی بوده 

ها و بیان آن معارف دخیل بوده است و آن شرایط مکانی و فرهنگی قطعاً در صدور آن حکم

 یمتوانیمتفاوت از مخاطبین قرآن هستیم نم با فرهنگیما که در مکانی متفاوت  یناست بنابرا

ببریم. برخی دیگر فراگیری معارف  یااز آن در تبیین سبک زندگی خویش و جامعه بهره

و آن را در تبیین سبک زندگی در حوزه  دهندیقرآن را صرفاً به بعد غیرمادی بشر تقلیل م

یرا ز کنندینظر مها صرفاز آن در دیگر حوزه یبردارلکن از بهره دانندیمعنویات مناسب م

 .دانندیل جامعیتش را محدود به همان معنویات مدایره شمو

اینکه قرآن دارای صفت جامعیت است دلایل قرآنی و روایی متعددی دارد که به آن 

اعتقاد به جامعیت قرآن در بین همه اندیشمندان  یااشاره خواهد شد و باوجود چنین ادله

روایات موجود در این باب،  مسلمان وجود دارد اما به دلیل ارائه تفسیر متفاوت از آیات و

برداشت آنان از گستره شمول و فراگیری آن و تبیین کیفیت جامعیت آن متفاوت است. در 

ادامه برای تبیین ظرفیت قرآن در ارائه سبک زندگی به برخی آیات و روایات پیرامون صفت 
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این باب نظرات اندیشمندان مسلمان در  یهاازآن گونهو پس شودیجامعیت قرآن اشاره م

 مطرح خواهد شد. مقاله تبیین و رویکرد منتخب این

 

 آيات دال بر جامعیت قرآن -1

سوره نحل است که در آن قرآن را  31آیه  قرآنادله در باب جامعیت  ینتریکی از مهم

 شىْءٍ وَ هُدًى وَ رحَْمَةً وَ بشُْرَى تبِْینًَا لِّکلُ» دیفرمایو م خواندیم یزچهمه کنندهیانب

اینکه منظور از تبیان چیست و گستره کل شیء چه مواردی را شامل ( 31 )نحل/« للِْمسُلِْمِین

بر همه علوم و فنون و  شودیفهمیده م شکه از ظاهرچنانو اینکه آیا این لفظ آن شودیم

مسائل گذشته و آینده دلالت دارد یا فهم صحیح آیه مطلب دیگری است در بخش بیان 

 تلقی از جامعیت قرآن بیان خواهد شد. یهاگونه

 فرمایدیو چنین م کندیدیگر خداوند متعال قرآن را تفصیل دهنده هر چیزی بیان م اییهدر آ

حْمَةً ءٍ وَ هُدًى وَ رَشىَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ کُلّ وَ لَاکِن تَصْدِیقَ الَّذِى بَین مَا کاَنَ حَدِیثًا یُفتْرَى»

برخی صفت مفصل را نیز ناظر به تبیین همین جامعیت قرآن . (111یوسف/ ) «یؤُمِْنوُنلِّقوَْمٍ 

 فرمایدیم اند آنجا که خداوندانعام را نیز از ادله این باب مطرح نموده 111اند و آیه دانسته

کِتاَبَ یَعلَْموُنَ أَنَّهُ منُزَّل  مِّن رَّبِّکَ وَ هوَُ الَّذِى أَنزلََ إِلَیْکُمُ الْکِتاَبَ مفُصََّلًا وَ الَّذِینَ ءَاتَینَْاهُمُ الْ»

مَّا فَرَّطْنَا » :فرمایدیدیگر خداوند م اییهدر آ (111انعام/ )« بِالحقَِّ فَلَا تَکوُنَنَّ مِنَ الْمُمتْرَین

و نیز آیه  «فروگذار نکردیم زیچچیما در این کتاب از ه»( 23 /)انعام «ءفىِ الْکِتاَبِ مِن شىَ

 )کهف/ «مَثلَ وَ لَقَدْ صرفَّنَْا فىِ هاَذَا الْقرُْءَانِ لِلنَّاسِ مِن کلُّ: »دیفرمایسوره کهف که م 31

این . (12: 1211اند. )جعفری،که این تعبیر را نیز شبیه همان تبیان لکل شیء دانسته (31

ه در ک ندیآیحساب مآیاتی بهکاررفته دسته اول از ها واژه کتاب یا قرآن بهآیات که در آن
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هير  ها متوسل شد. آیاتی که قرآن را تبیان و مفصلبه آن توانیموضوع جامعیت قرآن م

 .دانندیو آن را از هرگونه تفریط و کوتاهی در بیان مبری م دانندیچیزی م

رای ب .کندیهمه مردم و جهانیان معرفی مرا  دسته دوم آیاتی است که مخاطبین اسلام و قرآن

عَبْدهِِ  تبََارکََ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرقَْانَ علَىَ»شود: ینمونه به برخی از این تعابیر در آیات اشاره م

وَ مَا هوَُ إِلَّا ذکِْر  » ،(31 /ص)« إِنْ هوَُ إِلَّا ذکِْر  لِّلْعَالَمِین»، (1 /فرقان)« لِیَکوُنَ لِلْعلََمِینَ نَذیِرًا

وَ  شهَرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزلَِ فِیهِ الْقرُْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بیَِّناَتٍ مِّنَ الهُْدَى» ،(30 /قلم)« لِّلْعَالَمِین

با استناد به این  .(001 /بقره) «وَ یبَُینِّ ءَایَاتِهِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذکََّرُون»، (بقره /133) الْفُرقَْان

ش که کتابی که مخاطبین کنندیچنین استدلال م داندیمردم مآیات که مخاطبین قرآن را همه 

ها همه مردم از هر قشر و فرهنگی است باید بتواند پاسخگوی همه مسائل و نیازهای آن

 .دانندیبودنش م یرگباشد و لذا جامع بودن قرآن را لازمه عقلی جهانی و همه

و آن را تا ابد محفوظ و  کنندین مکه قرآن را جاودانه بیا اندیاتیشبیه همین دسته دوم آ

 دلالت این آیات بر جامعیتبر ها که استدلال آن کنندیمصون از تغییر و تحریف معرفی م

 دانند:یلال بر دسته دوم آیات است و لازمه جاودانگی قرآن را جامعیت آن مدنیز شبیه است

« الْیَوْمَ أکَمَْلتُْ لَکُمْ دِینَکُم»(، 10 /)فصّلت «البَْاطلِلَّا یَأْتِیهِ » (،1حجر/)« إِنَّا لَهُ لحَافِظوُن»

قيرآن  یریناپذ فیدر این آیات به اصل تحر. (01-03: 1232)کریم پورقراملکی،  (2/مائده)

شده و آن به این معنا است کيه اگير چيیزی قرار است تا ابيد ادامه و جاودانه بودن آن اشاره

تمام نیازهای آدمی در محدوده خواسته خود باشد. یعنی در قلمرو  جوابگوی داشته باشد باید

که آدمی در زندگی فيردی و اجيتماعی بيرای تيحقق  را هيدایت و رحيمت همه آنچه

 .باشد شدهانیبياید در آن مطرح و ب اسيت، ها نیازمندهيدایت به آن

با  دتوانیمبین است م و امام وظمحف ها سخن از کتاب مبین و لوحآیاتی که در آن نیچنهم

مطابق قيرآن  جامعیت قرآن باشد زیرا اشاره بهخاص )اتحاد ظرف و مظروف(  یاشهیاند

چیز و همه، (10 /یس)«ءٍ أحَْصیَْنَاهُ فىِ إمَِامٍ مُّبِینشىَ وَ کلُ»: ها احصاء شدهچیز در آنهيمه
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لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ »: باشد در آن وجود داردآن  از تراندازه ذرهّ یا کوچکحتی چیزی که به

 /باءس) «ذَرَّۀٍ فىِ السَّمَاوَاتِ وَ لَا فىِ الْأَرْضِ وَ لَا أَصْغَرُ مِن ذَالِکَ وَ لَا أکَبْرَ إِلَّا فىِ کِتَابٍ مُّبِین

یاَبِسٍ إِلَّا فىِ وَ لَا رَطبٍْ وَ لَا : »که در آن وجود داردآن مگر تر و خشکی نیست و هيیچ ،(2

پنهانی در آسمان و زمین وجود ندارد مگر اینکه در آن  زیچچیو ه ،(31 /نعام)ا «کتَِابٍ مُّبِین

 (13 )نمل/ «وَ مَا مِنْ غَائبَةٍ فىِ السَّماَءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فىِ کِتاَبٍ مُّبِین: »است آميده

 روايت دال بر جامعیت قرآن -2

ست که در روایات متعدد از آن بحث شده است و ی ااقرآن مسئله هاییتمسئله بیان ظرف

شده ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در این باب سخنان فراوانی نقلو  از پیامبر اکرم

است که نیازمند دقت و تیزبینی است در ادامه به برخی از این موارد به ترتیب زمان صدور 

 یبندبرداشت از این آیات و روایات و جمع یهاتبیین گونه ازآن بهو پس شودیها اشاره مآن

 آن خواهیم پرداخت.

. رینعلم الأوّلین و الآخ فیه العلم فلیثور القرآن فانّ من أراداند: پیامبر اعظم )ص( فرموده

کند  رورویبه همه علوم دست یابد قرآن را ز خواهدی( هرکس م0131 :1232 ،متقی هندی)

 عبداللّه بن مسعود، ایتعمق کند زیرا علم گذشتگان و آیندگان در آن است.  و در معارف هم

 ؛إذا أردتم العلم فأثیروا القرآن فإنّ فیه خبر الأوّلین و الآخرینگفته است که  نیچننیا زین

جویید پس در قرآن تعمق کنید زیرا خبر گذشتگان و میا ( اگر علم ر16: 1113)ابوعبید، 

 .شودییافت م آیندگان در قيرآن

ه اند ب)ع( در ذیل بیاناتی که در پیرامون اختلاف علما در فتوا ایراد فرموده یامام عل

أم أنيزل اللّه دیينا ناقصا فاستعان بهم علی اتيمامه، اند: ... کشف حقایقی درباره قرآن پرداخته

 سيولالرا تامّا فيقصر أن یيرضی، أم أنزل اللّه دین أم کيانوا شيرکاء فلهم أن یقولوا و عيلیه
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کلّ  تبیان هو فی« ما فرّطنا فی الکتاب من شیء» یقول)ص( علی تبلیغه و أدائه، واللّه سبحانه 

فرو فرستاده و از اینان در  را ناقص خيداوند، دین يای( 13خطبه  :1232 ،یرض دی؛ )سشیء

کم سخن بپراکنند و حتيکمیل آن کمک خواسته؟ یيا ایينان شيریکان او هستند و حق دارند 

که خدا فرستاده، کامل بيوده و  دینی ؟ یاروندیآنان م که کنند و باید خشنود باشد از راهی

خيداوند سيبحان گيوید:  کهی)ص( در رساندن آن تقصیر و کوتاهی نموده؟ درحال يامبریپ

 .چیزی هست هر و در آن، بیان« میدر قرآن از چیزی فرونگذاشت»

ذلک  اند کهقرآن چنین فرموده یهاتیحضرتش در دعوت به فهم قرآن و بیان ظرفو نیز 

القيرآن فياستنطقوه ولن یينطق لکم، أخبرکم عنه، إنّ فیه علم ما مضی و علم ما یأتی إلی 

 مميا أصبحتم فیه تختلفون، فلو سألتمونی عنه لعلمّتک و حکم ما بینکم و بيیان ةیوم القیام

کيه خيودش برای شما هرگز سخن  دیدرآور حرف به ( این قرآن را61 ،1 :1121 ،کلینی)

و آنچه تيا قيیامت خواهد آمد و  گذشتهنخواهد گفت. بيه شيما خيبر دهم که علم آنچه 

آنچه در آن اختلاف دارید، در آن وجود دارد. اگير از  و حکم احکامی که به آن نیاز دارید

 .م آموختشما خواه مين سؤال کنید، به

ه یيطلبون شيیء أهل بیته، ما من الذی بيعث ميحمدا بيالحق و أکرم و اندو نیز فرموده

( به خدایی که 601، 0 :1121 ،کلینی؛ )إلاّ و هو فی القرآن، فمن أراد ذلک فلیسألنی عنه

او را کرامت بخشید، هر چيه مردم  )ع( تیبو اهل ختیمحمد )ص( را به رسالت برانگ

، باید از من سؤال خواهدی. هرکس در این مورد چيیزی مشودیبخواهند در قرآن یيافت م

کند. در این دو روایت اخیر حضرت علاوه بر بیان ظرفیت قرآن به بیان روش و کیفیت 

 یهاتیامل ظرفو خود را منبع و مرجعی برای استخراج ک کنندیاز آن نیز اشاره م یوربهره

 .کنندیقرآن معرفی م
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آن نیاز  قیامت بههر آنچه مردم تا روز  یوتعالاند خداوند تبارکامام باقر )ع( فرموده

لیيه لم یدع شیئا تحتاج ا یوتعالإن اللّه تبارکداشته باشند را در قرآنش نازل فرموده است 

و نیز در بیان این مسئله که  (31 ،1 :1121 ،کلینی) أنزله فی کتابه الاّ  الاميّة الی یوم القیامة

إذا حدثّتکم اند که فرموده گونهنیاز قرآن و در قرآن هست ا ندیگویم تیبهر آنچه اهل

 کهی( هنگام021 ،1 :تای، بطوسیو  62، 1 :1121 ،کلینی) بشیء فاسألونی عنه من کتاب اللّه...

 زیچدر مورد چیزی با شما صحبت کردم، از دلیل قرآنی آن را بخواهید زیرا در قرآن از همه

هست. این علم کامل معصومین مبتنی بر قرآن است و قرآنی نیز محتوی همه معارف پس 

 به جامعیت قرآن دسترسی پیدا کرد. توانیم تیباز کنار هم قرار گرفتن قرآن و اهل

 إنّی لأعلم ما فی السماواتاند: اشف از همین حقیقت است فرمودهو در بیانی دیگر که ک

و مایکون. )قال: ثم  الأرض و أعلم ما فی الجنة و أعلم ما فی النار و أعلم ماکان فی و ما

من کتاب اللّه ي  ذلک ة فرأی أن ذلک کبر علی من سمعه منه، فقال( علمتئميکث هينی

به آنچه  ( من061 ،1 :1121 ،کلینی) شیء یقول: فیه تبیان کلّعزّوجلّ. انّ اللّه ي عزّوجلّ ي 

و بر آنچه  شناسمیدر آسمان و زمین است آگاهم و هر آنچه در بيهشت و جيهنم است را م

 این ازآنکه متوجه شدنددارم. )سپس حضرت مکثی کردند و پسهست و خواهد بود علم

وند ؛ زیرا خداامافتهیین معارف را از قرآن دربر شنونده سنگین آمده است، فرمودند( ا مطلب

 موجود است. زیچدر قيرآن بیان همه :دیفرمایم

إنّ : اندلیبرخی از روایاتی که به تبیین ظرفیت قرآن از امام صادق پرداخته انداز این قب

حتی واللّه ميا تيرک شیئا یحتاج الیه العبد، « تبیانا لکلّ شیء» القرآن فی اللّه عزّوجلّ أنزل

 ،کلینی) أنزله الله فیه الاّ و قيد« القيرآن هيذا لوکان فی» یقولما یستطیع عبد أن  واللّه حتی

را فرو فرستاده  یزچخداوند عزوجل در قرآن بیان همه (136 ،1 تا:بی برقی، و 31 ،1 :1121

اند را بیان کرده و تا جایی که به خدا قسم هر آنچه بندگان به آن محتاج است تا جایی که
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چنین مطلبی در قرآن بود مگر آنکه خدا در قرآن به  کاشیبگوید ا تواندینم یاهیچ بنده

 آن مطلب پرداخته است.

چنین حقیقت و ظرفیتی در اسلام  هاییشهاشاره به ر کهدر روایتی دیگر از امام صادق 

الله  إنّ :پردازدیو پس از بیان مسئله خاتمیت به صفت جامعیت قرآن م کندیاشاره م نو قرآ

کتاب بعده و  بکتابکم الکتب فلا ي ختم بنبیکم النيبیین فيلانبیّ بعده أبدا و ختم ذکره ي عزّ

بینکم  ما ماقبلکم و فصل و خلق السماوات و الأرض و نبأ أنزل فیه تبیان کل شیء و خلقکم

امبر شيما نيبوت خداوند با پیي (061 ،1 :1121 ،کلینی) الجنة و النّار و خبر ما بعدکم و أمر

ی شما نزول کتب اله آمد و با کتاب و هرگز پیيامبری بيعد از او نيخواهد را به پایان رساند

ه ازجمل اسيت، شدهانیب زیچو تا ابد کتابی نخواهد آمد. در این کتاب، همه خاتمه یافت

از به آن نی کيه میو آینده، و احيکا گذشته و زمین و اخبار مياجرای آفرینش انسان و آسمان

 اخبار بهشت و جهنّم. طورنیدارید و هم

 لا فی کتاب اللّه و لکن أصل له إثينان إلاّ و فيیه یختلف و ما من أمراند و نیز فرموده

( در هر مورد که دو نفر 231 ،1 :تایب ،طوسی و 133 ،1 :1121 ،کلینی) عقول الرجال تبلغه

 از مردم ولکن عقول دارد این اختلاف، اصلی در قرآن وجود حلّ باهم اختلاف کنند، بيرای

 است. در این روایت حضرت ضمن بیان جامعیت قرآن به دو مسئله رسیدن به آن، عياجز

یاری از موضوعات اند اول اینکه سنخ عمده مطالب قرآن در بسمهم دیگر نیز اشاره فرموده

و مبانی است و سنت و روایات متکفل بیان جزئیات و تفریع اصول و  هاهشیبیان اصل و ر

 با حضور آن از ظرفیت توانیاند و مسئله دوم نیز اشاره به شرایطی است که ممبانی شده

 و یتباهل اختصاص به همه مردم ندارد بلکه خواص یعنیرد و آن کجامع قرآن استفاده 

 به تمام ظرفیت آن دسترسی پیدا کنند. توانندیها هستند که مشاگردان آن
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)ص(، در زميان خود، آنچه  يامبریپ ای: آکندیبن مهران از امام کاظم )ع( سيؤال م سماعة

آنچه را تيا روز قيیامت،  را که مردم احتیاج داشيتند بيیان فرمود؟ حضرت، فرمودند بله؛

الله النياس بيما یکتفون به فی عهده؟ قيال: نيعم أتی رسول کرده است. مردم نیاز دارند بیان

 (101 ،1 :تا، بیبرقی و 31 ،1 :1121 ،کلینی) .القیامة و ما یحتاجون الیه الی یوم

یل تفص - القرآن –فیه اند: ودهمکه فر شودیو آخرین روایت نیز از امام رضا )ع( نقل م

 ،1 :1121 ،کلینی) الیه حتاجیو الحدود و الأحکام و جمیع ما والحرام الحلال کل شیء بین

و حدود  در قرآن هست ازجمله حلال و حرام زیچتفصیل همه( 112: تایصدوق، ب و 111

: 1211هادوی کاشانی، ) وجود دارد. قرآن در و احکام و هر آنچه انسان به آن نیازمند است،

113-100) 

 گرانهیکمديدگاه  -3

ترین ادله قرآنی و روایی جامعیت قرآن برای شناخت ظرفیت آن در پس از آشنایی با مهم

های اندیشمندان مسلمان در این زمینه باید های سبک زندگی به سراغ تبیین دیدگاهپژوهش

ر این دگرایی در ظرفیت قرآن در پژوهش سبک زندگی است. برویم. اولین دیدگاه، کمینه

دار مسائل ماورایی و امور اخروی است. هر آنچه در قرآن آمده دیدگاه قرآن صرفاً عهده

ط ته در تعریف مسائل مرتبدو است. الب آناست در ارتباط باخدا و معاد و مسائل مرتبط با 

مطلق آن را منصرف در عقاید و  ییگرانهیباخدا و معاد و تشخیص محدوده آن بازهم با کم

است صرفاً  ازیو اموری را که برای آخرت و معاد موردن دانندیعبادی م یدهایبایدها و نبا

ین مسائل گستره قرآن را محدود به هم نیو بنابرا دانندیهمین مسائل فردی و عبادی م

. مطابق با این دیدگاه قرآن ظرفیت ارائه سبک زندگی را ندارد بلکه فقط در مسائل دانندیم

ماورائی باید سخن بگوید. اینان مطالبی را که در قرآن در مورد مسائل زندگی و نظیر آن 
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 دهسخن به میان آماگر در قرآن از چنین مسائلی هم ندیگویو م کنندیهست را نیز توجیه م

عرضی است و غرض اصلی قرآن نبوده و اموری طفیلی یا مقطعی بوده است بنابراین مباحثی 

ن و چنی دانندیکه درباره جهان، طبیعت و انسان در قرآن آمده است استطرادی و تطفلّی م

ای نیابیم که مستقلاً و مستقیماً به بیان آفرینش جهان و کیفیت که شاید هیچ آیه ندیگویم

 توانی( لذا نم221 - 013 ،0 :1210ها و زمین پرداخته باشد )مصباح یزدی، وجود آسمان

 مبنایی برای استنباط مسائل مختلف علوم انسانی و طبیعی ازجمله سبک زندگی باشد.

در این دیدگاه کامل بودن دین و جامعیت قرآن به همین معناست که قرآن به مسائل 

ین راستا نیاز بوده است بیان کرده است و اخروی پرداخته است و امور شرعی که در ا

یر . اندیشمندانی نظکنندیجامعیت قرآن را صرفاً در محدوده کوچک پنداشته شرع تعریف م

(، 603، 0: 1121(، زمخشری )زمخشری، 003، 13و  013، 10: 1112 ،ی)فخر راز یفخر راز

ابن عاشور )ابين  (،113، 6: تای)طوسی، ب یطوس (، شیخ112، 6 :1122طبرسی )طبرسی، 

 یتهران ، و صادقی(101، 1 :تای)مراغی، ب ی(، احمد مصطفی مراغ032، 11: 1131عياشور،

کيه جامعیت در محدوده دین و شرع معنا پیدا  ( معتقدند113، 16 :1263، )صادقی تهرانی

آن معیت قرنیست. پس جا ریپذو احکام آن جز از ناحیه قرآن امکان کند. زیرا بیان دینمی

 (31: 1232)کریم پورقراملکی،  .باشد بایستی حوزه نیز در این

 ديدگاه بیشینه گرا -4

زیرا قائلان به آن معتقدند که  ادکردینام جامعیت مطلق قرآن نیز  با توانیاز این دیدگاه م

همه علوم در قرآن هست، قرآن از همه علوم الهی و بشری سخن گفته چه علومی که تا به 

ها باخبر هستیم چه علومی که آیندگان به آن دسترسی خواهند داشت. ایشان امروز از آن

ه آن حداقل باز قرآن برداشت کرد و قر توانیمعتقدند که علوم طبیعی و انسانی را نیز م
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شاره کرده است. در این دیدگاه طیفی از اندیشمندان قرار امبانی همه این علوم در قرآن 

ک فلسفی و عرفانی که هر ی یهاشیعلمی و برخی نیز با گرا یهاشیبرخی با گرا رندیگیم

 اند.از منظر خود جامعیت مطلق قرآن را تبیین نموده

م کلا لضمن نق شودیومی که از قرآن برداشت ماتقانش در باب عل 63در نوع  سیوطی 

قد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل، مثل الطبّ، و الجدل، و  :سدینویمرسی م

ازآن نیز آیاتی را که در سالهیئة، و الهندسة، و الجبر، و المقابلة، و النّجامة و غیر ذلک. و پ

قرآنی مبتنی بر آن حرکت کرد نام  یااشارهعنوان بهره برد و به توانیهر یک از این علوم م

پس از نقل کلام ابن مسعود درباره نهفته بودن  ابن کثیر .(062 ،0 :1102)سیوطی،  بردیم

: هر چه مردم در کارهای دنیایی و دین و معیشت و عالم دیگویهمه علوم در قرآن2 م

 (223 ،0 :1110،است. )ابن کثیر شدهانیرستاخیز نیازمندند2 در قرآن ب

مفسّران با پذیرش این دیدگاه قرآن را مشتمل بر ميسائل جيزئی و کلی، انسانی  از یاعده

 اندتهدیيگر از ميوضوعات نيیز مشتمل دانس یاریبر بس و حيتی و تجربی، تاریخی و فيلسفی

اند: قرآن حتی شیمی و فیزیک و مدل کامپیوتر هم دارد )حسینی و برخی تيصریح کيرده

افزار از ضرورت ارائه الگيو و ميدلی اسلامی در نرم هانی(؛ مثلاً در میان ا061: تایب اشمی،اله

ای کيه مدل آن برخاسته از فيلسفه عيبودیت بوده باشد، نه معادلات کامپیوتری و نیز از برنامه

 صيرف ریياضی سخن به میان آمده است.

رآن در یشینه گرایی نسبت به ظرفیت قدسته دیگر از اندیشمندان اسلامی که با رویکرد ب

اند آنانی هستند که در تفسیر قرآن روش علمی را در علمی واردشده یهاپژوهش

فی از . رویکرد علمی طیدهندیعلمی تطبیق م یها. اینان آیات قرآن را با گزارهاندگرفتهشیپ

تا افراطی و تندرو. در  روانهیمعتدل و م یهاشیاست از گرا دادهیرا در خود جا هادگاهید
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و از علوم در فهم قرآن  شودیعلمی فهم م یهاافتهی لهیوسآیات به روانهیم یهاشیگرا

 دهدیاما در رویکردهای افراطی این قرآن است که خود را با علوم تطبیق م شودیاستفاده م

مندان ته از اندیشعلمی تطبیق دهند. این دس یهاافتهیآیات الهی را با  کنندیو اینان سعی م

به  توانیم هانیاند در قرآن همه علوم طبیعی و انسانی وجود دارد ازجمله انیز قائل

اسکندرانی و طنطاوی اشاره کرد که به شکل افراطی به مسائل علمی و تجربی در تفسیر 

ه دقيرآن فيراهم آم در و پیشرفت اند و معتقدند که راه ترقی و صنعتقرآن کریم پرداخته

الاسرار النورانیه از اسکندرانی و کتاب الجواهر فی تفسیر از ، کتاب کشفبارهنیاسيت. درا

ن عنواها بهعلمی و تيجربی معروف هستند که رجوع به آن تفسیرهای عنوانطنطاوی به

ت. شده است در تبیین این رویکرد مناسب استفاسیری که با این فهم از جامعیت قرآن نوشته

 (62: 1232رقراملکی، )کریم پو

رویکرد علمی در تفسیر قرآن و  یریکارگطنطاوی جهت ترغیب اندیشمندان در به

اقی اند یکی علم آفها بر دو نوع: دانشسدینویعلمی قرآن چنین م یهاتیاستخراج تمام ظرف

و انفسی یعنی دانش جهان بالا و پایین و دیگری علم شریعت. همچنان که پدرانمان در 

تخصص داشتند ما باید در همه علوم متخصص شویم زیرا دین ما چنین فرمان داده  قضاوت

 کهیتعداد کمی از آیات مربوط به میراث است درحال دیگوی( و نیز م1، 1 :1232طنطاوی، )

چرا آنچه پدرانمان درباره  دانمیصد آیه است. نمآیات مربوط به عجایب جهان بیش از هفت

 :1232طنطاوی، . )میدهیآیات میراث انجام دادند ما درباره آیات مربوط به هستی انجام نم

2 ،11) 

ایشان معتقدند که ما برای رسیدن به کاروان پرشتاب علمی جهان و بلکه پیش روی از 

فیات یح از قرآن به کشصح یریگبا بهره میتوانیآنان باید با قرآن درست مواجه شویم و ما م

مل گونه ع. ازنظر ایشان اگر با آیات قرآنی ناظر به آفرینش همانمیابیجدید علمی دست
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پاسخگوی  میتوانیطور که مشده است در این صورت همانشود که با آیات فقهی انجام

 مسائل جدید فقهی باشیم خواهیم توانست به کشفیات جدی علمی نائل شویم.

 ای مدیون توجه به قرآن استنیز با بیان اینکه پیشرفت در هر جامعهلسانی فشارکی 

اند هایی رسیدهها با هر کمیت و کیفیتی جلو افتاده و به پیشرفتانسان یگفته: اگر در هرزمان

.. زمانی که دنیا با مسلمانان ارتباط برقرار نکرده بود ولو .به دلیل توجه بیشتر به قرآن است

های پیشرفت و تقدم بشر که همان قرآن است، ع غیرمسلمان به زمینهاز طریق جنگ، جوام

ان به کنند که پیشرفت جوامع غیرمسلماشتباه تصور میبرخی از مسلمانان به .توجه نداشتند

هدایت  های بشری ازتوجهی به اسلام و قرآن است، اما غافل از اینکه تمامی پیشرفتدلیل بی

 .(0: 1210 ،)لسانی فشارکی ردیگصورت غیرمستقیم نشست میبهبه آن حتی  قرآن و توجه

جوادی آملی مکرراً تقریر شده است. ایشان نیز  اللهتینظیر اندیشه طنطاوی از آ

اندیشمندان مسلمان را به واکاوی و بررسی آیات غیرفقهی قرآن نظیر آیات آفرینش و غیره 

اند. مکرراً این بیاناتشان در اند و آنان را به تولید علم اسلامی تحریض نمودهدعوت کرده

و آن را راهی صحیح در تولید علم  انددروس مختلف تفسیر ذیل آیات متعدد تقریر کرده

 اند.اسلامی دانسته

اند که: آیات ناظر به تکوین همانند آیات ناظر به ایشان در همین زمینه چنین بیان کرده

کوین همانند گوناگون ت یهامباحث مبنایی را تغذیه کنند تا متخصصان رشته توانندیتشریع م

ل و تطبیق آن اصول بر فروع فراوان بپردازند و ها به اصوتشریع به استنباط فروع و رد آن

که بحث فقه اصول فقه و مانند آن تطوراتی را به همراه دارد بحث درباره علوم  یطورهمان

عقلی تجربی و مانند آن نیز اطواری را به همراه دارد یعنی در استظهار استناد و قداست که 
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وادی آملی، جیات تکوین و تشریع نیست )فرقی بین آ اندینیدر علوم د وستهیپهمدرجات به

1231: 1 ،130) 

 کندیقریر ماین مسئله را ت گونهنیفیض کاشانی در مقدمه هفتم در دیباچه تفسیر صافی ا 

د و محدو یعلم و دانش نسبت به اشیاء بر دو قسم است: قسم اول علم جزئى و حس»که: 

چنین علم و دانشى  ...گیرده مىاى که انسان براى علم به یک شىء از حس بهرو منطقه

تواند ویژگى احاطه و شمول علاوه محدود و متناهى است و نمىبه متغیّر و فسادپذیر است،

و مطلق و غیر محدود است که از طریق علم به مبادى  یرا داشته باشد. و قسم دوّم علم کل

که مفید یقین و  از طریق علم به علّت است این علوم ..آید.و علل و غایات به دست مى

 هانیرا بداند و آگاه باشد که همة ا هانیکسى که ا ...گویندمى یقطع است که آن را برهان لم

 یابد و احوال وشخصى به همة امور احاطه مى نیچننیروى نظام سببى و مسبّبى است، ا

گاهى است به همة این موضوعات آ ی.کسى که عالم به علم کل..ابدییها را درماحکام آن

یابد و این نحوۀ علم دانشى ثابت و غیر متغیّر است و احتمال خلاف و نادرستى در آن مى

 راه ندارد.

این نوع دانش را بداند معنا و مفهوم آیة مبارکه را خواهد فهمید،  تیفیکس که کاکنون آن

چنین کسى که ( 31 /نحل« )ءشىَ وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتاَبَ تِبْیَنًا لِّکلُ» :دیفرمایکه خداوند م

ها در قرآن کریم وجود دارد و این علم او دهد که همة علوم و دانشواقع گواهى مىبه

و دانشى است از روى بصیرت و نه تقلید و شنیدن از  باشدشناختى حقیقى و یقینى مى

یا  اش ودیگران. زیرا هر چیزى یا خودش در قرآن کریم آمده است و یا علل و مبادى

و لذا عجایب اسرار و احکام و علوم  عنوان غایت و غرضش در قرآن مذکور استبه

 ،سینی)ح« و عقلى باشد. یفهمد مگر کسى که دانش او از نوع علم کلقرآن را نمى یرمتناهیغ

1213: 16-13) 
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مورد مداقه قرارداد. عرفا نیز در  توانیدیدگاه جامعیت قرآن را از منظر عرفانی نیز م

بحث از ادله ختم نبوت و تبیین کیفیت و مقام انسان کاملی پیامبر اعظم و آثار آن به این 

چون نبوت ختمیه و »که:  نویسدیچنین م هاند. امام خمینی در آداب الصلااندیشه پرداخته

و حضرت اسم  دیاح قرآن شریف و شریعت آن سرور از تجلیات و ظهورات مقام جامع

و  هاستترین آنترین نبوات و کتب و شرایع و جامعمحیط جهتنیالله الاعيظم اسيت ازا

به بسیط طبیعت، علمی بالاتر یا  غیب ها تصور نشود و دیگر از عالماکيمل و اشيرف از آن

ت سشبیه به آن تنزل نخواهد نمود؛ یعنی آخيرین ظيهور کيمال علمی که مربوط به شرایع ا

عالم ملک ندارد؛ پس خود رسول ختمی اشرف  در همین و بالاتر از این اميکان نزول

موجودات و مظهر تام اسم اعظم است و نبوت او نیز اتم نيبوات ميمکنه و صيورت دولت 

نيیز از ميرتبه غیب به تجلی اسم  او به و ابدی است؛ و کتاب نازل ازلی اسم اعظم است که

اسيت و  و تيفصیل ، از برای این کتاب شریف احدیت جمعجهتنیو ازا شدهاعظم نازل

جيوامع »آن سرور نیز از جوامع کلم بوده؛ و مراد از  خود ه کلامکاز جيوامع کلم است، چنان

کلیات و ضوابط جامعه را بیان فرمودند  که نیست بيودن قرآن، یا کلام آن سرور، آن« الکيلم

ه در علم کی نيیز احادیث آن بزرگوار از جوامع و ضوابط است، چنانآن ميعن گرچه بيه -

عبارت از آن اسيت کيه چون برای جمیع طبقات انسان  آن جامعیت بلکه -فقه معلوم است 

شده و رافع تمام احيتیاجات ایين نيوع است و حقیقت این ادوار عمر بشری نازل تمام در

 اعلا جد تمام منازل است از منزل اسيفل ميلکی تاجامعه است و وا حقیقت چون نوع،

چون افراد این نوع در مدارک و معارف، مختلف  ...روحانیت و ملکوت و جبروت،  مراتب

 حسب کمال و ضعف ادراک و معارفشده که هر کس بهنازل یطورقرآن به اند،و متفاوت

 (221-212 :1212 )خمینی، «کند.ای کيه از عيلم دارد از آن استفاده میحسب درجهو به

در این دیدگاه نیز مانند آنچه فیض مطرح کرد قرآن مشتمل بر همه علوم است اما به 

دارند که ارتباط بهتر و بیشتری با خدا داشته  یکساننحوی خاص که بالاترین بهره را از آن
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موده است که: زاده جامعیت قرآن را بر اساس فهم قرآن چنین تقریر نعلامه حسن باشند.

کلمه مبارکه کل شی انکر نکرات است چیزی را فروگذار نکرده است. پس چیزی نیست 

که در قرآن تبیان آن نباشد. ولی قرآن در دست انسان زبان فهم تبیان لکل شی و زبان کلمات 

 (1: 1231آملی،  زادهفهم راسخ در علم است. )حسن. این انسان زبانانتهاستیالی الله ب

شرط صحت روایات و توانایی خروج آیه از ظاهر علامه طباطبایی نیز این دیدگاه را به

که اگر این روایات درست باشد لازمه آن این  سدینویو چنین م ردیپذیم اشیدلالت لفظ

است که معنای واژه تبیان را اعم از دلالت لفظی و اشارات پوشیده بدانیم که از اسراری پرده 

، 10: 1111طباطبایی، ) 1از راه دلالت لفظی و فهم متعارف راهی بدان نیست.و  ردیگیبرم

203) 

د که شوی پیرامون ظرفیت قرآن معلوم میهادگاهیدگذشت دو سر طیف  تاکنوناز آنچه 

گرا باید بسیاری از آیات و ها خالی از اشکال نیستند. در دیدگاه کمینههر دوی این دیدگاه

مسائل دنیوی و تدبیر معاش مردم و راهنمایی برای همین زندگی روایات دینی را که به 

ای برای آخرت نادیده گرفت لذا نقص این دیدگاه واضح دنیایی به عنوان مقدمه و مزرعه

است، اما دیدگاه بیشینه گرا نیز خالی از اشکال نیست چرا که یک چنین ادعای نیاز به اثبات 

مه علوم را از قرآن استنباط کند، شاید برخی از دارد و هیچ کسی تا به حال نتوانسته ه

ی یا دلیل یا شاهدی برای برخ منشأاندیشمندان معتقد به این دیدگاه تلاش کرده باشند که 

مدعی حضور تمام علوم  هاآناز علوم در قرآن بیابند ولی این بخشی از ادعای ایشان است، 

                                                           
  صحت لو و القیامة، یوم إلى کائن هو ما و یکون ما و کان ما علم فیه القرآن أن على یدل ما الروایات . فی1

  إشارات هناک فلعل اللفظیة الدلالة طریق من یکون مما الأعم بالتبیان المراد یکون أن اللازم من لکان الروایات

 .إلیها المتعارف للفهم سبیل لا خبایا و أسرار عن تکشف اللفظیة الدلالة طریق غیر من
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و این دیدگاه در این مسئله افراط کرده  اند که این تا به حال مستدل نشده استدر قرآن شده

 است.

 روانهیمديدگاه   -1

یت . شناخت ظرفشودیدر این دیدگاه جامعیت قرآن با در نظر گرفتن اهداف قرآن تبیین م

مختلف علمی بستگی به ارتباط آن علم با هدف قرآن دارد. هدف قرآن  یهاقرآن در پژوهش

ها است. لذا قرآن از هر چه در تأمین نیز هدایت بشر و تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان

این هدفش مؤثر بوده سخن گفته است در این دیدگاه جامعیت قرآن در تأمین هدایت و 

فرونگذاشته است. فهم  زیچچیاین زمینه از ه سعادت بشر مطلق است و خداوند متعال در

این جامعیت قرآن با رویکرد هدایتی این نتیجه را در بردارد که قرآن هر آنچه از هر علمی 

دارد را بیان کرده. البته جزئیات و فهم دقایق  ریدر هدایت و سعادت دنیا و آخرت بشر تأث

ها خاص دارد که اگر از آن ها مخصوص همه نیست و مخاطبآن و برداشت برخی از آن

توان ظرفیت قرآن را در بالاترین درجه برای تأمین سعادت دنیا مند شد میدر فهم قرآن بهره

و آخرت بشر دانست و استخراج سبک زندگی از آن تنها یکی از ثمرات این دیدگاه است 

 .ه استخوردرهزیرا مسائل سبک زندگی با زندگی سعادتمندانه بشر در این دنیا و آن دنیا گ

نویسد که: انعام چنین میسوره  23علامه طباطبایی در تقریر مبانی این دیدگاه ذیل آیه 

کتاب هدایت است و جز این، کاری ندارد، لذا ظاهراً مراد ازکلّ شیء همه  کریم قرآن چون»

عاد ممعارف حقیقیه مربوط به مبدأ و  از است، آن چیزهایی است که بيرگشتش بيه هدایت

فاضله و شرایع الهیه و قصص و مواعظی که مردم در هدایت و راه یافتنشان به آن  و اخلاق

 کننده هيمه این امور. دلالت لفظی قرآن تينها بيیانهاستنیهمه ا تبیان اند؛ و قرآن،محتاج
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 ،10 :1111طباطبایی، «)این تفسیر اسيت. دیآیه شریفه مؤ در است و کلمه هدی و رحمه

 (203ي  201

نحل در راستای تقریر انطباق جامعیت قرآن با حوزه  31مکارم نیز ذیل آیه  اللهتیآ

ن نزول و مخاطبین موردنظر آیه و أباملاحظه ش»که:  سدینویهدایت و سعادت بشر چنین م

ی و همان فراگیر «ءیلکل ش تبیاناً»روشن است که مقصود از  یخوبآن به لینیز صدر و ذ

حکام شرع است. اصولاً شعاع دایره مفهوم هر کلام باملاحظه جایگاهی که گوینده جامعیت ا

که خداوند بر کرسی تشریع نشسته در رابطه با  ... آنگاهشودیدر آن قرارگرفته مشخص م

 یهاشده بر پیامبران چنین تعبیری ایفا کند که صرفاً به جامعیت جنبهکتب و شرایع نازل

 که است یسازانسان و تربیت کتاب یک قرآن که نکته این به توجه با تشریعی نظر دارد و

 شودمى روشن استشده نازل مادى و معنوى هاىجنبه همه در جامعه و فرد تکامل براى

 قرآن اینکه نه است، لازم راه این پیمودن براى که است امورى تمام ،زیچهمه از منظور که

 فیزیک و شیمى و جغرافیایى و ریاضى علوم جزئیات تمام که است بزرگالمعارف ۀدائر یک

 علوم همه کسب به کلى دعوت یک قرآنهرچند  است، آمده آن در آن مانند و یشناساهیگ و

علاوه به است، جمع کلى دعوت این در آن غیر و ادشدهی یهادانش تمام که کردهها دانش و

 علوم زا حساسى یهاقسمت روى از پرده تربیتى، و توحیدى یهاتناسب بحثبه یگاهگاه

 و اصلى هدف وشده  نازل آن خاطر به قرآن آنچه حال نیا با ولى است، برداشتهها دانش و

 را چیزى زمینه این در و است، یسازانسان مسئله همان دهد،مى تشکیل را قرآن نهایى

 .است نکرده فروگذار

 مانند) کندمى بیان را هایکارزهیر تمام و گذارده مسائل این جزئیات روى انگشت گاهى

 آیه یعنى قرآن آیه ترینطولانى در که بدهکارى اسناد و تجارتى قراردادهاى نوشتن احکام

 یهاصورت به را انسان حیاتى مسائل گاهى و( است شدهانیب حکم 13 طى بقره سوره 030
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 یَأْمُرُ الله  نَّإ» رسدیفرام آن تفسیر بحث، دنبال به که اىآیه مانند کند،مى مطرح ترکلى و کلى

 رمانف خداوند: «الْبَغْیِ وَ الْمنُْکَرِ وَ الْفَحشْاءِ عَنِ یَنهْى وَ الْقُرْبى ذِی إیِتاءِ وَ الإْحِسْانِ وَ بِالْعَدْلِ

 ستم، و منکر و زشتىهرگونه  از را شما و دهدمى نزدیکان به بخشش و احسان و عدل به

إِنَّ الْعهَْدَ کاَنَ » آیه در عهد به وفاى مفهوم وسعت مانند مفاهیم این وسعت .کندمى نهى

 جهاد حق اداء لزوم و( 1 مائده/) «أَوفْوُاْ بِالْعُقوُد» آیه در عقد به وفاى و (21 / )اسراء «مسَئْولا

لیِقَوُمَ النَّاسُ » آیه در عدل و قسط اقامه و( 13 حج/)« وَ جَاهِدوُاْ فىِ اللَّهِ حقََّ جِهَادهِِ» آیه در

وَ السَّماَءَ رفََعهََا وَ وَضَعَ الْمیِزَانَ » آیه در هازمینه تمام در نظم به توجه و( 03 حدید/)« بِالْقسِْط

 خوددارى و( 1-1 الرحمن/) «أَلَّا تطَغْوَْاْ فىِ المِْیزَانِ وَ أقَیِموُاْ الوَْزْنَ بِالْقسِْطِ وَ لَا تخسُِروُاْ المِْیزَان

( 33اعراف/ ) «وَ لَا تُفسِْدوُاْ فىِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصلَْاحِهَا»آیه  زمین در روى در فسادرگونه ه از

 ینا امثال و است،واردشده  قرآن آیات از بسیارى در که تعقل و تفکر و تدبر به دعوت و

 بر است روشنى دلیل باشد، هازمینه همه در راهگشا تواندمى که شمول انسان هاىبرنامه

 .هست زیچهمه بیان قرآن در اینکه

 تخراجاس براى آن اعماق به و شود شناور بیشتر قرآن، کرانهبى اقیانوس در انسانهرقدر 

 و شمول و آسمانى کتاب این عظمت رود، فروتر ،بخشسعادت هاىبرنامه گوهرهاى

 را لاماس تعلیمات استقلال و اصالت اینکه بر علاوه آیه این .شودمى آشکارتر آن جامعیت

 هانآ به و گرداند،مى ترسنگین را مسلمانان مسئولیت بار کندمى مشخص هازمینه همه در

مکارم ) «..دیکناستخراج آن از دارید لازم را چه هر قرآن، در ریگیپ و مستمر بحث با: گویدمى

 (262-260 ،11 :1211 شیرازی،

استخراج مسائل سبک زندگی کامل و جامع پس مطابق این دیدگاه ظرفیت قرآن برای 

است و بسیاری از کلیات و اصول این مسائل را در قرآن برخی از فروعات را نیز در روایات 

 عنوان منبع تفسیری وو پیامبر را به یتبکه خود قرآن اهلچنانبه دست آورد آن توانیم

هْمْ وَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَی وَ أَنزَلنَْا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتبَُینِ»کند: یتفصیلی و تبیینی معرفی م
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 یوسمردم آنچه را به برای تا میتو فرو فرستاد یسواین قرآن را به( 11نحل /« )یَتَفَکَّرُون

لْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَ مَا أَنزَ» و نیز آیه ,شده است توضیح دهی؛ امید آنکه بیندیشندایشان نازل

این کتاب را بير ( 61نيحل/ ) «إِلَّا لِتبَُینَ لهُمُ الَّذِى اختَْلَفوُاْ فِیهِ وَ هُدًى وَ رحَْمَةً لِّقوَْمٍ یؤُْمِنُون

اند بيرای آنيان توضیح دهی. و البته تيو نيازل نکردیم، مگر اینکه آنچه در آن اختلاف کرده

دن کرده بواشاره )ع( تیبن از سنت پیامبر و اهلأیز به این شخود روایات جامعیت قرآن ن

إن اللّه ي تبارک و تعالی ي لم یدع شیئا یيحتاج  :امام باقر )ع( که فرمودند ثیبرای نمونه حد

( و نیز 116 ،1 :1121 ،کلینی؛ )الأميّة إلی یوم القیامة إلاّ أنزله فی کتابه و بیّنه لرسوله إلیيه

، 1 :1121 ،کلینی. )کلّ شیء فی کتاب اللّه و سنة نبیّه :حدیث امام کاظم )ع( که فرمودند

60) 

ا آماده گرا و بیشینه گرا، قرآن راین دیدگاه با در نظر گرفتن حد وسطی بین دیدگاه کمینه

این بنابرداند پاسخگویی تمام نیازهای بشر که دخیل در سعادت دنیا و آخرتش است می

علمی و دقیق مسائل سبک زندگی  یهاآیات و روایات ظرفیت لازم و کافی برای پژوهش

موضوعاتی است که با زندگی دنیا و آخرت بشر و  ینتررا دارند زیرا این مسائل از مهم

تأمین سعادتش از بهترین راه پیوند خورده است. لذا اندیشمند مسلمان چه با رویکرد بیشینه 

به سراغ متون دینی رود و  تواندیو محور قرار دادن هدایت م رویانهیکرد مگرا و چه با رو

قص پذیریم که نه نرو میما در اینجا دیدگاه میانه ها دست بزند.با استخراج و استنباط از آن

 گرا را داشته باشد و نه از افراط و تکلف دیدگاه بیشینه گرا رنج ببرد.دیدگاه کمینه

 گیرینتیجه

بر بسیاری از آیات و روایات، قرآن کریم ظرفیت ارائه سبک زندگی بشر را در هر مبتنی 

زمان و مکانی دارد و این ادعا مبتنی بر وصف جامعیت قرآن است که اندیشمندان مسلمان 

اند. اثبات این صفت برای قرآن و تحلیل و تبیین از دیرباز به این وصف قرآن توجه کرده
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ای دارد که دیدگاه اندیشمندان را در قالب گانههای سهگونهکیفیت و سطح آن در قرآن 

 کند.رو تقسیم میگرا، بیشینه گرا و میانهکمینه

داند و دایره شمول گرا قرآن را صرفاً برای امور اخروی و ماورایی میدیدگاه کمینه

این داند، در های آن را در هدایت و سعادت اخروی بشر محدود میمعارف و دستورالعمل

دهد و بسیاری از بودن قرآن همان معنای محدود مختارشان را می« لکل شیء اتبیان»دیدگاه 

معارف الهی که برای تدبیر همین زندگی دنیایی آمده است از دایره ترسیم شده توسط این 

گاه توانایی و ظرفیت بلکه اراده ارائه سبک زندگی برای یچهرود و قرآن دیدگاه بیرون می

 شته است و فقط امور ماورایی را مدنظر داشته است.بشر ندا

یرند گاندیشمندان دیدگاه بیشینه گرا در طرف مقابل اندیشمندان دیدگاه قبلی قرار می

ک دانند و سبچرا که قرآن را محتوی بر همه علوم تجربی، طبیعی، عقلی، نقلی و غیره می

یع جامعیت قرآن نیست. در زندگی هم چیزی خارج از این علوم و خارج از محدوده وس

 ازجملهدار همه علوم و مسائل یز در قرآن آمده است و قرآن عهدهچهمهاین دیدگاه تبیین 

سبک زندگی است. این دیدگاه مستند و مستدل به ادله و استدلالات قرآنی، روایی، عقلی و 

قائلان به مقام باشد، لکن این ادعا هیچ وقت به طور جامع توسط هیچ یک از عرفانی می

 اثبات نرسیده است.

 کند کهمی تأمینرو ظرفیت قرآن در پژوهش سبک زندگی را اینگونه دیدگاه میانه

ای است که سعادت دنیا و آخرت بشر به آن جامعیت قرآن به معنای فرونگذاشتن هر مسئله

بشر  خرتهایی است که سعادت دنیا و آترین مقولهبستگی دارد و سبک زندگی نیز از مهم

های سبک زندگی که برای تدوین جامع کند لذا معارف قرآن پر است از آموزهرا تأمین می

رای بشر به السلام بیهمعلیت باهلکند. آیات قرآنی به تبیین سبک زندگی اسلامی بسنده می

 اند.های جامعی برای متن زندگی تبدیل شدهدستورالعمل



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

59 
 

 

 منابع

 مکارم شیرازی.الله ، ترجمه آیتقرآن کريم -1

 ، چاپ سید هاشم حسینی.التوحید(، 1213) ابن بابویه، محمد بن علی -0

 .موسسه بعثتم: ق ،الامالی ،(1111) ابن بابویه، محمد بن علی -2

 .، قم: انتشارات جامعه مدرسینتحف العقول، (1121) حسنابن شعبه حرانی،  -1

 موسسه التاریخ،: ، بیروتوالتنوير التحرير تا(،بی) الطاهر محمد عاشور، ابن -3

 چاپ اول.

 عبدالرحمن یوسف تحقیق العظیم، القرآن تفسیر (،1110) کثیر، اسماعیل ابن -6

 والتوزیع. والنشر للطباعة المعرفة دار: بیروت المرعشلی،

 ، دمشق: دار ابن کثیر.کتاب فضائل القرآن(، 1113) ابوعبید، قاسم بن سلام -1

 ،«از ديدگاه امام خمینی )س( قرآن جامعیت» ،(1216) الهفیض  اکبری دستک، -3

  . 00-1ص  (،1211تابستان ) 61شماره ، پژوهشنامه متین

العظیم و السبع  القرآن تفسیر فى المعانى روح(، 1113) محمود سید آلوسى، -1

 العلمیه. عطیة، بیروت: دارالکتب عبدالبارى على ، تحقیقالمثانی

 والنشر للطباعة الفکر دار: بیروت ،الصحیح (،1121) اسماعیل بن محمد بخاری، -12

 والتوزیع.

، قم: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی المحاسن (،1112) محمد بن احمد برقی، -11

 ع(.) لاهل البیت

شماره  بینات، ،«جامعیت قرآن ازنظر مفسران کريم» (،1232) یعل پورقراملکی، -10

 .61-32 (، ص1232)پاییز  12



  یسبک زندگ هایقرآن در پژوهش یسنج تیظرف

61 
 

، مجله «صفات قرآن: جامعیت قرآن ؛قرآن در قرآن» ،(1211) یعقوب جعفری، -12

 (.1211اردیبهشت ) 20 ، شماره1شماره  ،هایی از مکتب اسلامدرس

 .البیت آل مؤسسة ، قم:الشیعة وسائل(، 1121حسن )حر عاملى، محمد بن  -11

 قم: قیام. ،انسان و قرآن(، 1231حسن )آملی،  زادهحسن -13

، اسـلامی افزاربررسی ضرورت نرم ،تا(بی) یمرتض ،حسینی الهاشمی -16

مقالات اولین سمینار کامپیوتری علوم  فيرهنگستان عيلوم اسلامی، مجموعه

 .061 ص :اسلامی

، تهران: دفتر تحقیقات هفده گفتار در علوم قرآنی (،1213) نیدحسیس ،حسینی -11

 .و انتشارات بدر

 اللهتيچیستی و گستره علم دينی از نظرگاه آ»، (1231) نیعبدالحس خسروپناه، -13

 (.1231زمستان ) 6، حکمت اسرا، شماره «جوادی آملی

موسسه تنظیم و نشر آثار امام قم: ، آداب الصلوة(، 1212) اللهروح خمینی، -11

 .خمینی

، تهران: مؤسسه حفظ و نشر آثار امام صحیفه نور(، 1230) ييييييييييييييي -02

 خمینی.

 تهران: .خمینیمجموعه آثار امام ، صحیفه امام، (1233) ييييييييييييييي -01

 .انتشارات عروج

: تحقیق ،القرآن غريب فی المفردات (،1231) محمد بن حسین راغب اصفهانی، -00

 آرایه. فرهنگی موسسه: تهران عیتانی، خلیل محمد

ترجمه محمد ع(، ) البلاغه امیرالمؤمنین علینهج(، 1232) رضی، سید شریف -02

 دشتی، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد.



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

61 
 

« تبیان کل شیء»بررسی دلالت عبارت »، (1212) میمحمدابراه، ریضمروشن -01

ص (، 1212بهار و تابستان ) 11شماره  ،های قرآنیآموزه ،«قرآن جامعیت بر

23-62. 

 بیروت، دار ،التنزيل غوامض حقائق عن الکشاف(، 1121) محمود زمخشرى، -03

 العربی. الکتاب

 ع(.صادق )، قم: موسسه امام منشور جاويد(، 1232جعفر ) سبحانی تبریزی، -06

 .11، کیان، شماره «و اکثری اقلی دين»، (1211) میعبدالکر ،سروش -01

 ،هاشم عمر احمد کوشش به ،الراوی تدريب ق(، 1211) عبدالرحمن سیوطی، -03

 .بیروت

 زیب مصطفی تعلیق ،القرآن علوم فی الاتقان (،1102) عبدالرحمن سیوطی، -01

 کثیر. ابن دار: بیروت البخا،

در آيات  اسلامی زندگی سبک درآمدی بر» ؛(1210) نیصدرالدسید  شریعتی، -22

 (،1210بهار )سال چهارم، 12شماره  ،یدرمانروانفرهنگ مشاوره و  ،«و روايات

  .12-1ص 

 آفتاب: تهران ،ايرانی اسلامی زندگی سبک (،1210) حسین احمد شریفی، -21

 توسعه.

: مق ،بالقرآن و السنه القرآن تفسیر فى الفرقان (،1263) محمد تهرانى، صادقى -20

 اسلامى. فرهنگ انتشارات

 اتانتشار دفتر: قم ،القرآن تفسیر فى المیزان ق(، 1111) محمدحسین طباطبایى، -22

 علمیه. حوزه مدرسین جامعه اسلامى

 .الرضى قم: الشریف ،الأخلاق مکارم (،1212) فضل بن حسن طبرسى، -21

تهران: ، القرآن فی تفسیر البیانمجمع ،(1212) حسنطبرسی، فضل بن  -23

 ناصرخسرو.



  یسبک زندگ هایقرآن در پژوهش یسنج تیظرف

62 
 

 یعل: المشتمل الکريم القران تفسیر فی الجواهر(، 1232) دیسطنطاوی، محمد  -26

، بیروت: دار الاحیاء التراث الباهرات الايات وغرائب المکنونات بدائع عجائب

 العربی.

مد کوشش اح به، التبیان فى تفسیر القرآنتا(، بی) طوسی، محمد بن حسن -33

 .العربىالتراثاحیاءدار: العاملى، بیروتقصیر

تهران: دفتر مطالعات تاریخ و  ،اعجاز در قرآن کريم، (1211حسن ) ،عرفان -23

 معارف اسلامی.

 .التراث العربی دارالاحیاء: بیروت ،، المستصفی(1112غزالی، ابو حامد محمد ) -21

دار احیاء التراث  بیروت:، التفسیر الکبیر (،1102) بن عمر فخررازی، محمد -12

 العربی.

، بیروت: الصافی، (1101) یمرتض بن محمدفیض کاشانی، مولی محسن،  -11

 موسسه الاعلمی للمطبوعات.

 الکتب تهران: دار ،الکافی (،1121) اسحاق بن یعقوب بن محمد کلینى، -10

 .الإسلامیة

شماره  ،بینات ،«مفسران ازنظر قرآن جامعیت» ،(1232) یعل کریم پورقراملکی، -12

 .61-32ص  (،1232پاییز )12

شناسی تولید علم نشست تخصصی روش (،1210) یمحمدعل ،لسانی فشارکی -11

  المللی قرآن کریمدر بیست و یکمین نمایشگاه بین 1210 رماهیت 01، قرآنی

 التراث دارالاحیاء: بیروت ،المراغی تفسیر تا(،بی) مصطفی بن احمد مراغی، -13

 العربی.

: موسسه آموزشی و پژوهشی امام ، قمیشناسقرآن، (1210) یزدیمصباح  -16

 خمینی.

 .انتشارات صدرا :، تهرانمجموعه آثار، (1210) یمرتض مطهری، -11



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

63 
 

 ، قم: موسسه فرهنگی التمهید.، تفسیر و مفسران(1211) معرفت، محمدهادی -13

، قم: مدرسه الامام علی بن ابی اخلاق در قرآن(، 1211) شیرازی، ناصر مکارم -11

 ع(.) طالب

 ،(1213) دیوحخاشعی،  ی،محمدعل دیسشریعت زاده،  ؛حامدنظرپور کاشانی،  -32

از ديدگاه  کنندهمصرفدر حوزه رفتار  اسلامی زندگی سبک کاوشی در»

 .32-11ص  (،1213بهار )12شماره  ،اسلامی مدیریت ،«البلاغهنهج

 ،علوم حدیث ،«از نگاه احاديث قرآن جامعیّت» ،(1211) اصغرهادوی کاشانی،  -31

 .103-111 ص (،1211تابستان )3 شماره

 -علم و دين در پرتو روش تفسیر موضوعی »تا(، بیاصغر )یهادوی نیا، عل -30

 .02ص ، 03، اندیشه دینی، شماره «علمی قران کريم

  



64 
 

 

 

 

 

 

گذاری حدیث از منظر شیخ حرّعاملی و نقد جایگاه منبع مکتوب در نظام ارزش

 الله خویی برآنآیت

 1سید مازیار حسینی

 چکیده

وسيائل الشيیعه إلی »های چهارم و پنجم هجری، کتاب پس از نگارش کتب اربعه در سيده

شریعه سائل ال صیل م شمار میمهم از« تح رود که به عنوان مرجع ترین جوامع حدیثی به 

سوی دیگر، جایگاه ویژه شد. از  شیروایی فقیهان امامیه، جایگزین کتب اربعه  خ ی جناب 

حر عاملی در میان عالمان اخباری، ضييرورت بازشييناسييی و واکاوی مبانی اعتبارسيينجی 

شیعه هرچکند. وسائل حدیث از منظر وی را ایجاب می ند بر مبنای مکتب اخباری تنظیم ال

 رود وی کانونی و محوری در فقه شیعه به شمار میو تبویب شده است اما هنوز هم نقطه

سوی دیگر، مکتب آیت ست. از  صر ما پایدار مانده ا الله با افول تفکر اخباری همچنان تا ع

وهشييگرانی ترین جریان، ناقد نظریات پژعنوان اصييلیپژوهی معاصيير به خویی در حدیث

                                                           
     تهران دانشگاه حدیث و قرآن علومدکترای  مقطع دانشجوی 1

sma.hoseini1369@gmail.com 

05و  05شماره   

69بهار و تابستان   

    36 –  94صص 

 

دوفصلنامه 

 علمی تخصصی
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شتار تلاش می ست که رویکرد حداکثری به حدیث دارند. این نو سها ی کلی کند تا با مقای

ی جامع اعتبارسيينجی احادیث ی تدوین هندسييههای بعدی را در زمینهاین دو مکتب، گام

گاهی عمیق با ن تا  ند  ندهتر، ملاکفراهم گردا کاه نده و  بارسييينجی مورد های افزای ی اعت

سی قرا شنا شی به این آثار، محوریر بگیرند. توجه به منابع متقدم و اعتبارباز ترین نقطه بخ

شکیل می شیخ حرّ را ت سنجش قرار دهد که برپایهدر دیدگاه  ی نظریات آقای خویی مورد 

  در نظام روایات گذاریارزش روش الشييیعة، اسييتخراج وسييائل فوائد گیرد. مبتنی برمی

 .است هگردید میسر حرّ شیخ پژوهی حدیث

 الله خویی: شیخ حرّعاملی، اعتبارسنجی، وسائل الشیعه، آیتهاکلیدواژه

 

 مقدمه

  است یمتن نمائیواقع شود، بررسیمی پیگیری حدیث علوم در که اهدافی ترینمهم از یکی

ست به حدیث عنوان به که سیده ما د ست ر ضبط و ترمتن، دقیق یک هرچه .ا شد، ب ترمن ا

در  که عواملی .بود خواهد بیشييتر گریحکایت حیث از آن به حدیثپژوهشييگر  اعتماد

  اسييت ممکن گاه گیرندمی قرار بررسييی مورد احادیث صييدور ارزیابی و احراز فرآیند

  اشدب بیرونی آور اطمینان قرائن است ممکن گاه و باشند حدیث یک سند راویان یزنجیره

  توضیح .شوندمی بندیتقسیم صدوری وثاقت و سندی وثاقت دو مبنای به طور کلی به که

شین، چنین هایسده آنکه، از مطلب ست یافته شهرت پی شمندان که ا  و حدیث، فقه دان

صول سیم متأخرین و (قدما) متقدمین گروه دو به بنیادین هایتفاوت دلیل به را ا  بندیتق

 بن حسن شیخ همچون متأخرینی تحلیل و متقدمین از برجامانده هایگزارش نقد .کنندمی



گذاری حدیث از منظر شیخ جایگاه منبع مکتوب در نظام ارزش

 الله خویی برآنحرّعاملی و نقد آیت
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ست کسی نخستین ظاهرا که-عاملی الدین زین  ژوهیپ حدیث بنیادین هایتفاوت به که ا

 یعهش گذاریارزش نظام که است مطلب این بیانگر -است کرده اشاره متأخرین و متقدمین

اشد، ب وابسته حدیث رجالی و سندی تحلیل به از آنکه بیش قدما پژوهی حدیث در سنت

  عالمان نگاه از که گفت توانمی اسييت؛ بنابراین بوده متکی بیرونی آور اطمینان قرائن به

 در اربعه بکت تألیف با اما. دارد را استناد برای لازم شایستگی صدوری شیعه، وثاقت متقدم

 مورد رکمت پیشین هایدوره اصول و قدما، مصنفات آثار تنظیم و تبویب و بعدی هایسده

ستفاده ساخ برای ایانگیزه دیگر دلیل همین به .گرفتند قرار ا ستن شتجات این ا   وجود نو

 .نندبما بهرهبی معتبر منابع دست این از بعدی هاینسل تا شد موجب امر همین و نداشت

  یعهش پژوهی حدیث سنت در عطفی یهفتم، نقطه یسده که یافت ادامه تاجایی روند این

سی برای شاخص تنها شد و  یمعرف آن سند زنجیره ارزیابیحدیث،  متن نمائیواقع برر

شد شیعه حدیث گذاریارزش نظام در حله مکتب پیدایش به تفکر این .گردید  در .منجر 

 هب نامبردار و داشييتند بنیادین تفاوت اصييولیون با که محدثانی و بعد، عالمان هایسييده

  سيينت اهل یمدرسييه و مکتب از برآمده را اعتبارسيينجی روش این شييدند اخباریون

ستندمی  در مه هنوز آثارش که مکتب این اهالی از یکی. گرفتند موضع آن مقابل در و دان

  وثاقت مبنای به او پایبندی .است حرعاملی شیخ دارد، جناب قرار شیعه فقه کانونی ینقطه

  یافته تریبیش نمود «الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة وسائل»ارزشمند  کتاب در صدوری

الله خویی به عنوان جریان ناقد این شیوه در دوران از سوی دیگر مکتب حدیثی آیت .است

ی این دو رهیافت، در راستای تدوین ی سند تکیه دارد. مقایسهمعاصر، به شدت بر زنجیره

ی احادیث های افزاینده و کاهندهی ملاکی جامع اعتبارسييينجی احادیث که برپایهنقشيييه

سیم می ساس نظریات شود، نقش به تر شتار بر ا سزایی دارد. البته ناگفته نماند که این نو

حدیثی آقای خویی در معجم رجال الحدیث تدوین شده است نه مبتنی بر فتاوی ایشان؛ به 
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حجیت حدیث  آنها.« حجیت»روایات است نه « صدور»عبارت دیگر، موضوع این نوشتار 

 شود.آن پرداخته میی علم فقه به ناظر به عمل مکلف است که در حوزه

شناخته می سنجی  سایی آنچه که امروز به مبانی اعتبار شنا  شود، مقدمات و پیشدر 

 دهد.ترین مباحث را تشکیل میهای شیخ حرّ بنیادیفرض

 های شیخ حرعّاملیفرضپیش-1

ی یک سييری از مقدمات مدعای خود را بنا شييیخ حرّ، در مسييیر اثبات مدعای خود برپایه

 ها را شناسایی نمود.فرضبرای رسیدن به پاسخی مناسب باید این پیش نهاده است.

  وی مکتوبات و متون موارد، در سایر از بیشتر حرّ شیخ هایپیش فرض میان در آنچه

ار توضیح مطلب آنکه، سنجش اعتب .است متقدم روایی جوامع و منابع به یافته، اعتماد نمود

شتری  سلک اخباری دارند، نمود بی حدیث از رهگذر منبع در آثار محدثانی که گرایش به م

کنند تا جایی که برخی از یافته اسيييت و از اعتبار کتب متقدمین به شيييدت طرفداری می

ماد تها افزون بر کتب اربعه، بسيييیاری دیگر از کتب متقدمین را مورد اعاخباری مسيييلک

کمیت با یکدیگر  کیفیت و چه در کنند؛ البته چه دردانسيييته، و حکم به صيييحت آن می

ی نظر دارند. برخی از آنها به دنبال اثبات قطعیت صيييدور کتب، برخی نیز برپایهاختلاف

ر اند. برخی معتقدند شييیخ حشييهادت مؤلفان کتب در پیِ اثبات اعتبار و حجیت این منابع

ی انی اسييت که با اهتمام فراوان درصييدد اسييت قطعیت روایات همهی کسييعاملی از زمره

ستفادهکتاب صرامی، های مورد ا شیخ حر، در 33: 1211ی خودش را اثبات کند. )ن.ک:   )

. بردنامد، بهره میمی« معتمده»الشيييیعة علاوه بر کتب اربعه از منابعی که آنها را وسيييائل

شييود که احادیث کتب مورد اعتماد یادآور می ( درجای دیگر،161 ،22 :1121 )حرعاملی،

ی از دو حال خارج نیسييت؛ یا متواترند و یا محفوف به قرائن که در هر دو صييورت افاده
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( 131 تا:کنند و اگر معارض نداشته باشند، عمل به آنها واجب است )حرعاملی، بیعلم می

شیعة نیز همیناز تحلیل نام سائل ال ضی ابواب کتاب و شود. دیدگاه دریافت می گذاری بع

َةِ فِی الْکُتبُِ  ْأَئِمَّةِ ع المَْنْقوُل یثِ النَّبِیِّ ص وَ ال َادِ ِأحَ )برای نمونه؛ ن.ک: باَبُ وجُوُبِ الْعَملَِ ب

 (.11 ،01: 1121الْمُعتَْمَدَۀِ وَ روَِایَتهَِا وَ صِحَّتهَِا وَ ثُبوُتهِاَ؛ حرعاملی، 

ی وسيييائل توان در فوائدی که درخاتمها میاما دیدگاه تفصيييیلی شيييیخ حر عاملی ر

شان در فائده ست، بازخوانی کرد. ای شته ا شیعة نگا شم به اجمال و در فائدهال ش هم ی نی 

شود که ی نهم وجوهی بیان میپردازد. در فائدهی صحت منابع خود میتفصیلاً به بیان ادله

 نه قطعی الصدور بودن آنها. برخی از آنها تنها ناظر به حجیت و اعتبار منابع هستند و

صلی تأکید گزاره ست بر چند محور ا شیخ حرعاملی در مواردی که ذکر کرده ا های 

سته شدهکنند که به صورت یک زنجیرهمی اند. ایشان ی متصل در تقویت یکدیگر به کار ب

صومان ضور مع ضبط و تدوین احادیث در زمان ح ستفاده از روایاتی که بر  شار) با ا ه ع( ا

ی کلی کند که امر نگارش و تدوین حدیث به صييورت یک قاعدهارد، چنین برداشييت مید

شیوه، دأب قدما در دوره ست این  شته تاجایی که معتقد ا صحابه جریان دا ی در میان تمام 

های حدیثی با ع( بوده اسييت. همین دأب و روش منجر به پیدایش نگاشييته) معصييومین

ی صياحبان کتب اربعه ادامه د که این شيیوه تا دورهشيد. شيیخ حر باور دار« اصيل»عنوان 

اند. مند شدههای حدیثی در تدوین کتب اربعه بهرهیافت و محمدون ثلاث از همین نگاشته

سومی که از شیخ حر عاملی بارها مورد تأکید قرار می مطلب  صحت و اعتبار سوی  گیرد، 

ی، . بنابراین به صورت منطقاین اصول است که ثبوت آن از سوی متقدمین بیان شده است

ی تصييحیح کتب متقدمین را ترین محورهای عبارات شييیخ حر عاملی در هندسييهاصييلی

 توان در این موارد مشاهده کرد:می
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صييد سييال( دأب نزدیک به هفت) ی صيياحبان کتب اربعهی معصييومین تا دورهاز دوره-1

ع( بوده که منجر ) بر ائمه علمای امامیه، ضبط، نگارش و تدوین احادیث و درنهایت عرضه

شته سیره تا زمان ائمه ثلاثه تداوم یافت.  های معتبربه تدوین نگا ست. این  شده ا حدیثی 

 بایست به این مطلب اضافه کرد.اهتمام و احتیاط صحابه در نقل را نیز می

صنفات معتبر به نگارش -0 صول و م صاحبان کتب اربعه و مقدمین، کتب خود را از این ا

 اند.دهدرآور

دهد. ناگفته نماند مبتنی بر این دو محور، شييیخ حر دلایل خود را شييرح و بسييط می

ستای تقویت بعضی از وجوه مذکور به ست اما در را ستقیم با این دو محور مرتبط نی طور م

 همین باورها به کاربسته شده است.

 الله خويیی آيتنقد مدعای شیخ حرّ در انديشه-2

 بعهاثبات صحت کتب ار به منظورکه محدثان  و سخنی بهترین دلیلآقای خویی باور دارد، 

 انگردآورندگ علیهم السلام( و) معصومینتوجه و اهتمام اصحاب  است کهاند آن کرده تقریر

ج که احادیث مندر بیانگر این مطلب استثلاث های حدیثی تا زمان محمدونها و کتاباصل

موجب علم به هم  و تلاشی زیرا چنین اهتمام معصومان صادر شده است.آنها از کتب در 

ی قطع به صدور آنها از اند و هم مایهگردد که آنان در کتب خود آوردهصحت احادیثی می

شان ایدهد. ی نقد قرار میپس از بیان این دلیل، آن را در بوتهخوئی  اللهآیت )ع(. معصومان

 ع() ی حضور معصومینو سخت شیعیان در دوره شرایط دشواردر ردّ این مطلب، به تبیین 

تقیه موجب شد اصحاب ائمه نتوانند احادیث را به امر زام به تال کند کهبیان میو  پردازدمی

چگونه ممکن است که این قبیل احادیث به  ،حالبا این  طور آشکار و علنی ترویج کنند.

در راه  سدّ و مانعی بزرگتقیه به دلیل آنکه امر  ،بنابراین حد تواتر یا نزدیک به آن برسد؟!
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ی نشر و ترویج علنی احادیث است، امکان اینکه احادیث مندرج در کتب و تألیفات صحابه

ای ماجربه بیان  ،نظریهایشان در تقویت این ع( به حد تواتر برسد وجود نداشت. ) ائمه

در اثر آن،  الرشید کههارون انهای جناب ابن ابی عمیر در زمان حبس ایشان در زندکتاب

 پردازد.گرفتند، میدستخوش نابودی قرار  ابن ابی عمیر هایکتاب

صحابه در غیر سدّ راه  ست، موانع دیگری نیز   از تقیه که در بیان آقای خویی آمده ا

نگارش مرویاّت معصيييومین بوده اسيييت. مقابله با شيييیعه که منجر به تقیه شيييد، تفاوت 

ی ی غلوّ از جملههای کلامی شييیعیان و پدیدهاصييحاب، اختلاف دیدگاهورزی در اندیشييه

 همین موانع هستند.

یت یان میخوئی الله آ مه ب که اولا:در ادا ند  چه  ک نان مام اگر چ پذیریم اهت بر فرض ب

شده شود،می یاد شی توان چنین اهتمامنهایتاً می تواند موجب علم  را موجب علم به  و تلا

صول و  شمرد و پذیرفت که  صنفاتمصدور این ا صاحبان و گردآورندگان آنها بر ن ایاز 

علم به صدور روایات آنها  حصولتواند ما را در نمیاین پذیرش اما  متواترند؛آثار مکتوب 

ون چی آن به صحت تمام احادیث حکم نمود، یاری برساند و بر پشتوانه )ع( معصومیناز 

صول  این رو احتمال دروغ گفتن  از اند.مذکور همه ثقه و عادل نبوده و مصنفاتصاحبان ا

 ی آنان وجود دارد.درباره

صل از زمرهثانیاً  صاحب ا ست که کذب در او راه ندارد حتی اگر بپذیریم  سانی ا ی ک

ست. شتباه و خطا در مورد او دور از ذهن نی شان  اما احتمال ا صور  حذیفة ازای نام بن من

 این روایت را ازبرای نمونه،  سی به چند طریق از او روایت کرده است.که شیخ طو بردمی

 :1121، )طوسی شوداو با طرق معتبر خود آورده است که ماه رمضان از سی روز کمتر نمی

 این روایتشیخ طوسی درباره  (130-111 ، حدیثباب علامة اول شهررمضان و آخره، 1

صحیح چند ازگوید عمل به این خبر می ست. جهت  از جمله آنکه متن این حدیث در  نی
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دیگر آنکه این  بلکه در نوادر اخبار آمده اسييت. هیچ یک از اصييول اولیه یافت نگردیده،

ست؛ بن حذیفهحدیث در کتاب معروف خود  صور مندرج نی حال آنکه اگر این حدیث  من

ضمن آن حدیث میمی از او بود، ست کتابش مت ستنآیت بود.بای  عباراته اد بالله خوئی با ا

سی، ستی این حدیث از حذیفه بن بیان می شیخ طو صحت و در سی در  شیخ طو دارد که 

ه به مناقش-شوددیده می ی راویان آنابن ابی عمیر در سلسله محمد رغم اینکهعلی-منصور

ست؛ ست. پرداخته ا   راین،بناب حال آنکه این روایت را با طرق معتبری از حذیفه نقل کرده ا

 ای جز احتمال وقوع اشتباه از جانب راویان نیست.چنین مناقشهخاستگاه 

سيييازد بیان این مطلب الله خوئی بر مدعای اخباریون وارد میکه آیت نقدیسيييومین 

ست که اگر بر شتباهی  ا صل دروغ نگفته و یا خطا و ا صاحب کتاب یا ا فرض بپذیریم که 

سييی که صيياحب کتاب از وی این حال این احتمال وجود دارد ک با مرتکب نشييده اسييت،

شتباه شده باشد.  روایت کرده، ساس بردر روایت خود خلاف واقع گفته یا دچار ا   ،همین ا

إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها  :گویدمیشييیخ طوسييی در مبحث حجیت خبر واحد 

 نمجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی أصولهم، لا یتناکرو

ء لا یعرفونه سييألوه من أین قلت ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشييیذلک و لا یتدافعونه

هذا؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصيييل مشيييهور، و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، 

سلموا الأمر فی ذلک و قبلوا  سی، ) قولهسکتوا و   ی همین قول،( برپایه106 ،1: 1111طو

کند که حتی روایات کتب معروف و اصييول مشييهور هم از قطعیت بیان می الله خوئیآیت

توانند مورد قبول واقع گردند که به اسيييتناد اجماع بر اند و تنها زمانی میبرخوردار نبوده

 تمام راویان آنها ثقه باشند. حجیت خبر ثقه،

ه فرض بپذیریم ک اگر برتوان وارد دانسيييت این اسيييت که، چهارمین نقدی که می

صل شده، هایکتابها و ا شهور بوده معتبر یاد  ست که چناناند م ی شهرتی درباره باید دان
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فردی آنها را  اند و صرفاً هرها مشهور نبودهنسخه تکتک وگرنه هاستآنی روی هم رفته

ست سماع یا مناوله همراه با اجازه در نقل دریافت کرده ا . بنابراین، آنچه از از راه قرائت یا 

یخ همین اساس، ش احادیث به دست مؤلفان کتب اربعه رسیده به شکل آحاد بوده است. بر

لایحضييره الفقیه، به طریق رسييیدن خود به روایات اشيياره ی کتاب منصييدوق در مقدمه

   أَسْلَافِیی وَگوید: طُرقُِی إِلَیهَْا مَعرُْوفَة  فِی فهِرِْسِ الْکُتبُِ الَّتِی رُوِّیتهَُا عَنْ مَشَایِخِکند و میمی

طرق رسييیدن من به این احادیث، در فهرسييت کتابهایی که از ( »1 ،1: 1112ابن بابویه، )

شتگان خود روایت کرده شایخ و گذ ستم شیخ آیت«. ام معروف ا الله خوئی از این گزاره 

نماید که وی فهرستی فراهم آورده و در آن به بیان طرقی که او صدوق، چنین برداشت می

صل میکتاب را به شینیان مت شایخ و پی صدوق کند، میهای م شیخ  ساس،  پردازد. بر این ا

ست اما آن کتاب شهورند، روایت کرده ا صرفاً از طرقی که در آن فهرست م های مذکور را 

مذکور  هایفهرست به دست ما نرسیده است. در نتیجه، طرق رسیدن شیخ صدوق به کتاب

دانیم کدام یک از آنها صييحیح و کدام ناصييحیح ده و نمیدر نزد ما ناشييناخته و مجهول مان

ی این روایات ادعای قطعیت صيييدور توان در مورد همهبوده اسيييت. بنابراین، چگونه می

 (03-00 :1210نمود؟! )ن ک: خویی، 

 منابع حديثی-3

سعی  ست. بنابراین  شیخ حرّ عاملی، بیش از همه در مورد کتب اربعه بازتاب یافته ا مبانی 

 شود به توصیف آرای شیخ حرّ پیرامون کتب اربعه بپردازیم.می

 کافی-3-1

ی کتاب نگاشته است، بر صحت جمیع روایات براساس آن چه که جناب کلینی در دیباچه

 (3 ،1: 1121)کلینی،  شود.کافی استناد می
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 شیخ حر عاملی از این عبارات ثقةالاسلام کلینی، به چند دلیل استظهار نموده است که

ی گفتار شييهادت به صييحت احادیث کتاب وی صييراحت دارد؛ خلاصييه این عبارات بر

 اند از:صاحب وسائل عبارت

دانیم که جناب کلینی در کتاب خود، برای تمییز اول آنکه فرمود: بالآثار الصيييحیحة. و می

صحیح از غیر ضابطه حدیث  سته میصحیح  ست. بنابراین دان  ه هرشود کای ذکر ننموده ا

ی که در این کتاب ذکرشييده بنابر اصييطلاح قدما صييحیح اسييت؛ یعنی صييدور آن از حدیث

 معصوم ثابت است یا با قرائن قطعیه یا ازطریق تواتر.

صافی ستلزم ثبوت احادیث آن -« بلیغة»هم چون -دوم: کتاب خویش را با او یاد کرده که م

 است.

ست؛ بنابراین سائل بوده ا شتمل بر سوم: هدف از نگارش کتاب رفع حیرت   اگر کتاب م

 احادیث صحیح و غیر صحیح باشد، غرض حاصل نخواهد شد.

این خیرخواهی کوتاهی نکرده اسيييت و احادیث صيييحیح را با  چهارم: جناب کلینی در

 احادیث ضعیف درهم نیامیخته است.

ردد، گ کرده، مطرح بندیصورت داوری مسلم اللهآیت جناب بنابر آنچه مخالفان دلایل اگر

 عمان وجود از باب یا مدعاست؛ بر عبارت دلالت از باب یا :شد خواهد منقسم شعبه دو به

 (21 :1116داوری، . )است

 دلالت عبارت بر مدعا-3-1-1

یادکرد خویش از احادیث کافی، در دو قسيييمت از مقدمهآیت ی خویش، الله خویی در 

صحت جمیع ری اول و پنجم، تلاش میمقدمه ستدلال طرفداران  وایات کتاب محمد کند ا
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الله خویی در دو مقدمه پیرامون این مطلب بن یعقوب کلینی را ردّ کند. مجموع شواهد آیت

 اند از:آنچه که ادعا شده قاصر است، عبارت ی کلینی برکه دلالت دیباچه

کند که کتابی جامع تألیف کند که مشيييتمل بر اخبار فردی از کلینی درخواسيييت می -1

صادقین صحیح دیگر ع( ) صحیح  صحیح یا روایات  شرط نکرد که جز روایت  شد؛ اما  با

ست وی، کتابی تألیف کرد که در  معصومان را ذکر نکند. بنابراین کلینی در پاسخ به درخوا

ع( اسييت. اگر چه روایاتی غیر ) مسييائل دینی، شييامل آثار صييحیح به جامانده از صييادقین

رج معصوم نیز در میان احادیث مند غیر ی بیشتر، احادیث صحیحصحیح و یا برای استفاده

شد، یا  صحیح نبا صحیح بداند که نزد مؤلف  ست خواننده، روایتی را  شد؛ زیرا ممکن ا با

 (12-31 ،1 :1210خویی، ) صحتش برای او ثابت نشده باشد.

صومانهایی ذکر میمرحوم خویی نمونه-0 ع(، حدیث نقل ) کند که جناب کلینی از غیرمع

 (12-31 ،1 :1210)خویی، کرده است. 

ست کافی یدیباچه مطابق آنچه در کلینی جناب -2 شته ا بر این  (1 ،1 :1121کلینی، ) نو

صييادر شييده اسييت؛ وگرنه دیگر ( ع) باور نبوده که یکایک روایات کتاب او از معصييومین

 جایی نداشت در بیان لزوم پایبندی به حدیث مشهور، به هنگام تعارض، به روایت استشهاد

صوم صدور هر دو روایت از مع ست. ) کند؛ زیرا چنین کاری با اطمینان از  سازگار ا ع( نا

شهرت روایی به منزله ست و با وجود چون،  ست ا ست از نادر ی معیاری برای ترجیح در

صتی برای ترجیح باقی نمی صدور هردو روایت، فر  :1210ن.ک: خویی، ) ماند.اطمینان از 

1، 06) 

ه، )ابن بابوی« صييحت تمام احادیث مندرج در کافی باورمند نبود شييیخ صييدوق نیز به -1

صدوق برمی( آیت0-2 ،1: 1121 شیخ  سخن  ست از  آید که کافی نیز الله خویی معتقد ا



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

75 
 

ها مشتمل بر احادیث صحیحه و غیر صحیحه است. همچنین شیخ صدوق مانند دیگر کتاب

شييریف ابوعبدالله معروف به کتاب من لایحضييره الفقیه را در جواب به درخواسييت سييید

گاه او طلبد که در فقه کتابی بنگارد که مرجع و تکیهنعمت الله نگاشته است. او از شیخ می

شد و در حوزه ست با شکی نی شد.  سا و گویا با ی خود مانند کتاب من لایحضره الطبیب ر

صدوق تمام  ختر و فراگیرتر است؛ بنابراین اگر شیکه کافی از من لایحضره الفقیه گسترده

ی روایات آن، پنداشييت، تا چه برسييد به قطعیت صييدور همهروایات کافی را صييحیح می

دید و نعمت الله را به کتاب کافی رهنمون نیازی به نگارش کتاب من لایحضييره الفقیه نمی

این حدیث را جز در »نویسييد: کرد. مضيياف براینکه شييیخ صييدوق در باب وصييیت میمی

 :1121)ابن بابویه، «. کنمنیافتم و آن را تنها از طریق او روایت میکتاب محمد بن یعقوب 

صدوق می( آیت002 ،1 شیخ  سخن  ستی چنانچه الله خویی بعد از نقل این  سد که را نوی

نمود؟! ی روایات کافی قطعی الصييدور بودند، چگونه این سييخن از شييیخ درسييت میهمه

 (06 ،1 :1210)ر.ک: خویی، 

ی روایات کافی باور نداشت و دلیل این مطلب آن است صدور همه شیخ طوسی نیز به -3

که وی روایاتی از کتاب کلینی نقل کرده و سييپس در اسييناد آنها مناقشييه و احادیث را به 

ست. آیت شاره میضعف متهم کرده ا  :1210ر.ک: خویی، ) کند.الله خویی به چهار مورد ا

1، 03-21) 

 وجود مانع-3-1-2

ی روایات کافی، کند که برفرض شيييهادت کلینی به صيييحت همهالله خویی بیان میآیت

گواهی او پذیرفته نیسيييت؛ زیرا اگر منظور وی این باشيييد که احادیث مندرج در کافی به 

اند، این سيخن باطل اسيت؛ چون دربین احادیث کافی، خودی خود دارای شيرایط حجیت

درسلسله سند آنها راویان مجهول و ناقلان دروغگو،  شود که مرسلند و یاروایاتی دیده می
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مانند ابوالبختری وجود دارد. اما اگر مراد او این اسييت که احادیث کافی فی نفسييه حجت 

های خارجی گویای صييحت و لزوم اعتماد بر آنهاسييت، این قضيياوت نیسييتند اما قرینه

سائل میتنهایی و صرفبه شد ولی نظر از دیگر م و  توان آن را پذیرفتنمیتواند درست با

قرائن صحت را بر احادیثی بار کرد که دارای شرایط حجیت نیستند؛ زیرا این قبیل روایات 

کند که بسييیار بعید اسييت در الله خویی در ادامه این اسييتبعاد را مطرح میاند. آیتفراوان

شانههمه شد. وی به ایی احادیث کافی، واقعاً ن ستی موجود با صدق و را ن مطلب هم های 

ی احادیث کافی، حجیت پردازد که اسيياسيياً گزارش کلینی در خصييوص صييحت همهمی

شانه ست که آن را از ن صی او شخ صرفاً نظر  ست که به ندارد، بلکه  شت کرده ا هایی بردا

صدق احادیثزعم او قرینه شاید اگر آنچه او قرینهی  ست، به اند؛ اما  شمرده ا صدق  ی 

شييد، تا چه رسييد به یقین و ب پیدایش ظن به صييدق نمیرسييید، حتی موجدسييت ما می

 اطمینان از آن.

سیرهمؤید آخر آیت سن بن ولید الله خویی،  ستادش محمد بن ح صدوق و ا شیخ  ی 

اند و ی احادیث کافی اعتقاد نداشيييتهاسيييت که بنابر باور مرحوم خویی، به صيييحت همه

شی صحت، از  سبت ندادن حدیثی به  سبت دادن و ن خ خود، ابن ولید پیروی صدوق در ن

 (10-11 ،1 :1210خویی، ) کرده است.می

 کتاب من لايحضره الفقیه-3-2

ی کتاب من لایحضره الفقیه آمده است، صاحب وسائل به صحت بنابر آنچه که در دیباچه

 (3-0 ،1 :1121ابن بابویه، ) جمیع روایات آن باور دارد.

 دهد:گواهی میشیخ حرّ، پس از بیان این عبارات، این چنین 
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صریح» صحة الجزم فی هو  شهادۀ و کتابة أحادیث ب صحة شهادۀ فیه بثبوتها و ال   لکتبا ب

 (111-112 ،22 :1121حرعّاملی، «)أحادیثها ثبوت و إلیه، أشار مما غیرها، و المذکورۀ

ای از این عبارت شييیخ دهد که ممکن اسييت عدهوی در ادامه، به این اشييکال پاسييخ می

خ چنین برداشت کنند که در دیدگاه شی« لم أقصد فیه قصدالمصنفین الخ»فرمود: صدوق که 

شین صنفات پی صحیح نبوده-از جمله کتاب کافی-صدوق، کتب و م اند. او مورد اعتماد و 

 شود:در مقام پاسخ سه وجه را متذکر می

و همانند تهذیب -اول؛ آنکه شييیخ صييدوق در این کتاب مانند دیگر مصيينفان عمل نکرده

 و تنها در موارد نادر احادیث متعارض را نقل کرده است.-استبصار

شمرده  اند ودوم؛ دیگران، تمام روایات را نقل کرده ضعیف  شتند  آنچه را که بدان علم ندا

 ی شیخ صدوق در دیگر کتب خود.اند، مانند شیوهو یا آن را به تأویل برده

هایشان مورد اعتماد است و مطلب شیخ ابسوم؛ مراد از مصنفین، اعم از ثقاتی است که کت

 (113-111 ،22 :1121حرعّاملی، ) صدوق این ظهور را دارد.

صحت جمیع روایات آیت شهادت وی به  صدوق بر  شیخ  الله خویی، ظهور عبارات 

قدمین و نزد مت« حدیث صحیح»پذیرد اما به تفاوت معنایی کتاب من لایحضره الفقیه را می

کند که کسی که در حجیت روایات، د. بنابراین این نکته را گوشزد میدهمتأخرین توجه می

شرط می سن راوی را  صدوق بهره ببرد. داند، نمیوثاقت یا ح شیخ  شهادت  تواند از این 

شیوه افزون بر شاره کرده و میآن، به  شیخ صدوق ا سبت ی کار  شیخ صدوق در ن سد  نوی

ن ولید بوده و به حال خود راوی و دادن حدیثی به ضييعف یا صييحت تابع شييیخ خود، اب

الله خویی در مورد شهادت شیخ صدوق ی دیدگاه آیتوثاقتش توجه نداشته است. خلاصه

  است که این سخن وی، مبتنی برداوری شخصی اوست و برای دیگران حجت نیست. آن
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شکال آن11-12 ،1 :1210خویی، ) صل این دو ا شیخ  ( بنابراین حا شهادت  ست که اولاً  ا

سبت به ما حجت نخواهد بود، ثانیاً وی در صد سّی؛ بنابراین ن ست و نه ح سی ا وق حد

 تصحیح و تضعیف روایات، تابع مشایخ خود است.

شکال دیگری که آیت ضره الفقیه وارد میاما ا اند، دالله خویی در مورد کتاب من لایح

شیخه صدوق و م شیخ  سناظر به طرق  صاحب معجم رجال الحدیث در ا تظهار ی اوست. 

نگارد که ظاهراً مراد شیخ از آنچه در مقدمه آورده است، آن است که ی صدوق، میدیباچه

های اند؛ نه از کتاباحادیث موجود در من لایحضييره الفقیه، از کتب معتبر اسييتخراج شييده

ست؛ اما  شخص ا صدوق به آنان م ست و طریق  شان مذکور ا شیخه، نام راویانی که در م

تواند درست باشد با آنکه نام کسانی مانند: ابراهیم بن سفیان، اسماعیل چگونه این ادعا می

شی و  شده؛ ولی نجا شیخه یاد  سم و دیگران در م سی، انس بن محمد، جعفر بن قا بن عی

 ها و اصول است،های خویش که مختص یاد کرد گردآورندگان کتابشیخ طوسی در کتاب

ساز این افراد یاد نکرده شیخ طو ستردهاند؟! حتی  تر ی در کتاب رجالی خود که موضوعًا گ

توان ادعا کرد که آنان، نگارندگان اسييت، از این افراد یاد نکرده اسييت. بنابراین چگونه می

 کند که شیخ صدوقالله خویی این مطلب را هم اضافه میاند؟! آیتهایی مشهور بودهکتاب

شیخه حتی طریقی به  سماء بن عمیس»در م ست« ا ضعیت، آیا مییاد کرده ا توان . با این و

 احتمال داد که اسماء کتابی معروف داشته است؟!

صدوق گاه طریقش را به  ست که  ضافه کرده ا شکال خود، ا آقای خویی در تقویت ا

ی رسانده است؛ نه صاحب کتاب، مانند حدیث )جاء نفر من الیهود(. برپایه« اصل روایت»

ه مسييلماً منظور صييدوق این نبوده اسييت که این سييخن، آقای خویی بر این باور اسييت ک

روایات مندرج در کتابش، برگرفته از کتب معتبر راویانی اسيييت که نامشيييان در مشيييیخه 

شييود که صييدوق از برخی مذکور اسييت. وی در تأیید بیان خود، این مطلب را یادآور می
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ایوب بن  کسييانی که در مشييیخه از آنان یاد شييده، تنها یک روایت نقل کرده اسييت، مانند:

سقا و افرادی دیگر و خویی بعید می شته نوح، بحر شهور دا داند که هر یک از آنان کتابی م

صرفِ یافتن  ست  شد. بنابراین، وی معتقد ا صدوق فقط یک روایت از آنان نقل کرده با و 

 تواند وثاقت یا حسن او را تأیید کند.طریقی از صدوق به یک راوی، نمی

صاحب معنکته ست جم رجال الحدیث به آن میی دیگری که  پردازد بطلان توهمی ا

شیخ صدوق، زیانی به صحت حدیث نمی ساند، زیرا صدوق که باور دارد ضعف طریق  ر

گزارش کرده اسيييت که روایات مندرج در کتابش برگرفته از کتب معروف و مورد اعتماد 

ضعف  شد،  ست. بنابراین، چنانچه کتابی معروف و مورد اعتماد با ص-طریقبوده ا دوق که 

ست شاره کرده ا ر زند. خویی دبه آن خدشه نمی -از باب تبرک یا به هر دلیل دیگر به آن ا

سد کتابردّ این پندار می صدوق قرار گرفتهنوی شهور و معتبری که مأخذ  ب اند، کتهای م

ر دی اسناد من لایحضره الفقیه با آن آغاز شده و گروهی از آنان راویانی نیستند که زنجیره

ها اثر بزرگانی دیگر مانند: پدر صييدوق و محمد بن مشييیخه مذکور باشييند؛ بلکه این کتاب

صدوق برگرفته از این  ست. بنابراین باید گفت: روایات موجود در کتاب  سن بن ولید ا ح

اند یا نه، مطلب دیگری اسييت که با کند این که آنها صييحیحها اسييت. وی اضييافه میکتاب

ب ته آقای خویی، این مطلب را در مورد تهذیب و موضيييوع مورد بحث ارت ندارد. الب اطی 

صار می ستب صریح میا سناد روایات تهذیب وکند راویانی که در آغاز زنجیرهپذیرد و ت  ی ا

روند که یهایی به شمار مصاحبان کتاب -شیخ طوسی بنابر تصریح-استبصار واقع هستند

شی ست؛ جز آنکه  سی دربارهدر آن دو از آنها حدیث کرده ا شهرت کتب خ طو ی اعتبار و 

 (30-31 ،1 :1210خویی، ) مرجع خود سخنی به میان نیاورده است.
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 تهذيب و استبصار-3-3

ی خلاصه کندشیخ حرّ، با استناد به استظهارات خویش از کتاب العدۀ و استبصار، بیان می

واتر است؛ یا متکلام شیخ طوسی آن است که احادیث کتب مشهور اصحاب ما بر سه دسته 

کدام از شود و یا هیچای است که موجب قطع به صدور روایت میاست، یا همراه با قرینه

شانه ست و ن ستههایی بر وجوب عمل به آن دلالت میموارد قبلی نی سوم نیز بکند. د ه ی 

 شود که از موارد آنها:بندی میاقسامی تقسیم

 برای آن معارضی ذکر نشده است.اند و خبری است که بر نقل آن اجماع کرده

 خبری که بر صحت آن اجماع منعقد شده است.

صار به آن  ستب شیخ حرّ در ادامه این بیان را دارد که هر خبری که در دو کتاب تهذیب و ا

 شود از این چهار دسته خارج نیستند.عمل می

سی در مواردی بیان کرده که هر شیخ طو ست که  سائل آن ا صاحب و  شاهد دیگر 

صول و کتب معتمده حدیثی که به آن عمل می صار، از ا ستب شود در دو کتاب تهذیب و ا

شریعت جایز  ست که عمل به ظن و اجتهاد در  صریح کرده ا ست و در العدۀ ت شده ا اخذ 

نیست و در موارد بسیاری در کتاب تهذیب در ذیل احادیثی که متعرض تأویل آنها شده و 

ست و افادهشوند، بیان مورد عمل واقع نمی ست که این خبر، از اخبار آحاد ا ی علم کرده ا

کند. بنابراین شیخ حرّ از این تعابیر چنین برداشت کرده که هر حدیثی که به آن و عمل نمی

  شييود.کند و یا موجب عمل میی علم میعمل شييود محفوف به قرائنی اسييت که یا افاده

 (113-111 ،22 :1121حرعّاملی، )
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س صاحب و سی را که میهر چند  شیخ طو گوید احادیثی که ائل ذکر نکرده این بیان 

الله ام، برگرفته از اصول مورد اعتمادند از کجا نقل کرده است اما آیتدر دو کتابم گردآورده

شده و می سد که عدهخویی در کتاب خود متعرض این مطلب  صحت نوی ای برای اثبات 

ه اند که محقق کاشانی در وافی بتناد جستهی احادیث تهذیب و استبصار به سخنی اسهمه

 کند.نقل از عدۀالاصييول آورده اسييت. وی سييپس همان عبارت شييیخ حرّ را گزارش می

 دهد که عبارت مورد نظرمرحوم خویی در بررسيييی این گفتار، ابتدا به این مطلب تنبه می

کلام شیخ طوسی اساساً در کتاب عدۀالاصول وجود ندارد و ظاهراً محقق کاشانی آن را از 

ست. آیت سبت داده ا شت کرده و فهم خود را به وی ن شیخ طوسی بردا الله خویی عبارات 

است  کشد. البته معتقدرا نقل کرده و سپس پندار محقق کاشانی از این عبارات را به نقد می

های مشهور، منوط ها و اصلکه شیخ اشاره کرده است که پذیرش احادیث موجود در کتاب

ها و ی روایات کتاباقت راوی است اما این سخن کجا و گواهی دادن به صحت همهبه وث

صل سی ا شیخ طو ضعیفات  شیعه کجا؟! او در ادامه به ت سوی علمای  ها و عدم ردّ آنها از 

سخن خود می شاره کرده و آنها را مؤید  سائل این وجه ردّ آیتا صاحب و  اللهپندارد. البته 

 به نقد کشیده است.ی دهم خویی را در فائده

 یریگجهینت

سیره شیخ حرّ بیش از هر چیز، به منابع متقدم و  ضبط احادیثدر مبانی   ی قدما در ثبت و 

شييناسييی وی، بیشييتر بر محور ی حدیثشييود. قرائن اعتبار بخش در هندسييهتکیه می

سامح عبور کرده، دقت در  شی کتب متقدمین قرار دارد. اما آنچه که وی از آن با ت اعتباربخ

ست که ما از د سخن میورهاین مطلب ا شرایط ای  سخ،  گوییم که علاوه بر نبود امکانات ن

سترده شر گ شد. بنابراین در نگاه کلی دلایل مرحوم ی روایات امامیه میحکومتی مانع از ن

حدیث مغفول  قدمه معجم رجال ال که در م چه  ما آن خویی بر دیدگاه وی رجحان دارد. ا
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سندگی زنجیره صدورمانده، عدم ب سند در احراز  ست. امروزه حدیث ی  پژوهان احادیث ا

زا را به طور جامع و مبسوط بازسازی کنند تا از رهگذر آن، کنند تا قرائن اطمینانتلاش می

شیخ حرّ  های حدیثیهمین راستا بعضی از بزنگاه به میراث حدیثی بیشتری اعتماد کنند. در

ی هراین این نوشتار در هندستواند مفید واقع شود؛ بنابکه سعی شد به آن پرداخته شود، می

 گیرد.های اعتبارسنجی جای میکلی ملاک
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 )قدس سره(جایگاه و مراتب عوالم هستی از دیدگاه علامه طباطبایی 

 1مجید تقی نجات

 چکیده

ست تا با نظام  سفی و عرفانی نیاز ا شمندان فل صحیح و عمیق نظرات اندی شناخت  جهت 

شویم. یکی از مؤلفه شنا  شان آ شنایی با فکری ای شان، آ شناخت نظام فکری ای های مهم 

و نسييبت عوالم با یکدیگر اسييت. علامه طباطبایی که یکی از  بینی ایشييان و جایگاهجهان

ر کلی طواندیشمندان مرجع معاصر هستند در خصوص مراتب و نسبت عوالم با یکدیگر به

سته 1 ستهبندی را ارائه نمودهنوع د ستهاند. د ی دوم؛ بندبندی اول؛ عالم بالا و عالم پایین، د

بندی سيييوم؛ عالم ذات، عالم احدیت، عالم دسيييتهعالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل، 

سته سوت، و د بندی چهارم؛ عالم امر و عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم نا

شان به ترتیب زیر برشمرد: 6توان طور خلاصه میخلق. به عالم ذات  -1عالم را در نگاه ای

سماء عالم -2 عالم احدیت -0   یا عالم جبروت یا عقل المع -1صفات  و لاهوت یا عالم ا

                                                           
                                   دانشيييجوی دکتری فلسيييفييه و کلام اسيييلامی دانشيييگيياه قم   1

emamsadeghy@gmail.com 
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عالم  یا حس عالم -6عالم برزخ  یا عالم معلقه یا عالم مثال یا خیال عالم -3عالم روح 

 عالم ناسوت. یا طبیعت

شود. عالم امر هم شامل عوالم عالم خلق در مقابل عالم امر، شامل عوالم خیال و حس می 

رابطه علی و معلولی و نسبت کمال  شود. این عوالم نسبت به یکدیگرمافوق عالم خیال می

 تر هستند.تر علت و کاملو نقص دارند و عوالم بالاتر نسبت به عوالم پایین

 عوالم هستی، رابطه بین عوالم، علامه طباطباییها: کلیدواژه

 

 مقدمه

شنایی  شان آ ست تا با نظام فکری ای شمندان نیاز ا سفی و عرفانی اندی برای فهم نظرات فل

های فلسفی هر اندیشمندی در قاموس نظام اندیشه او معنی ها و اندیشهباشیم. گزارهداشته 

شن میشود. از همینمی شمندان رو شنایی با نظام فکری اندی ضرورت آ ستی جا  گردد. ه

سی،  شنا سان  سی و ان شنا سی، جهان  شنا سی، معرفت  شناخت و  1شنا مؤلفه مهم جهت 

سيت. در حوزه جهان شيناسيی، عوالم و چینش و آشينایی با نظام فکری هر اندیشيمندی ا

 هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.ترین مؤلفهها با یکدیگر یکی از مهمارتباط آن

ست و عوالم و ارتباط آن شته و حال بوده ا شمندان گذ ها با یکدیگر مورد توجه اندی

شاره شده است. در این میان به برجسته ترین در بسیاری از آثار ایشان به این موضوعات ا

نماییم. در میان اندیشمندان متقدم، افلاطون به عالم حس و عالم مثال اشاره ایشان اشاره می

عالم ظاهر یعنی عالم محسوس را مجاز دانسته و حقیقت را عالم معقولات نموده است. او 
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داند. او معتقد اسييت که علم و معرفت مراتبی دارد و آنچه به حس و وهم یا همان مثل می

روند. او معتقد اسيييت که آید، علم واقعی نیسيييت و عوام هم از این مرتبه بالاتر نمیدرمی

د به دنیا، در عالم مجردات و معقولات بوده و مثل را انسيييان پیش از حلول در بدن و ورو

ها را فراموش نمود و با دیدن سایه و اشباح اما با آمدنش با عالم دنیا، آن درک نموده است؛

ت آورد. او نهایشييود و به یاد میها منتقل میبیند با اندک تأملی به آنآن مثل را در دنیا می

اند و آن که در آنجا همه حقایق، تحت یک حقیقت واقع داندای میسييیر آدمی را تا مرحله

ست و همه به او متوجه سن ا سی به این خیر یا ح ستر ست. د اند و قبله و غایت همگان ا

(. ارسطو 11-21 1 :1212داند. )فروغی، وسیله اشراق ممکن میعالم را با کمک عشق و به

عقل  -0محرک اول،  -1شييمارد: میبا نقد عالم مثال افلاطون، مراتب هسييتی را اینچنین بر

 (.111-121: 1211عالم سفلی )مسعود،  -1عالم علوی و نهایتاً  -2فعال، 

صورت ابن سلامی در کتب خود به  سفه ا شمندان و نوابغ فل سینا یکی دیگر از اندی

شاره نموده است. او به عالم است که  3طور کلی قائل به پراکنده به سلسله مراتب هستی ا

عالم عقول،  -0الوجود، واجب -1داند: ا به ترتیب اشيييرف به اخس از این قرار میها رآن

 عالم هیولا -3عالم اجسيييام )فلکی و عنصيييری(،  -1عالم نفوس )فلکی و انسيييانی(،  -2

صری( )رک: ابن) ست که آنچه 061، 2 :1213سینا، فلکی و عن ضروری ا (. تذکر این نکته 

ستهآوردیم در نگاه ابنعالم در بحث فوق  3که تحت عنوان  ست سینا د بندی موجودات ا

شان هم برمیاما همان سته از موجودات ویژگیطور که از توضیحات ای های آید چون هر د

ست. در حقیقت عوالم  شانگر عالمی متمایز از موجودات دیگر ا خاص خود را دارند لذا ن

ای از موجودات آن دهچیزی غیر از مراتب موجودات نیسيييتند زیرا یک عالم چیز علی ح

ست، همان صباح یزدی، عالم نی ست )رک: م شیاء نی ، 0 :1213طور که مکان چیزی غیر از ا

110-116.) 
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سله این نظام می سل سر ست. او نورالانوار را  شراق به یک نظام نوری قائل ا  داند وشیخ ا

متکافئه  نماید. پس از نور اقرب، عقول طولی و عقولپس از آن به نور اقرب اشييياره می

(. 11-32، 0 :1231پناه، شييوند. عالم مثال پس از عقول متکافئه قرار دارد )یزدانمطرح می

آنچه که بیان شييد نظام نوری عالم اسييت، در انتهای این نظام، برازخ غاسييقه یا همان عالم 

 (.031ماده و اجسام مادی قرار دارد )همان: 

اشد، هر بوجود و تشکیک وجود میدر دستگاه فلسفی ملاصدرا که مبتنی بر اصالت 

حسييياب آورد، اگرچه به جهت به شيييماره درآمدن توان یک عالم بهمرتبه از وجود را می

ها را تحت عنوان چند عنوان کلی آورده اسيييت. ها، آنعوالم و امکان تفاهم در مورد آن

 گوید:شهید مطهری در این رابطه می

سفى کلمه » صطلاحات فل شود به آن موجود یا موجوداتى اطلاق مى« عالم»در ا

که  طوریبهکه از نظر مراتب کلى وجود درجه خاصييى را اشييغال کرده اسييت 

صطلاح  ست. طبق این ا سلط تمام مادون خود و محاط مافوق خود ا محیط و م

ستند یک  سمانیات با اینکه اجناس و انواع متعددى ه سام و ج ه ب« عالم»تمام اج

روند، زیرا هیچ نوع از این انواع و هیچ جنس از این اجناس احاطه شيييمار مى

هذا از نظر فلسيييفه تمام موجودات  ندارد، و ل وجودى بر انواع و اجناس دیگر 

)مطهری، .« روند نه در طول یکدیگرییکدیگر به شيييمار م« عرض»طبیعت در 

1231: 6 ،1231) 

نماید عالم اشاره می 1به قوس نزول و قوس صعود به ملاصدرا در یک تعبیر با اشاره 

(. این سیر از 132: 1262اند از: عقل، نفس فلکی، طبیعت و ماده )صدرالمتالهین، که عبارت

اشرف به اخس است و ظاهراً مراد از این عوالم، عوالم محدثات است. او در بخش دیگری 

وجود  -1شييمارد: ه برای آن برمیاز اثر خود، به مراتب هسييتی اشيياره نموده و سييه مرتب
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وجود متعلق به غیرش که شامل عقول،  -0غیرمقید به هر قیدی که همان وجود مبدأ است. 

سام می سط که عرفا از آن به نفَس رحمانی  -2شود و نفوس، طبایع، مواد و اج وجود منب

تعداد او حسب اسکنند و همان صادر اول از علت اولی است و در هر موجودی بهتعبیر می

 (.12جاری و ساری است )همان: 

ترین و اثرگذارترین اندیشمندان در حوزه علوم انسانی و در عصر کنونی، یکی از مهم

شييماری که در خصييوص در حوزه فلسييفه و عرفان علامه طباطبایی اسييت. ارجاعات بیبه

رگذاری شييود خود گواه اهمیت و اثهای ایشييان میکتب و مقالات علوم انسييانی به کتاب

کند. در جهت ای متمایز میطور ویژهای که ایشيييان را از دیگران بهگونهایشيييان اسيييت به

رسیدن به فهم صحیح اندیشه علامه طباطبایی نیاز است تا با نظام فکری ایشان آشنایی پیدا 

شان به عوالم و ارتباط کنیم که یکی از مؤلفه شان و نگاه ای سی ای شنا صلی آن جهان  های ا

نماییم تا به نگاه ایشان نسبت به عوالم و چینش و باشد. در همین راستا تلاش میمی هاآن

 ارتباطشان دست پیدا کنیم.

سان در آن»ای تحت عنوان نامهپیش از این در پایان سیر حرکت ان ستی و م ها عوالم ه

ز سييتی ادر دانشييگاه قم به موضييوع عوالم ه« آبادیالله شيياهاز منظر علامه طباطبایی و آیت

نامه تأکید اصييلی بر ارائه نظرات دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته شييده اسييت. در این پایان

حول تائید یا رد عالم مثال اسييت و دیدگاه علامه در این خصييوص تحقیق شييده اسييت، 

ال نامه بر سه عالم ماده، مثاگرچه به عوالم دیگر نیز اشاره شده است. تکیه اصلی این پایان

شاه و عقل، و سه آن در دیدگاه علامه و مرحوم  ست. در آثار زیادی به صورت مقای آبادی ا

کدام به صييورت مسييتقل و پراکنده به نگاه علامه به عوالم پرداخته شييده اسييت اما در هیچ

سوط به این امر نپرداخته شهمب صرفاً گو ضوع اند و هرکدام  ای از مباحث را به فراخور مو

 اند.وجه قرار دادهاصلی مورد بحث خود مورد ت
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 های عوالم از نگاه علامهبندیتقسیم-1

طور که بیان شييد در خصييوص عوالم و ارتباطشييان با یکدیگر، نظرات متفاوتی ارائه همان

ست. نه سوفان اختلافات جدی هست، بلکه شده ا تنها در خصوص این مراتب در بین فیل

ان شود. در این میفات زیادی دیده میدر خارج از علم فلسفه نیز نظیر عرفان و کلام، اختلا

آنچه که مدنظر نگارنده است ارائه تصویری از جایگاه و مراتب عوالم هستی در نگاه علامه 

 بندی در خصيوصطباطبایی اسيت. در همین راسيتا ابتدا با اسيتفاده از منابع موجود، جمع

 ود.شپرداخته می ها و خصوصیات آن مراتب،شود و سپس به ویژگینگاه ایشان ارائه می

سان ارتباط و عالم نظام ست که در آن، با ان ضوعی ا سانهجهان حیطه نگاه مو   شنا

های مراتب عالم، نظرات متعددی از بندیدر خصييوص تقسييیم. گیرداندیشييمندان قرار می

شان در آثار گوناگون خود جنبه ست. ای های گوناگون این مراتب علامه طباطبایی موجود ا

ها و خصوصیات اند توضیحاتی در خصوص ویژگیدهند و هرجا که نیاز دیدهمیرا ارائه 

 اند.این عوالم هم در اختیار مخاطب قرار داده

 بندی اول: عالم بالا و عالم پايینتقسیم-1-1

شان سیم یک در ای سم دو را عالم کلی، بندیتق  المدر ع. پایین عالم و بالا عالم: دانندمی ق

  ماده و زمان و تغیر از و بیرون انتقال و حرکت حکومت از و بوده ثابت هاپدیده وجود بالا،

ستعداد و  هیالو ساحت به نسبت نیاز و فاقه و فقر جهت از حال عین در و است برکنار ا

 و مشهود جهان قرار دارد که پایین در مقابل عالم بالا، عالم. ندارد مادی موجودات با فرقی

  حکومت تحت و بوده تغیر و حرکت قلمرو دارد که هرچه با ماسييت، محبوس محیط

 .(162: 1231طباطبایی، ) باشدمی انتقال و تنازع و تزاحم
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 گانه طبیعت، مثال و عقلبندی دوم: عوالم سهتقسیم-1-2

سیم سوره تق سیر  شان در ذیل تف ست. ای سه گانه ا شامل ارائه عوالمی  بندی دیگر علامه 

 گویند:دهند میرویاهای صادقه ارائه مییوسف و توضیحی که در خصوص 

اسيييت از عالم دنیا که ما در آن  اند: یکی عالم طبیعت که عبارتعوالم سيييه گونه»

هایی مادی هسييتند، که بر طبق نظام حرکت و کنیم و موجودات در آن صييورتزندگی می

 الم قراریابد. عالم دوم عالم مثال اسييت که مافوق این عسييکون و تغیر و تبدل جریان می

دارد، به این معنا که وجودش مافوق وجود این عالم اسييت )نه اینکه فوق مکانی باشييد( و 

در آن عالم نیز صيييور موجودات هسيييت اما بدون ماده، که آنچه از حوادث در این عالم 

کند، و آن عالم نسبت گردد و باز هم به آن عالم عود میشود از آن عالم نازل میحادث می

ست که به این عال سوم عالم عقل ا سببیت را دارد. عالم  سمت علیت و  م و حوادث آن، 

ست، یعنی وجودش مافوق آن ست )نه جایش(، در آن عالم نیز حقایق  مافوق عالم مثال ا ا

این عالم و کلیاتش وجود دارد، اما بدون ماده طبیعی و بدون صيييورت مثالی، که آن عالم 

 (.011، 11 :1211)همو، « بیت را داردنسبت به عالم مثال نیز سمت علیت و سب

شيييوند. عالم طبیعت که برده میبنابراین در اینجا سيييه عالم طبیعت، مثال و عقل نام

همان عالم دنیاست تحت نظام حرکت و سکون و تغیر و تبدل است و عالم مثال نیز صور 

رت مثالی و موجودات را بدون ماده دارد و نهایتاً در عالم عقل حقایق و کلیات بدون صييو

سبت به هم رابطه ماده طبیعی موجود می سه عالم از بالا به پایین ن شند. در عین حال این  با

 علی و معلولی دارند.
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 بندی سوم: عوالم چهارگانه لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوتدسته-1-3

 1 زسييخن ا« فی ان الوجود فیه أربعة عوالم کلیة مترتبة»در ذیل عنوان  رسيياله الوسييائطدر 

یان می به م نار آن عالم  حال در ک ته در عین  ید. الب به طور  1آ عالم دیگر نیز  عالم از دو 

سیمضمنی یاد می  بندی جدید که عوالم به ترتیب ذات، احدیت، لاهوت،شود. در این تق

هایی برای عوالم ذکر شده است که عموماً شوند، نامنامیده می ناسوت و ملکوت جبروت،

در این رساله توضیحی در خصوص مقام ذات  .خوردعرفانی به چشم می در بین مکتوبات

سپس احدیت و به دنبال آن مقامات پایین سوت تر داده میو  شود تا اینکه بحث به عالم نا

 الهی صييفات و اسييما عالم را لاهوت عالم ایشييان رسييد که همان عالم طبیعت اسييت.می

 هایباشييد و ناممی تام تجرد ر دارد که عالمپس از عالم لاهوت عالم جبروت قرا. دانندمی

 که است مثال عالم همان نیز ملکوت عالم. روح عالم و عقل عالم ازجمله دارد نیز دیگری

 انهم که است ناسوت عالم نهایتاً. است شده خوانده نیز برزخ و معلقه و مثل و خیال عالم

شد )همو، بیطبیعت و ماده می عالم طور که در توضیح آمد بنابراین همان .(121-121تا: با

شأ عالم لاهوت است. ایشان مافوق عالم لاهوت را عالم احدیت می دانند که در حقیقت من

 (.120-121دانند )همان: و فراتر از آن را هم عالم ذات الوهی می

 بندی چهارم: عالم امر و عالم خلقدسته-1-4

مه طباطبایی بیشييتر مشييهور شييده اسييت، هایی که با نام علابندییکی دیگر از تقسييیم

 31و ذیل آیه  3در جلد  تفسیر المیزاناست. در  امر عالم و خلق عالم به عوالم بندیتقسیم

ست خدایی شما پروردگار»فرماید: سوره اعراف که می سمان که ا   شش در را زمین و هاآ

  پوشيياندمی روز با را شييب برآمد،( اشييیاء امر تدبیر مقام و) عرش بر سييپس آفرید روز

شید( نیز) و جویدمی را شب شتابان روز، کهدرحالی   بیافرید را ستارگان و ماه و خور
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  پروردگار اسيت پربرکت امر، و آفرینش اسيت او آن از! هان اویند، فرمان رام کهدرحالی

رسييد که این موضييوع در نمایند اما به نظر میبحثی راجع به خلق و امر ارائه می« جهانیان

 بریم.بانظم بهتری ارائه شده است که ما از آن بهره می رساله انسان قبل الدنیا

از « امر»و « خلق»سيوره مبارکه اعراف خداوند متعال با جدا کردن  31در آیه شيریفه 

ی اند. برخشود که این دو غیر از هماند و مشخص مییکدیگر بین آن دو تفاوت قائل شده

اعیان خارجی و امر آثار آن اعیان خارجی هسيييتند حال آنکه  اند که خلق همانگمان برده

و )ای »فرمایند: سوره اسراء می 33این سخن صحیح نیست، چرا که خداوند متعال در آیه 

سش می سول ما( تو را از حقیقت روح پر سنخ امر پروردگار ر کنند، جواب ده که روح از 

سمانیات بلکه به امر الهمن  سطه ج ست )و بدون وا گیرد( و آنچه از ها تعلق میی به بدنا

شده  شما روزی  ستعلم به  سیار اندک ا ست که امر به اعیان «. ب شانگر آن ا این آیه خود ن

 30همچنین مبتنی بر آیه شييریفه  از اعیان اسييت و نه از آثار اعیان.تعلق دارد چرا که روح 

ست همین فقط کند اراده را چیزی وقتی او کار»فرماید: سوره مبارکه یس که می  دوب که ا

ی اله« کن»شود که امر الهی همان ایجاد به کلمه مشخص می« یابد وجود پس باش: بگوید

شی ست و در عین حال چون وجود هر  شیئی امر ا ست بنابراین در هر  شی ا ء همان خود 

سب شیئی هست و محیط بر اوست الهی وجود دارد یا به عبارت منا تر امر الهی همراه هر 

 (.161تا: مو، بی)ه

شریح تفاوت صلی را در ت صیت ا صو های عالم امر و به طور کلی چهار ویژگی و خ

 اند از:نمایند که عبارتعالم خلق ذکر می

الف( دفعی بودن عالم امر و تدریجی بودن عالم خلق: همه موجودات جسيييمانی دو 

 یجی است.وجه دارند، یک وجه خلقی که تدریجی است و یک وجه امری که غیرتدر
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تدریج  ظام  با موجودات ن عالم امر: موجودات امری  عالم خلق بر  ب( متفرع بودن 

-161همراه و بدانها محیط هسييتند. ج( طهارت و قدس موجودات عالم امر )همان: 

161.) 

شریفه  ست چرا که در آیه  سوره  01د( ویژگی چهارم عالم امر، نامحدود بودن آن ا

ست چیزهیچ»فرماید: مبارکه حجر می ست آن هایخزینه ما نزد آنکه مگر نی  نازلش ما و ا

شان« معین اندازهبه مگر کنیمنمی ست که هرچه که نازل میکه ن شود محدود و دهنده آن ا

ست. اما به مقید می ست نامحدود ا ست یعنی در عالم امر ا شده ا شود لذا آنچه که نازل ن

شدن ام  و»فرماید: دهند نظیر آنچه که میر الهی میدنبال آن آیاتی داریم که خبر از محدود 

ست سنجیده و دار اندازه خدا امر سمان به زمین تدبیر می»و یا « ا از «. کندامر الهی را از آ

سمان نازل میاین بیانات می سمان به آ ن شود تا اینکه به زمیتوان نتیجه گرفت امر الهی آ

نازل میمی که  به  یترسيييد و در هر مرت حدود با ایی را میهشيييود م طابق  که م پذیرد 

صیت شاره به قوس نزول دارد و نکته مهم آن خا ست. در حقیقت این تنزل ا های آن عالم ا

ست بلکه به نحو تجلی و به  سابق ا ست که این تنزل نه به نحو تجافی و تخلیه از مکان  ا

یت و ظرف بر میزانِاز عالم مبتنی هر مرتبه عبارت دیگر ظهور و بطون اسيييت. این تنزل در 

ست که درقوتی  ظرف شنداردوجود  آن مرتبه ا  ،در حال تنازل حقیقتِتر، . به عبارت رو

ه لذا باید توجه داشييت ک .کندمیظرفیت آن مرتبه ظهور  اندازهبهکه برسييد  ایمرتبهبه هر 

امر الهی در حقیقت خود ثابت است اما همراهی و احاطه او با هر مرتبه از عالم متناسب با 

 (.161-166فیت آن عالم است )همان: ظر

 راهگشيياسييت موضييوع حقیقتبسييیار  حقیقت عالم امراما نکته دیگری که در فهم 

نام برده شده است در نظر علامه  «خزائن». آنچه که در آیه شریفه تحت عنوان خزائن است

ام باشييد. صييادق لاریجانی در کتاب انسييان از آغاز تا انجطباطبایی همان اسييماء الهی می

 گوید:می
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ضع مختلفی» ضر در موا شریف المیزان و نیز در کتاب حا سیر   مرحوم علامه ،در تف

سماء الهی تطبیق نموده« خزائن» توان بیان دیگری برای تعدد خزائن جا میاند. از اینرا بر ا

سمای مختلفی بهیافت چه آن شیئی در عالم، ا سم علیم و کار میکه در تحقق هر  آید. از ا

سمای الهی هیچقادر  صقع و حی و امثال آن و ا ستند، بلکه همه از  یک محدود و مقدّر نی

د، شواند و بنابراین، از حدّی که به مخلوقات لاحق میاند و از دایره مخلوقات خارجربوبی

ستند. و غرض از اثبات  ست که در تحققّ « خزائن»مبرّا ه سمائی ا شیئی، اثبات ا برای هر 

ای اسييت برای اشييیای نازله و که هر اسييمی در واقع خزانهچه آناند، ء دخیلیک شييی

به شدّت و ضعف نیست چه « خزائن»شود اختلاف مخلوقات مقدّره. به این بیان روشن می

ها معنا ندارد، بلکه به نوعی که اسمای الهی مصداقاً واحدند و لذا شدت و ضعف در آنآن

در اسييما ثابت اسييت و تعینی بر تعین دیگر تقدّم و تأخر مفهومی اسييت به همان معنا که 

 .(001: 1233)همو،  «مفهوماً مقدم است نه مصداقاً

 روند. لذا باید توجهنکته پایانی اینکه گاهی خلق و امر به جای یکدیگر به کار می

توانند به همه اشييیا، اعم از ذوات اعیان و داشييت که هرگاه این دو منفردا به کار بروند می

ثار آن باری و هاآ به اعت گاه  اطلاق شيييوند  ند آن کار رو به  نار هم  هرگاه مجتمعا و در ک

 (.130، 3 :1211ها برشمردیم جاری است )همو، خصوصیاتی که برای آن

 بندی نگاه علامه نسبت به عوالمجمع-2

های گوناگونی از عوالم ارائه شد اما هیچ اختلاف و تناقضی بندیدر ظاهر امر اگرچه دسته

شيييود و کاملاً منطبق بر یکدیگرند. در واقع منشيييأ و علت این ها دیده نمیمیان آندر 

های های متفاوت، تفاوت نوع نگاه و دیدگاه نسبت به هستی است. شما با ملاکبندیدسته

اوت های متفهای متفاوتی از عوالم ارائه دهید. دلیل وجود نامبندیتوانید دسييتهمختلف می
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های مختلف برای آن عالم اسيييت. به عنوان نمونه برای عالم د ویژگیبرای یک عالم، وجو

ند که این نام به دلیل قرار گرفتن عالم مثال، بین دو عالم مثال، نام برزخ را هم قرار داده ا

 ماده و عالم عقل است.

های ارائه شده در آثار گوناگون علامه طباطبایی را بررسی کردیم، بندیحال که همه تقسیم

عالم را به  6توان بندی آن را در چند سيييطر بیان کنیم. به طور خلاصيييه میتوانیم جمعمی

 ترتیب زیر برشمرد:

 عالم ذات الوهی -1

 عالم احدیت -0

 صفات و لاهوت یا عالم اسماء عالم -2

 عالم روح یا عالم جبروت یا عقل عالم -1

 عالم برزخ یا عالم معلقه یا عالم مثال یا خیال عالم -3

 عالم ناسوت یا عالم طبیعت یا حس عالم -6

شود. عالم امر هم شامل عوالم عالم خلق در مقابل عالم امر، شامل عوالم خیال و حس می 

 شود.مافوق عالم خیال می

 ها و رابطه بین عوالم خلقويژگی-3

عالم ماده پردازیم. ها و خصوصیات عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده میدر ادامه به ویژگی

ست اما  ست به عالم دیگری که آن عالم اگرچه مادی نی سبوق الوجود ا احکام ماده برخی م

نیز خود متعلق به مثال عالم  .در آن جاری اسيييت که همان عالم برزخ یا عالم مثال اسيييت
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ست که همان عالم  ست که آن هم مجرد از ماده و هم مجرد از احکام ماده ا عالم دیگری ا

توان (. به آنچه که تاکنون ذکر شييد می161-162تا: )طباطبایی، بی روح اسييتعقل یا عالم 

سبت علیت و معلولیت می شئات ن سبت بین این ن ضافه نمود که ن شد و این مورد را نیز ا با

یا به عبارت دیگر نسييبت کمال و نقص اسييت و یا به عبارت سييوم نسييبت ظاهر و باطن 

 آمده است: رساله الولایهاست. در 

  چراکه نیست، باطن شهود از خالی ظاهر شهود و است بالضروره مشهود رظاه»

 مانند باطن وجود به ظاهر وجود نسبت و است باطن وجود اطوار از یکی ظاهر

سبت ست. بنابراین رابط ن شهود بالفعل ظاهر، شهود هنگام نیز باطن ا س م .  تا

سان اگر و است آن تعین و باطن حد حقیقت در ظاهر   فراموش با حد این از ان

 که کندمی مشاهده را باطن آنگاه کند، اعراض مجاهده و تعمل وسیلهبه کردنش

 (.000: 1103)همو، « است مطلوب همان این

ها هاسييت. نسييبت رتبی آنخصييوصييیت دیگر در مورد این عوالم، نسييبت زمانی بین آن

ست و ابهامی ندارد. عالم عقل محیط بر عالم مثال و ماده می شخص ا شم د و عالم مثال با

توان ابتدا ها چگونه اسييت را میهم محیط بر عالم ماده اسييت. اما اینکه نسييبت زمانی آن

اند. در سیر نزول از عالم عقل به اینگونه پاسخ داد که در سیر نزول و صعود با هم متفاوت

 شود حال آنکه در سیر صعود کاملاً برعکس این اتفاق رخعالم مثال و سپس ماده سیر می

ست به یک معنا میمی صعود که مرگ و قیامت در پیش ا سیر  وان تدهد. به همین دلیل در 

گفت که عالم مرگ که همان عالم برزخ است و عالم قیامت بعد از عالم دنیا قرار دارند. اما 

ضوع نگاه کنیم میزمانی که دقیق ست. چرا که در عالم تر به این مو شتباه ا سؤال ا یابیم که 

سمان درهم پس از مرگ ساط زمین و آ شود و به این ترتیب زمان و پیچیده میو قیامت ب

توان گفت که روند. به همین دلیل میهای آن هسييتند از بین میمکان هم که از خصييیصييه
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و این نظر نهایی علامه  برزخ و قیامت در ظرف زمانی نیسييتند تا با زمان سيينجیده شييوند

 طباطبایی است.

 گیرینتیجه

ها حاضييير به منظور ارائه نگاه علامه طباطبایی به عوالم هسيييتی و ارتباط بین آنپژوهش 

سینا، انجام گرفت. در ابتدا به بررسی اجمالی نظرات پیشینیان ازجمله، افلاطون، ارسطو، ابن

سی نظرات  سپس با رجوع به علامه طباطبایی و برر صدرا پرداختیم و  شراق و ملا شیخ ا

بندی اول، عالم بالا و عالم پایین دی از عوالم رسييیدیم. در دسييتهبننوع دسييته 1ایشييان به 

بندی دوم، به عالم طبیعت، عالم مثال و بندی کلی بود. در دسييتهمطرح شييد که یک دسييته

سته شد. د شاره  ست، ا سفه قرار گرفته ا سیاری از فلا که  سوم عالم عقل که مورد توجه ب

ست، به عوال شتر مورد توجه عارفان بوده ا م ذات، احدیت، لاهوت، جبروت، ملکوت و بی

سیم شاره دارد. نهایتاً در آخرین تق سوت ا صیل نا بندی علامه به عالم امر و عالم خلق و تف

شد. با بررسی این تفاوت شاره  شد نوع دسته 1های این دو عالم ا بندی چنین نتیجه گرفته 

سته ست و بهای خاص به عها، نگاه از زاویهبندیکه هرکدام از این د  توانطورکلی میالم ا

شود و عالم بندی نمود که عالم امر شامل عالم ذات، احدیت، لاهوت و عقل میچنین جمع

شامل عالم خیال و عالم حس می ست  گردد. این نگاه جامع به ما خلق که معلول عالم امر ا

صحیح و  فهمینماید تا با برخورد با نظرات فلسفی و عرفانی علامه طباطبایی، به کمک می

 بینی ایشان دست پیدا کنیم.عمیق متناسب با جهان

یکی از موضيييوعاتی که نیاز به پژوهش عمیق دارد، نسيييبت بین عالم امر با عوالم خیال و 

ا رسد که عالم امر نسبت معیت بباشد چرا که بنابر آنچه که بررسی شد، به نظر میحس می

 از نسبت علیت و معلولیت باشد.ها چیزی فراتر عوالم خلق دارد و نسبت آن
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 بندی علوم از منظر فارابیجایگاه علم اخلاق در طبقه

 1محمدطاهر کریمی

 چکیده

شناسی فلسفی است. در این میان ی علمترین مباحث در حوزهبندی علوم یکی از مهمطبقه

 ازعنوان یکی تعیین جایگاه هر یک از علوم از اهمیت بالایی برخوردار است. اخلاق به

های تأثیرگذار در ساحت اعمال و رفتار آدمیان است. به همین خاطر وصول به جایگاه دانش

نماید. در سنت اسلامی نیز این دانش از اهمیت این دانش در میان علوم گوناگون مهم می

بالای برخوردار بوده است و فلاسفه و حکماء اسلامی در آثار مختلف خود به بررسی و 

اند. در میان فلاسفه اسلامی این دانش در منظومه زندگی بشری پرداختهتبیین و جایگاه 

ته است. بندی اشاره داشبندی علوم و نقش اخلاق در این طبقهفارابی بیش از دیگران به طبقه

بندی علوم از منظر فارابی اختصاص دارد. نوشتار حاضر به تعیین جایگاه اخلاق در طبقه

بندی خود از علوم در زمره علوم اسلامی اخلاق را در طبقه عنوان مؤسس فلسفهفارابی به

                                                           
 m.taher.karimi@gmail.com ی دانشگاه تهراندکتری فلسفه اسلامدانشجوی  1

05و  05شماره   

69بهار و تابستان   

   553 – 555 صص 

 

دوفصلنامه 

 علمی تخصصی
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حکمی و فلسفی قرار داده است و رویکردی اجتماعی و دنیوی علاوه بر نگاه فردی و 

شود که ی علومی محسوب میاخروی به این دانش دارد. در نگاه فارابی اخلاق در زمره

ه توان گفت کشد. به همین خاطر میتوان با نگاه فرادینی با این دسته از علوم مواجه می

ی نمایندگان مکتب اخلاق فلسفی و حکمی محسوب فارابی در سنت اسلامی در زمره

 شود.می

 بندی، علوم، حکمی، فارابیاخلاق، طبقه ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

 ملهج از یکدیگر با هاآن یرابطه و علوم اقسام از یک هر جایگاه تعیین و علوم بندیطبقه

 ارد،د ارسطو و افلاطون هایاندیشه در ریشه که است فلسفی شناسیعلم مسائل ترینمهم

 را ظرین علوم و است کرده بندیتقسیم تولیدی و عملی نظری، به را معرفت و علم ارسطو

 و مدن سیاست و( اقتصاد) منزل تدبیر اخلاق، به را عملی علوم و طبیعی و ریاضی الهی، به

. داندمی گوناگون اشیاء آوردن وجود به برای مهارت یا و فن یک یمثابهبه را تولیدی علوم

 با و تکیفی همین با و پایه بندیتقسیم یک عنوانبه بندیتقسیم این( 2: 1261 ارسطو،)

 عنوانبه یناسابن و فارابی و است گذاشته اسلامی سنت به پای تولیدی علوم گرفتن نادیده

 بندیطبقه این به توجه با و اندپذیرفته را بندیتقسیم این اصل اسلامی یفلسفه گذاران پایه

 است بوده هچگون هابندیطبقه این ملاک که این در البته. اندداشته بدان نسبت نیز اضافاتی

 سالرئیشیخ یاندیشه در علوم بندیطبقه ملاک نمونه عنوانبه است، دیگری سخن خود

 نسانا معرفت را بندیطبقه ملاک ارسطو. است ارسطو نظر در بندیطبقه ملاک از متفاوت
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 برای ملاک را اشیاء الامری نفس و عینی وجود سیناابن که حالی در داندمی اشیاء به نسبت

 نظری به علوم بندیطبقه اصل ولی( 21 :1212 رحمانی،) است داده قرار علوم بندیتقسیم

 است قرار مجال این در که آنچه. است شدهواقع پذیرش مورد اسلامی سنت در عملی و

 نپرداخت و باشدمی بندیطبقه این در اخلاق علم جایگاه شود واقع کاوش و تحقیق مورد

 قلمست علم یک عنوانبه را اخلاق فارابی همانند فلاسفه از برخی چرا که مسئله این به

 در (1: 1231اند )فارابی، کرده بندیطبقه مدنی علوم ذیل در را آن و اندنیاورده حساببه

 علوم ذیل در را آن و است کرده یاد مستقل علم یک عنوانبه اخلاق از سیناابن که حالی

 دیگر و (01: 1206 سینا،است )ابن کرده بیان منزل تدبیر و مدن سیاست لمع قسیم و عملی

 عدودم و اندآورده حساببه عقلی علم یک را اخلاق اندیشمندان و فلاسفه از بسیاری که این

 آنچه ولی (16-13: 1232هستند )غزالی،  علم این بودن شرعی به قائل غزالی مانند افرادی

 خصوص در که موضوعش به توجه با را علم این فلاسفه که است این است مسلم که

: 1231اند. )فارابی، دانسته عملی علوم یزمره در گویدمی سخن فضائل و رذائل و ملکات

 و رتبهم چه مسلمان یفلاسفه و حکماء اساسأ که این گفت باید مسائل این به توجه با (12

 آن لهمسئ این چرایی به پرداختن و قائلند علوم بندیطبقه در اخلاق علم برای را جایگاهی

های در ابتدا به دلیل نگاه .شد خواهد واقع تحقیق مورد پژوهش این در که است چیزی

که به اخلاق وجود دارد به تعاریف مختلفی که از اخلاق در سنت اسلامی و غرب مختلفی 

شده است خواهیم پرداخت و سپس با توجه به تعریف مدنظر خود از اخلاق که همان 

علوم  بندی فارابی ازتعریف حکمای اسلامی از اخلاق است به تبیین جایگاه اخلاق در طبقه

 پردازیم.می

 

 اخلاق-1
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 روحی خصائص و صفات نفسانی، ملکات مجموعه از عبارت اخلاق اسلامی اندیشه در

 بموج که است نفسانی صفت هرگونه اندیشمندان اصطلاح در اخلاق از منظور گاه است.

 اشدب راسخ و پایدار صورتبه نفسانی صورت آن چه شود؛می بد یا خوب کارهای پیدایش

 کرتف بدون یا شود صادر اندیشه و تامل روی از چه و راسخ غیر و ناپایدار صورتبه چه و

 (3 :1230 سادات،)تأمل.  و

 تاس عبارت اسلامی اندیشمندان میان در اخلاق اصطلاحی کاربرد ترینشایع حال عین در

 به صفات آن با متناسب افعالی شوندمی موجب که پایداری و راسخ نفسانی صفات» از

 و( 31 تا:بی مسکویه، ابن. )«شود صادر آدمی از تروی و تامل به نیاز بدون و سهولت

 (210 ،61 تا:بی مجلسی،)

 رسوخ سنف در که است پایداری نفسانی صفات شامل تنها اخلاق تعاریف دسته، این مطابق

 در دد؛گرنمی انددرنیامده نفسانی ملکه صورتبه که ناپایداری صفات شامل و باشد کرده

 تامل اب که بخیلی یا شودمی غضب دچار موردی صورتبه که بردباری شخص صورت این

 است اتیهی اخلاق، تعریف بنابراین. اندخارج تعریف این از کندمی بخششی فراوان تفکر و

 رصاد آن از تفکر و تامل به نیاز بدون و آسانیبه کارها که آدمی جان در راسخ و استوار

 رذایل شامل هم و شودمی اخلاقی فضایل شامل هم تعریف این حال عین در. شودمی

 گردد، صادر آن از پسندیده و زیبا افعال که باشد ایگونه به هیات این اگر رو این از اخلاقی؛

 رصاد موجب که باشد ایگونه به هیات آن چنانچه و نامندمی فضیلت و نیک اخلاق را آن

 .شودمی نامیده رذیلت و بد اخلاق گردد، ناپسند و زشت افعالی شدن
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 دهش طرح زیادی مباحث نفسانی پایدار صفات این پیدایش منشا خصوص در همچنین

 نقش نیز ایعده و آیندمی پدید عمل تکرار اثر در ملکات این که معتقدند برخی است؛

 بیلق این برای نیز برخی. دانندمی مهم را امور قبیل این از و وراثت و محیط مانند عواملی

 در حال عین رد (13 ،0: 1212اند. )طالقانی، قائل را فطری و ذاتی منشایی نفسانی صفات

 خلق لغوی معنای گرچه. است نشده لحاظ هااین از یک هیچ آن، لغوی ریشه و خلق مفهوم

 ولی است مراد معنا همین معمولاً نیز اخلاق علم در و است نفسانی ملکه و ثابت صفت

 افعال امنش که نفسانی صفات مطلق به و رودمی کار به نیز تریعام معنای در واژه این گاهی

 کلفت با که بخیلی فرد کار اصطلاح این طبق بر. شودمی اطلاق گیرندمی قرار اختیاری

 عمل کرتف و تامل با که کسی یا و شودمی محسوب مثبت اخلاقی کار نیز کندمی بخشش

 دیع بن یحیی نمونه عنوانبه. )شودمی بودن اخلاقی به متصف نیز دهدمی انجام را خوبی

 ییحی.()انددانسته هم پایدار غیر نفسانی صفات شامل را اخلاق خود، الاخلاق تهذیب در

 این در که اندبرده کار به فعل صفت صورتبه را اخلاق نیز برخی( 11 :1211 عدی، بن

 راسخه هیئت از لو و خارجی فعل آن جهت این از و است اخلاقی کار معنای به صورت

باره  شود. شهید مطهری در اینمی متصف بودن رذیله یا فاضله به باشد نیامده پدید نفس در

که هم به چگونه رفتار کردن توجه کرده باشد و هم به چگونه پذیرد تعریفی از اخلاق را می

ونه شود و چگشود به اعمال انسان که شامل گفتار هم میبودن؛ چگونگی رفتار مربوط می

 (116 ،0: 1231. )مطهری، تمرتبط با صفات و ملکات نفسانی اسبودن 

 در واژه این صورت این در که رودمی کار به نیز اخلاقی فضایل معنای به اخلاق گاهی

 اریک گوییدروغ شودمی گفته مثلاً رود؛می کار به اخلاقی هایفضیلت و نیک اخلاق مورد

 اخلاقی نهاد معنای به اخلاق واژه .است محبت و عشق اخلاق، عصاره یا است غیراخلاقی

. است شده استفاده غربی فیلسوفان نزد بیشتر کاربرد این. است رفته کار به نیز زندگی
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 بعد و بوده افراد از پیش کشور و دین زبان، مانند اخلاق معنا این در( 03 :1232فرانکنا، )

 و اصول از است ایمجموعه اصطلاح این در اخلاق دیگر بیان به. بود خواهد نیز آنان از

 دارد؛ وجود هاآن در شخص از استقلال نوعی که اخلاقی نبایدهای و بایدها بیانگر قواعد

 آموزگار یا والدین از را هاآن افراد که گوییدروغ بدی و گوییراست خوبی مانند اصولی

 رب که است اجتماع دست در ابزاری عنوانبه و دارند تکیه اجتماع بر نوعیبه و آموزندمی

 برخی در( 01 :1232 فرانکنا،. )است اجتماعی امری معنا این به اخلاق. کندمی تحمیل افراد

. است هرفت کار به نیز ایفرقه یا گروه یک بر حاکم رفتاری نظام معنای به اخلاق کاربردها

 هب مسیحی اخلاق و مسلمانان پسند مورد رفتاری نظام معنای به تواندمی اسلامی اخلاق

 (11 :1261 اتکینسون،. )رود کار به مسیحیان قبول مورد رفتاری نظام معنای

 در اخلاق. اندکرده استعمال خاص و عام معنای دو در را اخلاق اصطلاح نیز دیگر برخی

 عمل و اندیشه راهنمای که دارد اشاره هاارزش و هنجارها از ایمجموعه به عامش معنای

 شودمی اطلاق هاییارزش و هنجارها از ایمجموعه به خاصش استعمال در و است انسان

 که گفت باید توضیح در( 31 :1231 فنایی،. )باشدمی انسان رفتار و عمل راهنمای صرفاً که

 را هاانسان رفتار و اعمال حوزه صرفاً  اخلاق است عام معنای به اخلاق از سخن که زمانی

 هشپژو اخلاق و تفکر اخلاق از عام معنای به اخلاق ساحت در توانمی بلکه شودنمی شامل

 هب مربوط نبایدهای و بایدها صرفاً خاص معنای به اخلاق در که حالی در گفت سخن نیز

 گیردمی قرار بررسی و بحث مورد هاانسان جوارحی اعمال و رفتارها
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 تعريف اخلاق از منظر فارابی-2

دهد گره خورده با سیاست است، چرا که که ارائه می فارابی در خصوص اخلاق تعریفی را

از منظر فارابی علم مدنی دو جزء دارد. جزء نظری و جزء عملی، جزء نظری آن را اخلاق 

 (111: 1231داوری اردکانی، ) نامد.گوید و جزء عملی علم مدنی را سیاست میمی

ای لکات و فضائل و رذائل اخلاقیعلم مدنی در نگاه فارابی از انواع افعال و رفتار ارادی و م

ز این ها اباشند و انواع رفتارهای انسانگوید که منشأ و مبدأ این افعال و رفتار میسخن می

 (112: 1231فارابی، ) گیرد.رذائل و فضائل سرچشمه می

ها واقع پس در نگاه فارابی اخلاق همان فضائل و رذائل است که منشأ رفتارهای انسان

 لاق در نگاه فارابی نگاه فضیلت محور و رذیلت محور دارد.شود. اخمی

ای که فارابی از علوم ارائه داده است بندیقبل از ورود به تعیین جایگاه اخلاق در طبقه

بندی که وی از علوم در آثار خود ارائه داده است را بیاوریم و سپس بعد نخست باید طبقه

م بندی از منظر فارابی خواهیه اخلاق در این طبقهبندی علوم به نقش و جایگااز بیان طبقه

 پرداخت.

 فارابی از علوم بندیطبقه -3

 کند:بندی و شمارش زیر را از علوم ذکر میفارابی در کتاب احصاء العلوم طبقه

 بندی کرده است.علم زبان: که فارابی این علم را به هفت بخش تقسیم -الف

 کند.به هشت بخش تقسیم میعلم منطق: فارابی علم منطق را  -ب
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 علوم ریاضی یا علوم تعالیم: که این دانش را فارابی به چهار قسمت تقسیم کرده است -ج

 طبیعیات یا علم طبیعی؛ فارابی این علم را به هشت بخش تقسیم کرده است. -د

 بندی کرده است.علم الهی، فارابی این علم را به سه بخش تقسیم -ه

 فقه و علم کلامعلم مدنی، علم  -و

علم مدنی: این علم از منظر فارابی دو بخش دارد که در رابطه با مسائل زیر سخن  -1

 گوید:می

 سعادت و فضائل آدمی )اخلاق( .1

 ی سیاسینظریه  .0

 اش از قرار ذیل است:های دوگانهعلم فقه، بحث -1-1

 عقائد و آراء .1

 ها و احکام فقهیشعائر، سنت .0

 پردازد:اش به مسائل ذیل میهای دوگانهعلم کلام: بخش-1-0

 عقائد و آراء .1

 افعال دینی .0
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بندی علوم ای دیگر به تقسیمبه شیوه« التنبیه علی سبیل السعادۀ»البته فارابی در کتاب 

آید که متعلَق علم یعنی موجودات مبنای تقسیم فارابی بندی برمیپردازد. از این تقسیممی

کند. بندی میشیوه معارف را به دو گروه تقسیم( وی در این 00-02: 1216است. )فارابی، 

یکی به ن»لومی که باید انسان بداند و بدان عمل کند از قبیل علم ما به این که ع ی اولدسته

ها حائز اهمیت ی دوم علومی که صرف دانستن و نظر در آنو دسته« والدین نیکو است

ها نیز بر دو قسم است: صناعتهایی است و است و هر یک از این دو گروه را صناعت

یکی آن که تنها از طریق علم به آن معرفت داریم و دیگری علمی که ممکن است بدان عمل 

شود. یکی علمی است که انسان در شهر با ن قسم اخیر خود به دو شعبه تقسیم میای شود.

ر ان دکند مانند: پزشکی، تجارت و کشاورزی و قسم دیگر علمی است که انسآن عمل می

دهد. روش اخلاقی خود بدان احتیاج دارد و با آن کارهای نیک و درست را تشخیص می

ود و از شمقصود از این صناعات یا نیکو است یا سودمند. اولی فلسفه یا حکمت نامیده می

آن جا که امر نیکو بر دو نوع است، نوعی که صرفاً دانش است و نوع دیگر که هم دانش 

شود: قسمی که معرفت موجوداتی است که اعت فلسفه بر دو قسم میاست و هم عمل. صن

ه کند از موجوداتی کدیگر علمی است که بحث میعبارتها تصرفی ندارد و بهانسان در آن

ی انسان هستند و غایت آن فقط شناخت است که این قسم همان فلسفه نظری خارج از اراده

دیگر عبارتکند و بهدارد و بدان عمل می باشد و دوم قسمی که انسان در آن تصرفمی

کند از آن چه که در اختیار انسان است و غایت آن شناخت برای عمل علمی که بحث می

 0گویند.است و آن را فلسفه عملی یا مدنی می

ی گردد: یکی علم تعالیم=)ریاضیات(، دوم علم طبیعفلسفه نظری خود بر سه قسم تقسیم می

: قسم نخست بحث از شناخت 2 بیعه. فلسفه عملی نیز بر دو قسم استو سوم علم مابعدالط

شود و دوم شامل اموری است اخلاق( نامیده می)کردارهای نیکو است که صناعت خلقی=
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امیده آید و این فلسفه سیاسی نی آن اشیاء نیکو برای مردمان شهری به دست میوسیلهکه به

 (03 :1216فارابی، ) .1 شودمی

ی نیز در تقسیم فلسفه به معنای اعم یا علم و درزمینه« التوطئه فی المنطق»ر رساله فارابی د

نماید که اقسام و مراتب علوم و نظام علمی سخن رانده است. او در این رساله تصریح می

ریاضیات(، علم طبیعی، علم الهی و علم مدنی. ) فلسفه چهار قسمت است، شامل: علم تعالیم

الفلسفة علی اربعة اقسام: علم التعالیم، علم الطبیعی، العلم الالهی »ن است عبارت وی این چنی

عنوان (. وی در این موضع علم زبان و منطق را به31-33 :1133فارابی، )« و العلم المدنی

ی نظام علمی خارج نموده است و آنها را مقدم بر علوم مبادی علوم و ابزار آنها از محدوده

 داند.نها میبندی علمی آو طبقه

 نگاه فارابی به اخلاق و علم مدنی -4

ای به جایگاه عقل دارد. وی عقل را فارابی در بحث اخلاق و فضائل اخلاقی توجه ویژه

داند و بر این باور است که عقل راهنمای ما در سیر به برای کسب فضائل اخلاقی لازم می

فلسفی  یا تکیه بر مبادی اندیشهی سعادت نیز بسوی سعادت است. فارابی در بحث درباره

-111: 1232دهد. )طباطبایی، خود، بار دیگر حکمت و روش برهانی را مورد تأکید قرار می

داند. در نگاه فارابی سعادت خیر است و بالاترین ( وی سعادت را غایت آدمی می110

ی جز رای آدمیابد. در نظر فارابی وصول به سعادت بای است که آدمی به آن دست میمرتبه

با علم یقینی نظری میسر نیست اما از آن جهت که کمال انسان در جامعه و زندگی اجتماعی 

شود علم دیگری باید باشد که در آن مبادی عقلی افعال و ملکات فاضله معین حاصل می

شود. این علم منفک از علم نظری نیست بلکه متفرع بر آن است. در این علم )علم اخلاق( 

شود که غایت وجود انسان و کمال لایق او چیست و چگونه به این بحث پرداخته می به این
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شود. فارابی بر این باور است که فضائل اخلاقی به وسیله رئیس مدینه در مدن کمال نائل می

، داوری اردکانی) آید و در واقع سیاست عبارت است از فعل ایجاد این فضائل.به وجود می

1212: 011) 

علیم و گیرد: یکی طریق تنگاه فارابی تحصیل فضائل برای مردم به دو طریق صورت میدر 

دیگری طریق تأدیب. تعلیم به وجود آوردن علم و فضائل نظری در نفوس مردمان است و 

یرد گتأدیب ایجاد فضائل اخلاقی و صناعات عملی است. تعلیم با گفتار و زبان صورت می

و گاهی به کردار، یعنی ایجاد صناعات عملی و فضائل اخلاقی  و تأدیب گاهی به گفتار است

نیز ممکن است با گفتارهای اقناعی صورت پذیرد. در هر صورت مقصود این است که 

اسخه ی رصفات خوب که بالقوه در آدمی موجود است تحقق و فعلیت یابد و در آدمی ملکه

نگاه فارابی کسب اخلاق پسندیده پدید آید که وجود او همواره متوجه عمل خیر باشد. در 

ی تمرین خواهد بود اما آدمی موقوف به ممارست است و ملکه شدن اعمال خیر به واسطه

های خود را بشناسد و سپس در مسیر ها و کاستیباید در ابتدا به خود نظر کند و عیب

اول  یترین فضائل، فضائل عملی است و مرتبهسعادت قرار گیرد. در نظر فارابی عمومی

شود و در مرتبه دوم فضائل اخلاقی قرار دارد و سیر اخلاقی از کسب این فضائل آغاز می

 :1212رسد. )داوری اردکانی، شود و به خیر میبا این فضائل است که آدمی اخلاقی می

013) 

ی دیگری که باید در خصوص نگاه فارابی به اخلاق مورد توجه قرار گیرد این است نکته

ی در احصای فضائل خلقی از حکمت نامی نیاورده و چهار فضیلت شجاعت، که فاراب

طور که مشخص است در آثار افلاطون و سخاوت، عفت و عدالت را ذکر کرده است. همان

گانه نفس یعنی عقل و غضب و شهوت ارسطو چهار فضیلت تناسب و تناظری با قوای سه
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یلت متناسب با قوه غضبیه و عفت گونه که حکمت فضیلت عقل و شجاعت فضدارد، همان

ی این فضائل جمع شود از جمع و وحدت ی شهویه است و چون همهفضیلت ناظر به قوه

جای حکمت آید. حال سؤال اینجاست که فارابی چرا سخاوت را بهها عدالت پدید میآن

عتبار ااند به یک بیان کرده است در آنچه افلاطون و ارسطو در باب فضائل چهارگانه گفته

ی فضائل است و به اعتبار دیگر همه فضائل در عدالت وجود دارد. اگر حکمت اصل همه

حکمت اصل فضائل باشد که در نظر افلاطون و ارسطو فارابی چنین است فارابی حق دارد 

که حکمت را از اعداد فضائل خلقی خارج کند و آن را در ذیل فضائل فکری بیاورد یا آن 

بداند. وجه این اختلاف آن است که فضائل اخلاقی از تعلیم و ممارست را عین فضیلت فکر 

توان حکمت را به معنای درک شرایط و امکانات عمل حاصل شده است، حال آن که می

 (.011 :1212خیر و فضیلت اخلاقی دانست. )داوری اردکانی، 

 بندی فارابی علومتعیین جايگاه اخلاق در طبقه -1

ای که فارابی از علوم در کتاب احصاء العلوم و التنبیه علی سبیل السعادۀ یبندبا توجه به طبقه

ابی بندی فارارائه داده است و ما در اینجا آن را ذکر کردیم این مسئله حاصل شد که در طبقه

گیرد و همچنین این از علوم اخلاق جزو علومی است که در ذیل حکمت علمی قرار می

 ی حائز اهمیتی که درحساب آمده است. نکتهعلوم مدنی به علم در کنار علم سیاست تحت

دی کرده بناینجا باید بدان اشاره کرد این است که فارابی علم مدنی را به دو دسته تقسیم

عنوان علوم مدنی معرفی کرده است و در این خصوص است. وی اخلاق و سیاست را به

اول آن را علم نظری و جزء دوم آن را  دارد که علم مدنی نیز دو جزء دارد و جزءبیان می

کند، البته وی صریحأ به تمایز جزء نظری و عملی علم مدنی اشاره علم عملی معرفی می

نکرده است ولی ابن رشد در آغاز شرح بر کتاب جمهوری افلاطون به این مسئله اشاره 

واعد را قکند که نخستین بخش فرعی علم مدنی فارابی بخش نظری این علم است، زیمی
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دهد که با صرف عمل فاصله دارد و در حوزه نظر جای کلی را فارابی در اینجا توضیح می

داند که مجموعه ی این است که فارابی اخلاق را علمی میدهندهاین مسئله نشان 3گیرد.می

 دهد وبایدها و نبایدهای مربوط به رفتار و اعمال آدمی را مورد کنکاش و بررسی قرار می

های نظری و فلسفی این علم های عملی علم اخلاق به جنبهر این که وی علاوه بر جنبهدیگ

نیز توجه داشته است که البته لوازم و پیامدهای نگاه فلسفی فارابی به اخلاق را در مجال 

 دیگری مورد تحقیق قرار خواهیم داد.

ست لی علوم دینی اهمچنین از منظر فارابی اخلاق علمی مستقل نسبت به فقه و به طور ک

توان به این مسئله اذعان کرد که درنهایت فارابی بر این باور است که اخلاق مبادی اگرچه می

خن س و اصولش ریشه در سنت دینی و وحی دارد چرا که وحی و عقل از یک حقیقت

( ولی این مسئله به معنای این نیست که وی قائل به اخلاق 11-16: 1136گویند. )فارابی، می

فی ی افرادی است که قائل به اخلاق فلسشرعی بوده است بلکه باید گفت که فارابی در زمره

توان در خصوص نگاه فرادینی فارابی به اخلاق در اینجا بدان باشند یکی از دلائلی که میمی

اشاره کرد این است که او هنگام سخن از فضائل اخلاقی بسان ارسطو در اخلاق 

 عنوان دیدگاه صحیحاعتدال و حد وسط ارسطو اشاره کرده و آن را بهنیکوماخوس به نظریه 

شجاعت، » ( و همچنین به همان چهار فضیلت61-62: 1216پذیرد )فارابی، ر این باب مید

 ها متصفعنوان فضائل اخلاقی که نفس باید بدانکه ارسطو به 6«حکمت، عفت و عدالت

شود به همین فضائل و رذائل اخلاقی مواجه می گردد، اشاره کرده و همانند حکمای یونان با

بندی فارابی جایگاهی مستقل از علوم دینی دارد و این خود گویای خاطر اخلاق در طبقه

این مسئله است که اخلاق مجزای از دین از منظر فارابی قابلیت تحقق دارد چرا که جایگاه 

ذیل علوم مدنی که مربوط به ی وی جایگاهی در کنار علم سیاست و در اخلاق در اندیشه

باشد و در عین این که وی اخلاق های فردی و اجتماعی انسان است میرفتارها و کنش



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

113 
 

رد پذیدینی و شرعی را بدین معنا که عقل و وحی درنهایت به یک حقیقت اشاره دارند می

گاه ز ندیگر اعبارتتوان گفت که اخلاق از منظر وی جایگاهی مستقل از دین دارد و بهمی

 باشد. از جملهی فرادینی میبندی که از علوم ارائه داده است اخلاق یک مقولهوی در طبقه

وان تبندی علوم فارابی وجود دارد و میرابطه با جایگاه اخلاق در طبقه دیگر نکاتی که در

یل ذ به آن اشاره کرد این است که با توجه به نگاهی که فارابی به اخلاق دارد و این دانش را

علوم مدنی و قسیم سیاست ذکر کرده است، به اخلاق جنبه اجتماعی بخشیده است. در 

 ی فردی و اخروی داشتهسنت اسلامی اخلاق در نگاه فلاسفه و اندیشمندان بیشتر جنبه

ردی آن ی فبندی علوم اشاره شده است بیشتر بر جنبهاست و اگر به دانش اخلاق در طبقه

ای اجتماعی و سیاسی داد ر حالی است که فارابی به اخلاق وجههتأکید شده است. این د

کند و اخلاق به همین دلیل در صحنه چرا که وی اخلاق را در کنار سیاست تعریف می

اجتماع حاصل خواهد شد و از این روست که در نگاه وی دیگری در اخلاق از اهمیت 

صرف نگاه اخروی به اخلاق در  بالایی برخوردار است. اخلاق اخروی و مستقل از دنیا و

ز تنها به تکالیف فردی بلکه به تکالیف اجتماعی نیاندیشه فارابی جایگاهی ندارد و اخلاق نه

فارابی غایت اخلاق را که همان سعادت است در اجتماع و در  چرا که سرایت کرده است.

وی  ست در نگاهداند و به همین خاطر است که اخلاق و سیاقبال دیگری قابل دستیابی می

 اند.بندی علوم در کنار یکدیگر ذکر شدهدر طبقه

این نگاه فارابی به دانش اخلاق و رویکردی که وی در قبال این دانش اتخاذ کرده است بر 

الدین توان به قطبدیگر فلاسفه و حکماء اسلامی نیز تأثیرگذار بوده است. برای نمونه می

 رسدبندی خود از علوم به اخلاق میها و طبقهدانش شیرازی اشاره کرد. وی وقتی در ذکر

عنوان دانشی سخن کند از اخلاق بهو این دانش را یک دانش حکمی و فلسفی معرفی می

: 1261الدین شیرازی، شود. )قطبهای زندگی انسان را شامل میی جنبهگوید که همهمی
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ه با تکالیف و وظایف فردی، بلکه رابط ( قطب متأثر از فارابی اخلاق را نه صرفاً در11، 1

کند و قائل است که اخلاق علاوه بر بایدها و در ساحت خانواده و اجتماع نیز وارد می

ه کند بی فرد در قبال خودش را مشخص میردی و هنجارها و اصولی که وظیفهف نبایدهای

ه از نگاه فارابی بالدین شیرازی متأثر پردازد. قطبرابطه فرد با خانواده و اجتماع نیز می

دهد و بخشد و احکام اخلاقی را به جامعه تسری میی اجتماعی میاخلاق، به اخلاق جنبه

گونه نتیجه گرفت که بعد از فارابی و نگاهی که وی به دانش اخلاق داشته است توان اینمی

زندگی  یالدین شیرازی نیز به تبع او اخلاق را وارد ساحات اجتماعدیگر فلاسفه مانند قطب

ر تی با دیگری به غایت خود نزدیکاند و اساساً اخلاق در نگاه فارابی در مواجههانسان کرده

 ند.اشود و این همان چیزی است که حکمای بعد از فارابی نیز به اهمیت آن پی برده بودهمی

 گیرینتیجه

فارابی در آثار مختلف خود مانند احصاء العلوم و التنبیه علی سبیل السعاده که دست به 

عنوان یکی از علوم حکمی و فلسفی یاد کرده است. بندی علوم زده است از اخلاق بهطبقه

داند که در رابطه با رفتار و اعمال آدمیان هنجارهایی فارابی اخلاق را ذیل علوم حکمی می

دارد که آدمی از حیث انسانیت خود باید رفتار خود را در چهارچوب آن دسته از را بیان می

صل ی علم اخلاق حابندی علوم فارابی دربارهای که از طبقهبایدها و نبایدها سامان دهد. نکته

شود این است که علم اخلاق منشأی عقلانی دارد و با این که ریشه و اصولش در دین می

شود ولی باید به این نکته توجه کرد که اخلاق علمی حکمی و فلسفی یو علوم دینی یافت م

بندی خود از علوم اخلاق را است که فارق از دین امکان تحقق دارد چرا که فارابی در طبقه

شوند ذکر کرده است و این علم را از جدای از فقه و کلام که جزو علوم دینی محسوب می

ان گونه بیتوان اینبا توجه به مطالب ذکر شده میداند. سنخ فلسفه و حکمت عملی می

ل توان اصوداند و قائل است که میداشت که فارابی جوهر و حقیقت اخلاق را فرادینی می
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ی ی دینی عقل و اندیشه به دست آورد و دین و جامعهوسیلهاخلاقی و مفاهیم اخلاقی را به

ی عقل و تفکر مفاهیم یاری دهنده تواند برای تحقق این اصول و به دست آوردن اینمی

باشند. همچنین باید این نکته را افزود که فارابی با نگاه خود به مقوله اخلاق به این دانش 

ای اجتماعی بخشید و نخستین فردی است که در سنت اسلامی سخن از اخلاق وجه

ز یکی اتوان در سنت اسلامی فارابی را اجتماعی را مطرح کرده است. بدین ترتیب می

 نمایندگان اخلاق حکمی و فلسفی و همچنین اخلاق اجتماعی دانست.
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 فرهنگی، چاپ چهارم. -خدیوجم، تهران، شرکت انتشارات علمی

، التوطئه فی المنطق در منطق عند الفارابی(، 1133محمد بن محمد، فارابی ) -16

 تحقیق رفیق العجم، بیروت، دارالمشرق، چاپ اول.

، به کوشش محسن الملة و نصوص أخری(، 1136محمد بن محمد، فارابی ) -11

 مهدی، بیروت، دارالمشرق، چاپ اول.
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، تهران، انتشارات صدرا، 0 ، جآشنايی با علوم اسلامی(، 1231مطهری، مرتضی ) -13

 چاپ بیست و هفتم.

 تعلیق و ترجمه و تصحیح و مقدمه ، باتهذيب الاخلاق(، 1211یحیی بن عدی ) -11

 فرهنگی، چاپ دوم. تحقیقات و تمطالعا موسسه دامادی، تهران، محمد

 هايادداشت

 112-13 ر.ک. احصاء العلوم، ص .1

ان تفعل و  هابه تحصل معرفة الاشیاءالتی شأن -الثانی»عبارت فارابی بدین شکل است:  .0

 «القوه علی فعل الجمیل منها و هذه یسمی الفلسفة العملیه و الفلسفة المدنیه

عال تحصل به علم الاف -المدنیه صنفان، احدهماالفلسفة »گونه است: عبارت فارابی این .2

الجمیله و الاخلاق التی تصدر عنها الافعال الجمیله والقدرۀ علی اسبابها و به تصیر 

 «الاشیاء الجمیله قنیه لنا

یشتمل علی معرفة الامور التی بها تحصل الاشیاء »عبارت فارابی بدین صورت است:  .1

 «صیلها لهم و حفظها علیهمالجمیله لاهل المدن و القدرۀ علی تح

 (EIJ.Rosenthal ترجمه به انگلیسی از) ر.ک. ابن رشد، شرح بر جمهوری افلاطون، .3

 110، ص 1136چاپ دانشگاه کمبریج، 

البته به استثنای حکمت که همان طور که در همین بخش از پژوهش حاضر بیان شد  .6

عنوان از سخاوت به داند و به جای حکمتفارابی حکمت را در زمره فضائل نظری می

 برد.یکی از فضائل چهارگانه اخلاق نام می
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 سینای ابندر فلسفه های عملیجایگاه گزاره

 1ی حسینیآبادشمسمجید 

 چکیده

نوی به حکمت سیمسائل  یزترینبرانگاز چالشسینا های عملی در فلسفه ابنسخن از گزاره

ها این« آراء محموده» عنوانبههای عملی هایی از گزارهبوعلی با ذکر مصداق. آیدشمار می

های ی طرح شاید موهم آن باشد که گزارهشمرد. این نحوهیبرمرا بخشی از مشهورات 

دهند، صرفاً از شهرت، و نه نگاهی معقول و موجّه عملی که حکمت عملی را شکل می

 ها در نظر گرفت. اما تحقیقتوان توجیهی عقلانی برای آنرو، نمیینازاگیرند، سرچشمه می

در فلسفه  یعمل یهاگزارهطرح  ازکه ممکن است نادرست  یریتصوکوشد تا حاضر می

مردم  یعموم یها تنها با ملاک شهرت و رأگزاره ینا ینکههم ابرداشت شود و آن یناسابن

از  ترییققد یینتب، نفی نماید، و ندارند یقیدقعقلانی  یهتوجیجه، و درنت شوندیموجّه م

بندی قضایا بر اساس استفاده های عملی به دست دهد. این سعی در پرتو لحاظ دستهگزاره

                                                           
    دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه تربیت مدرس. 1

ma.shamsabady@gmail.com 

05و  05شماره   

69بهار و تابستان   

     564 – 553صص 

 

دوفصلنامه 

 علمی تخصصی
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های عملی تر گزارهیابد و فضایی نو را در خصوص فهم ژرفو کاربردشان معنا می

 سازد.سینا را بازنمایی میکه این دقت، نوآوری طرح ابنگشاید. چنانیبازم

 سینا، مشهورات، آراء محمودۀهای عملی، ابنگزاره ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه

شمرد. با ای از قضایا برمیسینا در آثار منطقی خود، مشهورات و آراء محموده را گونهابن

های توان دریافت که گزارهکند، میهایی که او برای این دسته از قضایا ذکر میدقت در مثال

 گردند.عملی، بخشی از این قضایا محسوب می

تواند از یک محمولیِ منطقی است. گزاره می-ی موضوعزاره، همان قضیهمقصود از گ

، «الف»واقعیت خبر دهد یا اینکه در خصوص فعلی، آگاهی بخشد؛ بدین گونه که عملِ 

، نادرست )خطا( است. از چنین «ب»شود: فعلِ است یا اینکه گفته می -و یا درست–خوب 

د، دهنتی یا نادرستی یک عمل گزارش میهایی که در خصوص خوبی یا بدی و درسگزاره

را گیرد. چها شکل میکنیم. حکمت عملی، بر اساسِ این گزارهتعبیر می« های عملیگزاره»

رسانند، و می اعمالمانی شناختی را درباره هرگونههای عملی، رأی و اعتقاد و که گزاره

 (11 :1231سینا، غایت حکمت عملی، حصول چنین شناختی است. )ابن
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 عنوانهبهای اخلاقی و عملی ، به گزارهدرواقعبدین ترتیب، با طرح مفصل این قضایا، 

های عملی رو، برای واکاوی گزارهینازاکنیم. مصادیقی از آراء محموده و مشهورات اشاره می

 سینا ارائه نماییم.بایست تبیینی دقیق از مشهورات و آراء محموده از نگاه ابنمی

 گردد:سینا بر دو گونه قضیه اطلاق میر آثار ابند« مشهورات»

موم که ع جهت از آن، بلکه وجوبشان. قضایای اولی )اولیات( و مانند آن؛ البته نه از حیث 1

( از دیگر آثار 011 ،1 :1213مردم بدین قضایا اذعان دارند، در نظر گرفته شوند. )طوسی، 

 ای از محسوسات، مجربات، پاره«مانندِ اولیات»توان دریافت که منظور از سینا میمنطقی ابن

( کاربرد مشهورات در خصوص این قضایا، معنایی 101 :1232سینا، و متواترات است. )ابن

 رساند.عام از مشهور را می

سینا که ابنرود. چنانها به کار میی این. آراء محموده که معنایی خاص از مشهور درباره0

ی مشهورات کند: همچنین آراء محموده از زمرهاشاره می« یهاتاشارات و تنب»در کتاب 

غالب  هاتنها شهرت بر این چراکهطور خاص، مشهور بنامیم؛ بسا این قضایا را بهاست، و چه

 (002-011 ،1 :1213است. )طوسی، 

 

 یناسمشهورات در منطق ابن

دهد: یکی بوعلی در آثار خودش، دو جایگاهِ منطقی را به بحث مشهورات اختصاص می

که  آنجاستپردازد، دیگری قضایا و مبادی قیاس می موادبه  -درآمدپیش عنوانبه–که  آنجا

 :1121سینا، گوید. )ابنهای جدلی سخن میی استدلالبرای توضیح صناعت جدل، از مادهّ

د یابد تا پژوهش خوسینا اهمیت بسزایی میاز منطق ابندو بخش ان، س( بدین1 ، الجدل،2
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ی قدمهمیا به تعبیر دیگر - یاموادّ قضادهی نماییم که این دو یعنی را با توجه بدان، سامان

ه در ادامه ب .گیرند.، کانون توجه قرار میجدل یو مادهّ -هابندی آنبحث از قضایا و تقسیم

 در خصوص هر یک، خواهیم پرداخت.سینا تحلیل بیان ابن

هستند  «مشهورات به ظاهر» یناسابن یرهم وجود دارند که به تعب یگرد یالبته مشهورات

ن قضایا، ای. شوندیانداختن طرف مقابل به کار گرفته م یجدل و به گمراه یصرفاً برا یعنی

که یدرحالرود که قضایایی مشهورند یدنشان توهم میشنهایی هستند که در ابتدای گزاره

 «.کنى حق و باطل یارىباید که دوست خویش را به»: دکه گوینچنانحقیقتاً مشهور نیستند. 

گردد که این مشهورات از مشهوراتی بدین ترتیب، روشن می (106-103 :1232 ینا،س)ابن

ا بتوان رسد این قضایا رمتمایزند. به نظر میشوند، می برشمردهای از قضایا دسته عنوانبهکه 

هایی ی گزارهها را از دسته، این«شفاء»سینا در کتاب همان مبادی قیاس دانست که ابن

شوند چنین حاصل می ، ودنشومورد تصدیق واقع مى ،بر سبیل پذیرش غلطشمرد که برمی

ارکت در لفظ یا در معنى پذیرد و سپس آن را به خاطر مشابهت و مششخص امرى را مىکه 

عنی ی اندمشهوراتى که در نظر بدوى و پیگیرى نشده چنینیا  کندبا امر دیگرى خلط مى

گونه مشهورات، ما را از ینا( 61-66، البرهان، 2 :1121سینا، آیند. )ابنمشهور به نظر می

فاده ها استز اینتوان او نمی اندشدهوضعصرفاً برای جدل  چراکهکند؛ مداقه فلسفی دور می

 نبحثماپردازیم و آن را خارج از محل رو، بدین دسته از مشهورات نمیینازافلسفی نمود. 

 کنیم.تلقّی می

« بیهاتاشارات و تن»یکی در کتاب –نگاری سینا در منطقبا توجه به دو نوع رویکرد ابن

خصوص مشهورات از  توان نگاه او را درمی -بخشی اوهای نهو منطق« شفاء»و دیگری در 

 یگیری و تحلیل نمود:پدو موضع، 
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 «اشارات و تنبیهات»مشهورات در -1

 «معتقدات مسلّم»ها به که از این–را نزد خودمان  شدهی پذیرفتههاباورها و گزاره یناسابن

 یرورکه قبولشان واجب و ض ییها: آنکندیم یمبه سه دسته تقس یطورکلبه -کندتعبیر می

 یرخواجه نص بتههستند. ال یوهم یکه مشهورند و سوم هم باورها ییاست، دوم باورها

 یانب یشان. اداندیم یحصر عقل ،را در خصوص باورها یناسابن بندییمتقس ینا یطوس

مطابقت با خارج مطرح بود دو حالت خواهد داشت: آن گزاره مطابق  یااگر در گزاره کندیم

آن گزاره مطابق با خارج  ینکها یا شودیواجب القبول م یو باور یهبا خارج است که قض

ق با اگر تطاب یعنیصورت،  ینا یر. در غگرددیم یتلقّ یاتصورت از وهم ینکه در ا یستن

 :1213 ی،. )طوسآورندیخارج در گزاره لحاظ نشود، آن گزاره را از مشهورات به شمار م

1 ،012) 

ه های مشهور، قضایایی هستند کرالدین طوسی، گزارهبدین ترتیب، از نگاه خواجه نصی

که  هایی هستندها مطرح نباشد. یا به تعبیر دیگر، مشهورات، گزارهمطابقت با خارج در آن

آن  ایم. این، ازیشان در نظر نگرفتهبرااند اما تطابق با خارج را نزد خودمان پذیرفته شده

ایم؛ نه از این حیث نزد عموم مردم پذیرفته نشهرتشاها را با توجه به جهت که این گزاره

 گردد که اینیرششان ضروری باشد. همچنین روشن میپذکه خودشان حقیقتاً درست، و 

قضایای واجب القبول  چراکهرساند؛ بندی منفک بودن اقسام از یکدیگر را نمیتقسیم

 حقیقتاً قسیم دیگر اقسامها یرمجموعهزرو، هر یک از این ینازاتوانند مشهور نیز باشند. می

 نیست.
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 «شفاء»مشهورات در -2

هایی درآمد بحث موادّ قیاس، گزارهشود، پیشکه هر قیاسی از قضایایی تشکیل می آنجااز 

ناخت رو، برای شینازاگیرند. مبادی قیاس مورد بحث و تبیین قرار می عنوانبههستند که 

 گرفت.پیبایست مبادی قیاس را ها در منطق میگزاره

. تندتصدیق نیس، یا مورد اندتصدیقها یا امورى هستند که به نحوى مورد مبادى قیاس

است،  تصدیقمقام امر مورد اگر از طریق تأثیر در نفس، که قائم ،نیست تصدیقآنچه مورد 

 د.رسانای نمیبهرهها در قیاس ساساًنباشد، ا تصدیقجارى مجراى امر مورد 

 -وندشی قیاس واقع میدهندهیا قضایایی که مبادی و تشکیل–ها رهآن دسته از گزااما 

بر وجه ضرورت است، یا بر  هاتصدیق وجود دارد، یا تصدیق موجود در آن ها،که در آن

ر وجه کند، و یا بآن تصدیق در او خلجانى ایجاد نمى است که ضدّ )تسلیم( پذیرشىاساسِ 

 .ظنّ غالب است

 تسلیم است، یا بر سبیل تسلیم صحیح است،از طریق پذیرش و  ش،تصدیقکه آنچه 

ی اونهگاست، یا به از طریق پذیرشِ درست حاصل شدهیا بر سبیل تسلیم غلط. امّا آنچه 

 اند.بیش از یک فرد آن را پذیرفتهامری مشترک میان چند شخص یا گروه است و است که 

است و چنین امرى فقط در قیاسى  خاصّرد تنها موردپذیرش یک فیا به نحوى است که 

همان فرد خاصّ باشد، و درواقع تصدیق این امر متوجه کسى  شسودمند است که مخاطب

 کند. بنابراین فردى که از ایناست که مخاطب است نه متوجه کسى که قیاس را تألیف مى

د تواند از آنچه که در بین مخاطب و خودش جریان داردهد نمىطریق قیاس تشکیل مى

 حقیقى ببرد. ینفع
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 آمدهدستبهمیان چند فرد، مشترک است، به نحوى که و  ،تسلیمکه از طریق چه نآ اما

ى مستند است و یا رأیى است که به یک طایفه ،ى خاصّاطایفه هیا رأیى است که ب است:

 آن و در اندى مردم آن را قبول دارند و در آن عقیده بار آمدهخاصّ مستند نیست، بلکه همه

را در ها اینیکى از  (عاقلممیّز )بالغ و  یفرد گر چنانچه، و ادارندهیچ تردیدى روا نمى

 ود آمدهبه وجر عالم هستى دفعه دیک طورى خود چنین فرض کند که بهنظر بگیرد و درباره

و به چیزى عادت داده نشده و تحت تأدیب  -عاقل هم هستکه ممیّز و یدرحال–است 

 نکند و از حیا و خجالت منفعل توجهعقل از چیزى غیر و  کنندهو به حکماست قرار نگرفته 

در این صورت حکم وى خلقى خواهد بود نه  گردد،که اگر از این دو منفعل چه این ؛نشود

ق از طری تصدیق و تسلیمش ،چه در غیر این صورت ؛و مصلحتى را رعایت نکند ،عقلى

؛ از استقراء اعراض کند . همچنینواهد بودوسط صورت خواهد گرفت و ضرورى نخ حدّ

از طریق حدّ وسط صورت خواهد گرفت، و به  تسلیمش ،چراکه باز در غیر این صورت

پس هرگاه تمام  .که آیا ممکن است رأى وى مورد نقض دیگران واقع گردد توجه نکنداین

ر د ،شکّ کهگردد روشن میبرآید، تصدیقاتش جا آورد و درصدد تشکیک در را بهها این

شکر »و « است قبیحظلم »، «است حسنعدل : »هاگزاره مانند این ؛امکان دارد این قضایا

 «.واجب است ،منعم

اشند، و اگر صادق ب هستند،مشهوراتى هستند که مورد قبول  ،بنابراین، این تصدیقات

ه شود، بلکنمىآشکار عقلى که در منزلت مذکور قرار داده شده  یها توسط فطرتصدق آن

جّت حکه یقینى باشند نیاز به براى آن است، اما صادق ها،اینبرخى از این مشهورات و مانند 

 -که عموم مردم بدان توجه ندارند–دقیق  یدارند، و برخى دیگر با رعایت شرط (برهان)

متّى به ا آنچه هستند؛ هماننداى مستند به طایفه ا کههدسته از گزاره اما آن گردند.صادق مى

 نو آ ،دنشونامیده مى «مشهورات محدود»اى خاصّ مستند است، و به صاحبان پیشه خاصّ
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 «قبولاتم»پذیرند، به اسم را مى هابه یک یا دو فرد مستند است، یا چند فرد آن هایی کهگزاره

 (66-62 ،2 :1121سینا، )ابن د.نشوخوانده مى

داند که ناظر به پذیر میها و باورهایی عقلارهسینا جایگاه مشهورات را گزاساساً ابن

 (121 :1232سینا، کردار انسانی هستند. )ابن

 آراء محمودة

 دمور یهاگزاره»ها به توان از آنشوند که مییم یدهنام «آراء محمودۀ»از مشهورات،  یادسته

های آراء و گزارهین ا ،طور خاصّ بهتر آن است که به یناساز نظر ابن تعبیر نمود.« یشستا

گرفتن »چون هم یاگزاره ها شهرت است.عمده در آن یراز ؛مشهور خوانده شوند محموده،

از  است و یعمل یامرتکب شد، گزاره یفعل ینچن یدو نبا« ناپسند است یامر یگریمال د

او چون وهم و حس  یقوا یاو  انصرف عقل انس چنانچه. شودیآراء محمودۀ محسوب م

واسطه در نظر گرفته نشود، انسان تنها به یبه قبول امور یفرد انسان یبلحاظ گردد و تأد

را  هاناپسند بودن آن یاحکم نخواهد کرد و عقل او موردپسند  ییهاگزاره ینتعقّل، به چن

کامل خلق  یبا عقل یطور دفعفرض شود که به یتر، اگر انسانروشن ی. به عبارتکندینم یانب

 ینبه ا داشته باشد، یخلق یا ینفسان یباشد که بخواهد انفعال یدهرا نشن یآداب یچشود و ه

« تتر از جزء اسکل بزرگ»مانند  یلوّا یاییاست که قضا یدرحال ین. اکندیحکم نم یاقضا

 که هارهگزا ینا یدرستبه یگراز امور د یاست و عقل جدا یرشتنها به تعقلّ قابل پذ

 (26 :1213 ینا،س. )ابنکندیباشند، اذعان م ینظر ییهاهگزار

ا در بندی قضایتنها در دسته« آراء محمودۀ»ی توجه بدین نکته شایسته است که واژه

 ای، به این واژه اشاره«شفاء»که در یدرحالخورد. به چشم می« اشارات و تنبیهات»کتاب 

برد؛ هرچند که شیخ، همان نشده است و بوعلی در این کتاب، نامی از این اصطلاح نمی
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ذکر شده است، و مشهورات به محدود « شفاء»های آرای محمودۀ را ذیل مشهورات در مثال

 مشهورات دانست.توان آراء محموده را مصداقی از رو، میکند. ازاینو مطلق تقسیم می

سینا در خصوص غلبه داشتن شهرت در آراء محموده و همچنین توضیحات ابن

دهد که کند، نشان میپذیری این قضایا در شرایطی که برای عقل فطری ترسیم میتشکیک

یدنشان به نامها برای ها و ویژه دانستن اینی شهرت در این گزارهمنظورش از غلبه

اند که موردپذیرش همگان هستند اما اء محموده، مشهوراتی مطلقمشهورات، آن است که آر

 ها شکّ نمود.توان در این گزارهمی

یاد ها آراء محموده از آن عنوانبههای عملی و قضایایی که جایگاه گزارهاجمال و ابهام 

هاى شناسى گزارهسینا هنوز فلسفه اخلاق و معرفتاز این روست که در زمان ابنشود، می

و فلسفه علوم عملی همچون فلسفه اخلاق نظم  محل توجه قرار نگرفته بود عملى مستقلاً

بیشتر در قالب –های عملی و آراء محموده امروزین را نداشته است. بنابراین، از گزاره

 شود.می بردهنامهای منطقی در ذیل مشهورات بحث عنوانبه -هاییمثال

 یعمل یهاگزاره یقتبه حق یافتیو ره ینویدر منطق س ياموادّ قضا

ه ب-از مشهورات  یبخش یعمل یهاگزاره شودمیروشن  ،که گذشت یتوجه به مطالب با

تر روشن .شوندشمرده می «آراء محمودۀ»طور ویژه، اما به. گردندیمحسوب م -أعمّ یمعنا

أیی ش آن، رای است که با توجه به عمده بودن شهرت برای پذیری عملی، قضیهکه گزارهآن

 کم بیشتر مردم است.یش همگان یا دستموردستاگردد که محسوب می

 شهرتشانباورهایی موردپذیرش که  عنوانبههای عملی رسد اینکه گزارهبه نظر می

بدین باورها، غلبه دارد و نه مستقیماً کشف از واقع یا مطابقت با آن، این  آوردن یروبرای 



 31بهار و تابستان                05و  05شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

127 
 

که در خصوص بدی یا خوبیِ فعلی، حکمی -های عملی را رهتوان گزارساند که نمیرا می

یی، دهند. از سوهایی موجود و ثابت خبر میقضایایی دانست که از واقعیت -کنندصادر می

ی نادرست نیز برداشت پنداشتنشانها و یا انشایی اعتباریِ صرف و قراردادی دانستن این گزاره

ای نیستند که بدون توجه به امور های عملیسینا گزارهاست. زیرا آراء محموده از نظر ابن

اً به جهت و صرف -چه اینکه مربوط به هستی باشد و چه اینکه ناظر به اجتماع باشد–حقیقی 

: عمده در کندگونه که خود او بیان میمشهور بودن، موردپذیرش قرار گیرند، بلکه همان

د که کنیرششان باشد. همچنین اشاره میپذها شهرت است؛ نه اینکه تنها شهرت، منبع این

ى عقل یفطرت یواسطهها بهصادق باشند، صدق آنچنانچه که اگر  اندمشهوراتىها، گزاره

که براى آن است، اما صادق ها،اینشود، بلکه برخى از این مشهورات و مانند نمىروشن 

ه عموم ک–دقیق  یدارند، و برخى دیگر با رعایت شرط (برهانحجتّ )باشند نیاز به  یقینى

 گردند.صادق مى -مردم بدان توجه ندارند

ای ی قضایای اخباریهای عملی را نه زیرمجموعهتر آن است که گزارهرو، دقیقازاین

و قراردادی صرف. دهند، قرار دهیم و نه قضایای انشایی هایی عینی خبر میکه از واقعیت

ای ها را ذیل دستهدهد و آنها را در این دوگان قرار نمیسینا این گزارهبلکه اینکه ابن

کند. شمرد، از دقت او در این خصوص حکایت مییبرم« آراء محمودۀ»جداگانه با عنوان 

های ها از دیگر قضایا، بایستی ماهیت گزارهبر این اساس، با روشن شدن تمایز این گزاره

ند ، و دیگر قضایا همانواقعبهعملی را متمایز از قضایای نظری یعنی قضایای اخباری ناظر 

 ی جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار داد.اگونهبهها را اولیات و بدیهیات دانست، و آن

اند، ها را بر اساس کاربردی که داشتهسینا اساساً قضایا و گزارهافزون بر اینکه ابن

رت ی شههای عملی و آراء محموده با توجه به غلبهکند. برای نمونه، گزارهبندی میمتقسی

گردند؛ نه اینکه بر اساسِ تنها عموم مردم برای پذیرشِ این قضایا، ذیل مشهورات مندرج می
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های عملی را حل و فصل نماید. در تأیید این مطلب، گزاره -شهرت همآن–یک ملاک 

های توان با آوردن دلیل و برهان، گزارهکند: میسینا خود بیان میبنشایسته دقت است که ا

رغم مشهور یعل–ای مورد ستایش گزاره همچنان کهعملی )آراء محموده( را یقینی نمود، 

قضایای  عنوانبههای عملی توان از گزارهتواند صادق نباشد. هرچند که نمیمی -بودنش

 ودنشانبتوان از یقینی روند، یاد کرد، بلکه میبه کار می برهانی یعنی قضایایی که در برهان

گر آن کند. این بیاناشاره می شدنشانسینا، خود، به یقینی گونه که ابنسخن گفت؛ همان

در غیر این صورت، طلب دلیل برای  چراکههای عملی شناختی هستند. است که گزاره

 انشهرتشردم، این قضایا با توجه به معنا خواهد بود. هرچند که در عرف میرششان بیپذ

 روند.شوند و به کار میپذیرفته می

شده گنجاند ای تعیینتوان در قضیههای عملی و آراء محموده را نمیسان، گزارهبدین

یین ها را تعها که تنها شهرت، ایناساس بودن این گزارهطرفه به قاضی رفت و به بیو یک

طور های عملی را بهبایست گزارهبد، حکم کرد. بلکه میطلکند و بحثی فلسفی نمیمی

ها را مورد های حقیقی این گزارهجداگانه یعنی قضایایی با عنوان آراء محموده، و مؤلّفه

 واکاوی قرار داد.

سینا به کلّی انکار کرد. ی ابننمایی مشهورات را در اندیشهتوان واقعکه نمیچنانهم

ه های عملی یا اخلاقی که قرار است بفلسفی او ناسازگار است که گزارهزیرا اساساً با مبانی 

انسان در رسیدن به سعادت کمک کند، صرفاً با قرارداد و اعتبار دیگران )شهرت( مورد 

 گردد.ر میتهای عملی روشناعتقاد و عمل واقع شود. این نکته در پرتو تبیین بیشتر گزاره

ی گوییم تا بتوانیم تبیینهایی سخن میعنوان گزارهبه روشن است که ما از آراء محموده

آراء »دن نبو یادر باب گزاره بودن  یبررسدهیم. اساساً  به دستها شناسی آندقیق از معرفت

 محموده یا مشهورات یحمل صدق و کذب بر آرا یبرا یلیتفص یامقدمه یمنزلهبه «محموده
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و صدق و  شودیمحسوب م یهقض یصدق و کذب وصف ذات یراز آید؛یحساب مبه

منظور  ینها است. بدبودن آن یهدر درجه اول مشروط به قض آرای محموده یریپذکذب

بودن  هیو ارتباط آن با صدق و کذب و سپس اثبات قض یهقض یفلازم است به گزارش تعر

 آرا پرداخته شود. ینا

« لبو س یجابنا به احکم به نسبت دو مع»قول جازم را به  «ءشفا»کتاب در  سیناابن

 یه،جازم بودن هر قض گویدیو م کندیآن اشاره م یهبه خاصّ یفو قبل از تعر کندیم یفتعر

در ادامه  ی( و20، العبارۀ، 1 :1121 ینا،س)ابن .خواهد داشت یدر پ یزصدق و کذب آن را ن

ت. اس یو شرط یحمل یایشمول قول جازم در قضا یهدهندنشان ،از معنا یو یرتعب گویدیم

( 30 :1212 ینا،س)ابن کند.یم یمتقس یو شرط یقول جازم را به دو قسم حمل یدرواقع، و

ه و اقسام آن را گسترد یه، دامنه قض«معنا»از موضوع و محمول به  یو یرتعب رسدیبه نظر م

 زیجا یهمحموده را به عرصه قض همشهور یورود آرا ینهاساس، زم ینبر ا توانیو م کندیم

گرفت  جهینت توانیم «ءشفا»در  یسازگار دانست. از سخن ونیز  یناسابن یفشمرد و با تعر

 ینبا امکان وقوع طرف مقابل همراه است و ا یطور مطلق و گاهبه یادر قضا یکه جزم گاه

 بودن مؤلفه جزم باشد. یکیتشک یدهندهنشان تواندیم

ه صدق ک یابه گونه یزدو چ ینکه در آن نسبت ب یقول»به  یهدر نجات از قض سیناابن

 یژگیو نترییعنوان اصلو صدق و کذب را به کندیم یرتعب ،«یایدو کذب به تبع آن لازم ب

به  یهاز قض یناسابن یربا تعب یز،اثر ن ین(. در ا11: 1211 ینا،س)ابن آورد.یبه شمار م یهقض

 یاخلاق یهاها مانند گزارهها و نسبتورود انواع گزاره ینهوضوح زمبه یءان دو شینسبت م

 فیتعر ترینیطو بس ینترعام یفتعر ین. اشودیم یدهدهای عملی و گزارهمشهوره  یآرا

 .رسدیبه نظر م یهقض
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ن بتوان آ یندهآنچه به گو»را به  یخبر یبترک «یهاتاشارات و تنب»در کتاب  سیناابن

 یف( تعر110، 1 :1213 ینا،سکرده است. )ابن یفتعر« کرد کاذب را منتسب یاصفت صادق 

 (کاذب یا)قول، قائل و صادق  یادیبر سه مفهوم بن یمبتن «و تنبیهات اشارات»از خبر در  یو

 .بیندیمخاطب م ینکخبر، صدق و کذب را با ع یفدر تعر یاست. و

محسوب  یلاص یهااز ستون یکیدر منطق،  یهگفت قض توانیم یناستوجه به آثار ابن با

ه در آثار ک ترتیبینابه کند؛یم یرا ط یکمال یرس یناسو در تطور خود در آثار ابن شودیم

د عبا منتسب شدن سخن قائل به صادق و کاذب، به بُ یهاتاشارات و تنب یعنیمتأخرّش 

 ینترهماز م و حکمت عملی یکیمنظر، اخلاق  ینشود. از ایآن توجه مو عملیِ  یاخلاق

 ییعن یژگی،و ینو ا شودیمنطق لحاظ م یاز ارکان اصل یکیعنوان به یهقض هاییژگیو

. شودیمحسوب م یهقض یرونیب هاییژگیخبر، از عوارض و و یندهصادق و کاذب بودن گو

دق به ص یشناختو معرفت یاز صدق منطق «و تنبیهات اشارات»در  یناسابن یقت،در حق

 .1گیردیقرار م یاست و صدق مخبر محل توجه و یدهرس یاخلاقعملی و 

های عملی تمییز شناختی گزارههای وجودی و معرفتهمچنین بایستی میان ساحت

سازد. برای نمونه، ها رهنمون میقائل شد. این تمییز ما را در خصوص حقیقت این گزاره

ایز بُعد توان بر اساس تمهای عملی میجایگاه شهرت را در تعیین حقیقت گزاره

ه سینا در مقام آن نیست ککه، ابنتر آنشناختی روشن نمود. روشنوجودشناختی و معرفت

در ذیل مشهورات، تبیین کند. بلکه تنها  آوردنشانهای عملی را با حقیقت و ماهیت گزاره

 فراهایی را ها و تربیتکه عموم مردم از طریق زندگی در جامعه، آموزش جهتازآن

 گیرند. بهمورد بحث و بررسی قرار می« آراء محمودۀ»و « مشهورات»حت عنوان گیرند، تیم

ن را بندی قضایا روشن گردید، ایکه تداخل یقینیات و مقبولات در تقسیمدیگر سخن، همین

                                                           
 .1211. ر.ک: امیرخانی؛ پورصالح، 1
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هم در برهان مورد استفاده قرار گیرند  -به دو اعتبار-توانند های عملی میرساند که گزارهمی

ها را ذیل مشهورات بحث کرده سینا نیست که اینرو، ایرادی بر ابننو هم در جدل. ازای

خود بدین مطلب اشاره « شرح الأسماء الحسنی»که حکیم سبزواری در کتاب است. چنان

 (200-201: 1210کند. )سبزواری، می

 

 گیرینتیجه

سینا داشتیم، دریافتیم که او عمدتاً در آثار منطقی خود به صراحت و با تتبّعی که در آثار ابن

ای از مشيهورات را با عنوان گوید. او بخش ویژههای عملی سيخن میبا ذکر مثال از گزاره

دهد که این بحث منطقی را دو موضييع های عملی اختصيياص میبه گزاره« آراء محموده»

ضایا )بهگتوان پیمی ستهای از گزارهعنوان پارهرفت: موادّ ق صناعتها در د ضایا( و   بندی ق

به حث اهمیتی ویژه جدل ) به این دو ب یب، پرداختن  بدین ترت جدلی(.  مات  قدّ عنوان م

شانهمی سیِ گزارههایی را از معرفتیابد؛ زیرا ن ست میشنا تواند دهد و میهای عملی به د

 های عملی وها باشييد. هرچند که طرح گزارهشييناختی این گزارهرهیافتی به تحلیل معرفت

ها کارکردی اجتماعی دارند و با آرای محموده ذیل بحث مشهورات، بدین معناست که این

گیرند. نه اینکه لزوماً این را برساند که برای شان در میان مردم مورد استفاده قرار میشهرت

ش ستی تنها به م سنده نمود. به دیگر انجام دادن عملی بای سن انجام آن عمل ب هور بودن ح

سته ضایا و گنجاندن گزارهسخن، در د شهورات، بندی ق های عملی یا آرای محموده ذیل م

ستفاده ر سینا در این خصوص، ناظکه ابنی این قضایا توجه شده است. چنانبه کاربرد و ا

کند را از ارسطو و فارابی متمایز میسینا ای که ابنگوید. اما نکتهبه تقسیم ارسطو سخن می

های مطرح، و به ویژگی« آراء محموده»های عملی را تحت عنوان این اسيييت که او گزاره
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ز ها نیها همچون یقینی کردن )برهانی و موجّه( و درسييتی یا نادرسييتیِ این گزارهاین گزاره

 کند.اشاره می

 

 منابع

 نا.تهران: بی، سینارسائل أخری لابن (،1212سینا )ابن -1

 ، قاهره: دار العرب.تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعیات(، 1206) يييييييي -0

ي ) -2 ي ي ي ي ي ي ، تهران: مؤسسه به اهتمام عبدالله نورانى، المبدأ و المعاد(، 1262ي

 مطالعات اسلامی.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.المسائل الغريبة العشرينیة(، 1212يييييييي ) -1

ي ) -3 ي ي ي ي ي ي  ، قم:توضیح مقدمه و تحقیق از محسن بیدارفر، المباحثات(، 1211ي

 بیدار.

 صفری، تهران: فکر روز.، ترجمه مهدی قوامبرهان شفاء(، 1212) يييييييي -6

 ، قم: نشر البلاغة.الإشارات والتنبیهات(، 1213يييييييي ) -1

ي ) -3 ي ي ي ي ي ي مقدمه و تصحیح از ، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات(، 1211ي

 پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.دانشمحمدتقى 

مقدمه و حواشى و تصحیح از دکتر ، الهیات دانشنامه علائی(، 1232يييييييي ) -1

 ، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.محمد معین و سید محمد مشکوۀ

ي ) -12 ي ي ي ي ي ي کتر مقدمه و حواشى و تصحیح از د، منطق دانشنامه علائی(، 1232ي

 ، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.محمد معین و سید محمد مشکوۀ
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مقدمه و حواشى و تصحیح از دکتر ، طبیعیات دانشنامه علائی(، 1232يييييييي ) -11

 ، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.محمد معین و سید محمد مشکوۀ

ي -10 ي ي ي ي ي ي زاده ، تحقیق از آیت الله حسنالإلهیات من کتاب الشفاء(، 1231) ي

 لی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.آم

: زاده آملی، قم، تحقیق آیت الله حسنالنفس من کتاب الشفاء(، 1210يييييييي ) -12

 مؤسسه بوستان کتاب.

 ، قم: انتشارات بیدار.سینارسائل ابن (،1122يييييييي ) -11

ي ) -13 ي ي ي ي ي ي تصحیح از سعید زاید، قم: مکتبة آیة الله ، الشفاء )المنطق((، 1121ي

 مرعشی.

 ، قم: مکتبة آیت الله المرعشی.منطق المشرقیین(، 1123يييييييي ) -16

ي ) -11 ي ي ي ي ي ي ، استانبول: به اهتمام حلمى ضیاء اولکن، سینارسائل ابن (،1132ي

 .دانشکده ادبیات استانبول

، بیروت: عبدالرحمن بدوىمقدمه و تحقیق از ، عیون الحکمة(، 1132يييييييي ) -13

 دار القلم.

س -11 صالح،  شهورات در تع»(، 1211) ینبز ی،برخوردار یحه؛مل یدهپور  یننقش م

 .(1211) 32شماره  ینوی،حکمت س ،«یناسو ابن یبر آراء فاراب یهمدن با تک

 ینهآ ،«یناســابن يدگاهاز د یاخلاق یهاگزاره يگاهجا»، (1236) اکرم یلی،خل -02

 .(1236) 11معرفت، شماره 

سنی(، 1210سييبزواری ) -01 سماء الح ، تحقیق از نجفقلی حبیبی، تهران: شرح الأ

 دانشگاه تهران.
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، «سینامشهورات در انديشه ابن»(، 1212مهر، محمد؛ ذوالحسنی، فرزانه )سعیدی -00

 (.1212) 16حکمت سینوی، شماره 

 ، قم: نشر البلاغة.شرح الإشارات والتنبیهات(، 1213طوسی ) -02

، زاده آملیتحقیق از آیت الله حسن، شرح الإشارات والتنبیهات(، 1236طوسی ) -01

 .قم: مؤسسه بوستان کتاب

سن یطی،مح -03 ، معرفت «شهرت یبر مبنا یاخلاق یهاگزاره یهتوج»، (1211) ح

 .(1211) 11شماره  ی،اخلاق

صباح یزدی، محمدتقی ) -06 شفاء(، 1231م ، تحقیق و نگارش محسن شرح برهان 

 قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.غرویان، 

از  یاخلاق یهاساختار گزاره» (،1213یلا )ل ی،فاضل ین؛نژاد، محمدحس یمهدو -01

 .(1213) 13اخلاق، شماره  ،«یناسابن يدگاهد

28-Aristotle (1958), Topics, edition by W. D. Ross, Oxford 

University Press. 

29-Averroes (1977), Three Short Commentaries on Aristotles 

Topics, Rhetorics, and Poetics,Edited and Translated by Charles 

E. Butterworth, Albany, State University of New York Press. 
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The principle of authenticity in service and manufacturing 

companies 

Mohammad Bakhshi1 

Abstract: 

There are some kinds of partnership which are not undertaken to 

study yet. One of these partnerships is the one for Services and 

producing companies. Actually as same as the benefit of partnership 

in cash capital and function (like bailment of a capital) or in iliquid  

and function (like Mozareah and Mosaghat) in which, the investor 

and agent share, possibly, partnership in function can lead to 

Services or a producing program. In this case, partners share the 

product or benefit or reward 

 However, the science of law for legality of partnership in function 

suggest to accept and then argue about finance company or legal 

person, but the question we raised is about the legality of this kind 

of partnership in Figh of Imami and sonni schools. To answer the 

question we went over the status and role of function, generally in 

contracts like bailment of a capital, partnership, Mozareah, 

Mosaghat and lease. Our hypothesis is that the consensus for 

invalidity of partnership in function is not about this kind of 

partnership and its disputations can be answered. It seems some 

sonni jurists (specially Maleki school) have accepted the partnership 

in function. This thesis aim for proving the legality of this kind of 

partnership in Imami and sonni Figh. At last by searching in words 
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of Imami jurists and using general contracts, the legality will be 

proved.  

Key words: partnership in function, Services, sharing benefit and 

loss, Imami and sonni Figh 
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Analysis of Quranic verses used in Turanposht Stone 

inscriptions 

Meysam Sadeghi Touran Poshti1 

Abstract: 

Among the monuments of the village of Turanposht, Stone 

inscriptions that belong to the side of the old road, near the village 

of Darahgazah are Very important. In this article after introducing 

the historical figure of Turanposht, Beginning tried to read the text 

of the inscriptions which in most cases were written with Kufic 

handwriting. And by doing so, was found that content of the 

inscriptions are Quranic verses, divine names and Persian poetry. 

Then apart from other themes we only analysis Quranic verses used 

in this inscription. Eventually with this review and analysis and 

according to the text of other inscriptions we can conclude authors 

of these inscriptions in their thinking have tended to Sufism. After 

that according to other historical evidence we showed strong 

presence of the Sufis in the Turanposht and it was found that the 

Quranic inscriptions must be considered as part of the legacy of the 

Sufis in Turanposht. 

Keywords: Turanposht, inscription, Sufism, Quranic verses, 

Persian poetry 
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Quran Capacitance in Lifestyle Studies 

Seyyed Mohammad Taghi Mousavi Far1 

Abstract: 

Lifestyle means describing or prescribing ways of thinking, speech 

and behavior for man and the human community. 

 Lifestyle is one of the most practical and important topics in many 

social sciences such as sociology, psychology and medicine. 

Research in it is useful for any thinker who has a concern for 

community reform. Muslim scholars have long been concerned with 

this issue and have produced works in this field. The Qur'an is 

known as the gravity of the guidance of the Muslims and the best 

doctrine of divine knowledge. Therefore, Muslim thinkers, if they 

want to enter the lifestyle, must have sufficient knowledge in the 

Quran's capacities. For a better understanding of the Qur'an, it is 

necessary to analyze the qualities which have come for the last and 

greatest divine legacy, in the Quran verses and traditions of 

Ahlulbīti. One of the most important qualities of the Qur'an is its 

comprehensiveness, which can be the basis for other attributes of the 

Qur'an, such as its supremacy. This is the main feature of the Qur'an 

which if its quality is determined, the Quran's capacity in lifestyle 

studies will also be revealed. In this article, we are going to collect 

and analyze some of the verses and narrations that refer to this 

attribute of the Qur'an. Then, we will present the views of Muslim 

scholars in this area of categorization and analysis. In this regard, 

there are three minimalist, maximistic and moderate views; each 

comment has a Qur'anic, hadith, rational, and mystical argument; 
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and opponents and advocates who have argued in order to eject or 

prove it.  

This paper considers the moderate view to be superior and more 

justified. Then attempts to criticize the minimalist and the 

maximistic viewpoints. 

Keywords: Quran, Comprehensibility, Capacitance, Lifestyle 
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The position of written sources in the system of valuing of hadith 

in the perspective of Sheikh Hurr-Alameli and the critique of 

Ayatollah Khoyi on it. 

Sayyed Maziar-e Hoseini1 

Abstract: 

After writing the four hadith reference books at fourth and fifth 

centuries of Lunar calendar, the book "Alwasael-o Shia ila Tahsil-e 

Massael-o sharia" was replaced with them, which is known as the 

best hadith references in Shia 

. On the other hand, the special position of Sheikh Hurr Al-ameli 

among the masters of the "akhbari" scholars, show the high 

importance of the recognition and analysis of the basis of validation 

of the hadith from his point of view. "Alwasael-o Shia", although 

based on the regularity of the school, is still the focal point of Shiite 

jurisprudence and continues to persevere with the decline of" 

akhbari" thought. On the other hand, the Ayatollah Khoyi`s school, 

as the mainstream in the contemporary hadith researches, denies 

the views of scholars who have a maximum approach to hadith. This 

paper tries to provide a general comparison between these two 

schools improve the development of a comprehensive hierarchical 

validation system of hadith to give a more complete look at 

increasing criteria and reductions of validation. 

 Considering the early sources and accrediting these works, it forms 

the central point in Sheikh Hurr's view, which is criticized on 

Ayatollah Khoyi's views. Based on the benefits of "Wasael-o Shia", 
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the method of valuing the hadith has been extracted in Sheikh Hurr's 

Theology¬ . 

Keywords: Sheikh Hurr al-ameli, Validation, Wasael-o Shi'a, 

Ayatollah Khoyi 
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The position and extent of the worlds of being from the 

perspective of Allameh Tabatabai (Qods Sara) 

Majid Taghi Nejad1 

Abstract: 

In order to properly and profoundly understand the views of 

philosophical and mystical thinkers, we need to get to know their 

intellectual system. 

 One of the important components of understanding his intellectual 

system is to get acquainted with his worldview and the relation of 

the world realms to each other. Allameh Tabatabai, a contemporary 

reference thinker, has presented four types of categorization in 

general regarding the extent and proportion of the realms. First: the 

universe and the lower world. Second: the universe of nature; the 

example universe and the world of reason. Third: the universe of 

essence, the world of adultery, the universe of Lahut, the world of 

God, the world of the kingdom and the universe. And the fourth; the 

world of the order and the world of creation. In short, we can see 

the six worlds in their view as follows: 1. The universe of nature 2. 

The universe of adulthood 3. The universe of Lahut or the world of 

names and attributes 4. The world of reason or the world of God or 

the world of spirit 5. The world of imagination or the world of 

example or the universe Mindfulness or the universe of grief 6. The 

world of sense or the universe of nature or the universe. The world 

of the people, in the face of the world of order, includes the realms 

of fantasy and sense. The world of thought includes supernatural 

realms. 
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 These realms have a causal relationship to each other and a ratio 

of perfection and defect, and higher realities than the lower realms 

are the cause and the more complete. 

Keywords: realms, the relationship between the worlds, Allameh 

Tabatabai  
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The position of ethics in classifying science at the perspective of 

Farabi 

Mohammad Taher Karimi1 

Abstract: 

Classification of science is one of the most important issues in the 

field of philosophical sciences. In this regard, determining the status 

of each science has great importance. 

 Ethics is one of the most influential knowledge in human behavior 

and treatment. Therefore, it is important to achieve the status of this 

knowledge among various sciences. In Islamic tradition, this 

knowledge has been of great importance. Islamic philosophers and 

intellectuals have studied the position of this knowledge in the 

system of human life in different works. The present paper is 

devoted to determining the position of ethics in the classification of 

sciences in the perspective of Farabi. Farabi, as the founder of 

Islamic philosophy, has placed ethics in his classification of science 

as an intellectual and philosophical science with the social and 

worldly approach, in addition to the individual and the hereafter.  

In Farabi's view, in the epistemology of morality, one can say that it 

is possible to see this category of sciences with an external view. For 

this reason, it can be said that Farabi in the Islamic tradition is 

considered to be the representatives of the school of philosophical 

ethics. 

Keywords: Ethics, classification, science, intellectuality, Farabi. 
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The position of practical propositions in the philosophy of Ibn 

Sina 

Majid shamsabady Hoseini1 

Abstract 

Speaking of practical propositions in the philosophy of Ibn Sina is 

one of the most challenging issues in Sinawy's wisdom. 

 Bauali, referring to examples of practical propositions as 

"illustrious votes", names these as part of the prominent. This way 

of designing may be convinced that the propositions that shape the 

wisdom of action are purely fame, not a reasonable and reasonable 

look, therefore, they cannot be considered rational justification. But 

the present research tries to Give practical effect and negate the false 

picture that may be taken from the propositional propositions in the 

philosophy of Ibn Sina, that these propositions are justified only by 

the criterion of public fame and public opinion, then they have no 

precise rational justification. This attempt is made to categorize the 

theorems based on their use and application, and redefines the new 

space for a deeper understanding of the practical propositions. 

 As this precision, represents the innovation of the plan of Ibn Sina. 

Keywords: Practical Propositions, Ibn Sina, illustrious votes, 

prominent 
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